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بیش از یک نجار

تقدیم به دیک و شارلوت دِیِ که زندگی شان همیشه 
بازتابی از عیسایی بود که بیش از یک نجار بود.
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بیش از یک نجار

وقتی برای اولین بار در سال 1976 با دوازده دفتر خط دار چهل  و هشت ساعت اوقات 
نجار  از یک  بیش  نام آن  بنویسم که  را  تا کتابی  فراغت و مقدار زیادی قهوه نشستم 
می شد، امیدوار بودم این کتاب به پیروان عیسی کمک کند که به سؤالات مربوط به 
ایمانشان پاسخ دهند و الهام بخش جویندگان روحانی باشد که صادقانه ادعاهای عیسی 
را بررسی کنند. هرگز تصور نمی کردم که نهایتاًً بیش از بیست میلیون نسخه از داستان 
سفر شخصی من از شک گرایی به ایمان فروخته خواهد شد و تقریباًً به صد زبان ترجمه 
خواهد شد و الهام بخش خوانندگان سراسر جهان خواهد بود که دقیق تر و عمیق تر به 
 احتمال ایمان توجه کنند. هر بار که یک نفر به من می گوید کتابم زندگی او را تبدیل 

کرده این مایه  افتخار و فروتنی من است.
اما همچنان متعجب می شوم که از زمان اولین انتشار بیش از یک نجار اتفاقات زیادی 
در دنیا رخ داده است. کشفیات زیادی انجام شده )و همچنان ادامه دارد(؛ کشفیاتی که 
تاریخی بودن عیسی مسیح را آشکار می کند. »خداناباوری نوین« به فرهنگ موردپسندی 
تبدیل شده و کتاب ها پایان ایمان و نابودی خدا را اعلام می کنند. درحالی که نسل امروز 
مواجه  قدیمی  سؤالات  با  همچنان  اما  هستند  روبرو  جدیدی  گزینه های  و  مسائل  با 
می شوند: عیسی کیست؟ چه چیزی پسر خدا بودن او را اثبات می کند؟ حتی اگر این 

درست باشد چه تغییری در زندگی من ایجاد می کند؟

پیشگفتار
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من بر اساس همه‌ این مسائل تصمیم گرفتم کتاب بیش از یک نجار را بر اساس قرن 
21 تغییر دهم. پس از پسرم »شان«؛ که یک سخنران، معلم و نویسنده‌ معروف در زمینه  
دفاعیات و کتاب مقدس است دعوت کردم تا این کتاب را با من به روزرسانی کند. شان 

هم از مدارک دانشگاهی قدرتمند خود استفاده کرد.
او از دو مدرک کارشناسی ارشد در زمینه‌ فلسفه و الهیات که هم  زمان کسب کرده 
بود و نیز از تجربه‌ نویسندگی خود استفاده کرد و یک دیدگاه خوشایند درباره‌ ایمان 
مطالب  از  جدید  فصل  یک  تا  کردیم  کار  یکدیگر  با  ما  نمود.  ارائه  پسامدرن گرایی 
تجدید نظر شده و سؤالاتی برای بحث و گفتگو و یک نگاه جدید ارائه کنیم. نتیجه  آن 
یک ویرایش جدید از بیش از یک نجار است که به  هر حال بررسی صادقانه‌ اولیه اش 

در مورد حقایق و جستجوی توجیه ناپذیر حقیقت را حفظ کرده است.
بر نسل جدیدی داشته  تأثیر متحول کننده ای  این کتاب  مشتاقیم که  من و شان شدیداًً 

باشد که به دنبال وضوح روحانی هستند.
جی. اِمِ
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داستان من
و  شادی  تشنه‌  انسانی  هر  »جان  می نویسد:  آکویناس  توماس  چهاردهم  قرن  فیلسوف 
معناست.« من برای اولین بار در نوجوانی این تشنگی را احساس کردم. من می خواستم 
اولیه  سؤال  سه  این  گرفتار  من  باشم.  داشته  معناداری  زندگی  می خواستم  باشم.  شاد 
به کجا  هستم؟  اینجا  چرا  کیستم؟  من  می شود:  ایجاد  انسانی  هر  زندگی  در  که  شدم 
می روم؟ من به دنبال جواب این سوالها بودم پس به عنوان یک دانشجوی جوان شروع 

به جستجوی پاسخ آنها کردم.
در جایی که در آن پرورش می یافتم ظاهراًً همه مذهبی بودند؛ پس فکر کردم پاسخم 
را در مذهبی بودن خواهم یافت. من 150درصد بیشتر به کلیسا رفتم. هر بار که درها 
اشتباهی را  اما احتمالًاً کلیسای  به کلیسا می رفتم  یا عصر  بعدازظهر  باز می شد؛ صبح، 
در  که  بود  زمانی  از  بدتر  حالم  بودم  کلیسا  داخل  در  وقتی  بودم چون  انتخاب کرده 
خارج از کلیسا بودم. من به خاطر تربیت دوران کودکی ام در مزرعه ای در »میشیگان« 
درسی کارآمد آموختم که می گفت: »چیزهایی را که کاربردی ندارد رها کن.« پس 

من مذهب را رها کردم.
سپس فکر کردم تحصیلات می تواند به جستجوی من درباره  معنا و مفهوم پاسخ دهد؛ پس 
در یک دانشگاه ثبت نام کردم. طولی نکشید که ناخوشایندترین دانشجو برای استادها 
شدم. من در دفتر کارشان مزاحم آنها می شدم و اصرار می کردم که به سؤالاتم پاسخ 
دهند. وقتی می دیدند که من به سمت دفترشان می روم چراغ ها را خاموش می کردند، 

۱


2025

Blues

872.112



بیش از یک نجار

1212

کرکره ها را پایین می کشیدند و درها را قفل می کردند. شما می توانید چیزهای زیادی 
در دانشگاه بیاموزید اما من پاسخ هایی را که به دنبال آن بودم نیافتم. هیئت علمی دانشگاه 

و دانشجوهای دیگر نیز مانند من مشکلات، ناکامی ها و سؤالات بی پاسخ داشتند. 
یک روز در محوطه‌ دانشگاه دانشجویی را دیدم که تی شرتی پوشیده بود که روی آن 
نوشته بود: »به دنبال من نیا، من گمشده ام.« به نظر من همه در این دانشگاه اینطور به نظر 

می رسیدند. فهمیدم تصمیم من برای تحصیلات هم پاسخی برایم ندارد. 
فکر کردم که شاید بتوانم شادی و معنا را در شهرت و اعتبار بیابم. یک دلیل شرافتمندانه 
پیدا می کردم که خودم را وقف آن کنم و در این فرایند در محوطه‌ دانشگاه به اعتبار 
اعتبار  که  افرادی  می یافتم.  دست  شهرت  و 
دانشجوها  رهبر  داشتند  دانشگاه  در  زیادی 
داشتند.  دست  در  را  پول ها  کنترل  و  بودند 
پس من برای مقام های گوناگون دانشجویی 
افراد در محوطه   انتخاب شدم. شناخت همه‌ 
مهم  تصمیم گیری های  در  شرکت  دانشگاه، 
پول  کردن  خرج  و  دلخواهم  سخنرانان  از  دعوت  برای  دانشگاه  پول  کردن  خرج  و 

دانشجوها برای جشن گرفتن، یک تجربه  پر از شور و هیجان بود.
بین  از  بودم  کرده  امتحان  که  دیگری  چیزهای  مانند  هم  اعتبار  و  شهرت  هیجان،  اما 
رفت. معمولًاً صبح روزهای دوشنبه به خاطر تجربه  شب گذشته با سردرد بیدار می شدم 
و از مواجهه با پنج روز مصیبت بار دیگر وحشت داشتم. من روزهای دوشنبه تا جمعه 
را تحمل می کردم و فقط به خاطر شب های جشن در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه 

زندگی می کردم.
سپس روز دوشنبه این چرخه  بی معنا دوباره آغاز می شد. من فکر نمی کردم که زندگی ام 
بی معناست؛ آنقدر مغرور بودم که چنین چیزی را نمی پذیرفتم. همه فکر می کردند من 
شادترین مرد دانشگاه هستم. آنها هرگز گمان نمی کردند که شادی من ظاهری و وابسته 

شما چطور فکر می کنید؟ 
آیـا با فیلسوف تـوماس آکـویناس 

موافـق هسـتید کـه می گوید: 
»در هر روحی تشنگی برای شادی 

و معنا وجود دارد؟« 
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گروه  یک  که  شدم  متوجه  زمان  آن  در 
کوچک متشکل از هشت دانشجو و دو نفر 
دیگران  از  متفاوت  هیئت علمی  اعضای  از 
آنها  که  می رسید  نظر  به  می رسند.  نظر  به 
آنها  می روند.  کجا  به  و  کیستند  می دانستند 
بسیار  معتقد  افراد  یافتن  بودند.  شده  متقاعد 
آنها  در کنار  مایلم  من  و  است؛  نشاط بخش 

همـــه فــکر مـی کــردند مـن 
شادترین مرد دانشگاه هستم. 

اما زندگی  برایم جهنم بود.

به شرایطم بود. اگر مسائل به  خوبی پیش می رفت احساس خوبی داشتم. وقتی مسائل 
خیلی بد پیش می رفت احساس بسیار بدی داشتم. فقط این احساسم را نشان نمی دادم. 

شکل دیگری زندگی کند. نتوانستم کسی را پیدا کنم که به من بگوید چگونه زندگی 
متفاوتی داشته باشم. من ناکام و کلافه بودم. نه! حتی از این هم بدتر بودم. یک اصطلاح 

قدرتمندی برای توصیف زندگی من وجود داشت: جهنم!

من مانند قایقی در اقیانوس بودم که با حرکت موج ها 
یا  جهت  هیچ  نداشتم؛  سکان  من  می خوردم.  تکان 
به  پیدا کنم که  نتوانستم کسی را  اما  کنترلی نداشتم؛ 

شما چطور فکر می کنید؟
آیا مایل هستید در کنار افرادی با 
اعتقادات راسخ باشید؟ چه چیزی 
نیروبـخش  تجربه  یک  به  را  آن 
تبـدیل مـیکند؟ چه چیزی آن را 

ناامید کننده میکند؟

باشم. من افرادی را که به چیزی اعتقاد دارند و به خاطر آن ایستادگی می کنند تحسین 
افراد  این  که  می دانستم  به  وضوح  من  نباشم.  موافق  اعتقاداتشان  با  اگر  حتی  می کنم 

چیزی را داشتند که من نداشتم.
آنها به طرز منزجرکننده ای شاد بودند. شادی آنها بر اساس شرایط زندگی دانشگاهی 
بالا و پایین نمی شد؛ یک شادی پیوسته بود. ظاهراًً منبع درونی خوشی را داشتند و من 

نمی دانستم این از کجا آمده است.
نسبت  آنها  اعمال  و  رفتار  مرا جلب کرد؛  توجه  افراد  این  مورد  یک  چیز دیگری در 
بلکه  به یکدیگر  نه  فقط  به یکدیگر محبت می کردند؛  آنها سخاوتمندانه  به یکدیگر. 
این نیست که فقط درباره   نیز محبت می کردند. منظورم  افراد خارج از گروه خود  به 

۱
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محبت صحبت می کردند؛ بلکه وارد زندگی افراد می شدند و در نیازها و مشکلاتشان 
آن  سمت  به  شدت  به  ولی  بود؛  بیگانه  من  برای  اینها  همه‌  می کردند.  کمک  آنها  به 
را  آن  اما  می خواهم  را  آن  که  می بینم  را  چیزی  وقتی  افراد  اکثر  مانند  شدم؛  جذب 
ندارم سعی می کنم راه به دست آوردن آن را پیدا کنم. پس تصمیم گرفتم با این افراد 
مجذوب کننده دوست شوم. چند هفته بعد در انجمن دانشجویان پشت یک میز نشستم 
و با بعضی از اعضای این گروه صحبت کردم. گفتگو به  طرف موضوع خدا سوق داده 
شد. من نسبت به این موضوع کاملًاً شکاک بودم و احساس عدم امنیت می کردم؛ پس 
یک حالت متظاهرانه به خود گرفتم. به صندلی ام تکیه دادم و طوری عمل کردم که 

انگار اهمیت نمی دهم.
برای  نه  افراد ضعیف و بی فکر است  برای  این  بلند گفتم: »مسیحیت! ها ها!  با صدای 
این  این سر و صداها واقعاًً چیزی را می خواستم که  با وجود همه‌  البته  باهوش«.  افراد 
افراد داشتند؛ اما غرورم نمی خواست که آنها به‌ ضرورت دردناک نیازم پی ببرند. این 

»مسیحیت! ها ها! این برای ارفاد 
برای  نه  اتس  بیفکر  و  ضعیف 
ارفاد باهوش«. البته با وجود همه  
را  چیزی  واقعاًً  صداها  و  رس  این 
می خواستم که این ارفاد داشتند.

رها  را  نتوانستم آن  اما  اذیت کرد  مرا  موضوع 
خانم  دانشجوها که یک  از  یکی  به  پس  کنم. 
می کردم  فکر  )من  کردم  نگاه  بود  خوش سیما 
من  »به  گفتم:  و  هستند(  زشت  مسیحیان  همه‌ 
و  دیگر  دانشجوهای  با  اینقدر  تو  چرا  بگو 
هیئت علمی این دانشگاه فرق داری؟ چه چیزی 
زندگی تو را عوض کرد؟« او بدون تردید و خجالت با جدیت به چشمان من نگاه کرد 
و دو کلمه ای را گفت که هرگز انتظار نداشتم در یک گفتگوی اندیشمندانه در محوطه  

دانشگاه آن را بشنوم: »عیسی مسیح.«
من با تحکم گفتم: »عیسی مسیح؟ محض رضای خدا این مزخرفات را به من نگو. من از 

مذهب خسته شدم. من از کلیسا خسته شدم. من از کتاب مقدس خسته شدم.«
او بلافاصله پاسخ داد »من نگفتم مذهب؛ گفتم عیسی مسیح!« او به چیزی اشاره کرد 
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که من نمی دانستم: مسیحیت مذهب نیست. مذهب تلاش انسان برای راه یافتن به خدا 
و  مردان  سراغ  به  مسیح  عیسی  طریق  از  خدا  مسیحیت  در  نیکوست.  اعمال  طریق  از 
زنان آمد. من آن را نمی پذیرفتم. حتی برای یک  لحظه. من از شجاعت و الزام این زن 
غافلگیر شدم و به خاطر رفتارم عذرخواهی کردم و توضیح دادم که: »اما من از مذهب 

و افراد مذهبی خسته شدم. من نمی خواهم با آنها سروکار داشته باشم.«

نیست.  مذهب  مسیحیت 
مذهب تلاش انسان برای راه 
یافتن به خدا از طریق اعمال 
نیکوتس. در مسیحیت خدا از 
طریق عیسی مسیح به رساغ 

مردان و زنان آمد.

کرد و او هنوز زنده است و می تواند امروز هم زندگی انسان ها را تبدیل کند.

مطرح کردند که  را  سپس دوستان جدیدم چالشی 
نمی توانستم باور کنم. آنها مرا به چالش کشیدند که 
یک بررسی دقیق و عقلانی درباره‌ ادعاهای عیسی 
مسیح انجام دهم؛ اینکه او پسر خداست؛ اینکه او در 
بدن انسانی ساکن شد و در میان مردان و زنان واقعی 
زندگی کرد؛ اینکه او بر روی صلیب برای گناهان 
قیام  بعد  روز  سه  و  شد  دفن  او  اینکه  مُرُد؛  بشریت 

این اسطوره را که می گوید مسیح از مردگان برخاست، 
در  مسیحیان  که  می کردم  صبر  معمولًاً  من  کند.  باور 
کنم.  سرکوب  را  آنها  بتوانم  تا  کنند  صحبت  کلاس 
مغزی  سلول های  مسیحی  یک  اگر  که  می کردم  فکر 

داشت از احساس تنهایی می مرد.
اما چالش دوستانم را پذیرفتم؛ بیشتر به خاطر اینکه می خواستم خطای آنها را اثبات کنم. 
من متقاعد شده بودم که هیچ مدرکی برای داستان مسیحی نیست. من دانشجوی حقوق 
بودم و مطالبی را در مورد گواه و مدرک می دانستم. من می خواستم ادعاهای مسیحیت 

را به  طور کامل بررسی کنم و این مذهب ساختگی آنها را بی ارزش کنم.

شما چطور فکر می کنید؟

را  مذهب  چطور  شما 
شرح می دهید؟

باشد می داند  این چالش یک شوخی است. هر کسی که شعور داشته  من فکر کردم 
پایه یک اسطوره است. فکر کردم فقط یک شخص احمق می تواند  بر  که مسیحیت 

۱
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تصمیم گرفتم از کتاب مقدس آغاز کنم. می دانستم که اگر بتوانم شواهد غیرقابل  تردید 
را آشکار کنم که نشان دهد کتاب مقدس یک گزارش بی اعتبار است، کل مسیحیت 

نشان  می توانستم  اگر 
مقدس  کتاب  که  دهم 
در  ندارد  تاریخی  اعتبار 
می توانستم  صورت  این 
مسیحیت  که  دهم  نشان 
که  اتس  خیال بافی  یک 
توسط رؤیاپردازان مذهبی 
خیال باف ساخته شده اتس.

فرو می ریزد. قطعاًً مسیحیان می توانستند کتاب خودشان 
را به من نشان دهند که می گفت مسیح از باکره متولد شده 
و معجزه های زیادی کرده و از مردگان برخاسته؛ اما این 
چه فایده ای داشت؟ اگر می توانستم نشان دهم که کتاب 
این صورت می توانستم  ندارد در  تاریخی  اعتبار  مقدس 
نشان دهم که مسیحیت یک خیال بافی است که توسط 

رؤیاپردازان مذهبی خیال باف ساخته  شده است.
به  را  زیادی  ماه های  گرفتم.  جدی  را  چالش  این  من 
جستجو پرداختم. حتی برای مدتی مدرسه را رها کردم تا 

در کتابخانه های غنی از منابع تاریخی در اروپا مطالعه کنم. 
من مدارک و شواهد را یافتم. اگر آن را با چشمان خودم نمی دیدم نمی توانستم باور 

اگر  یافتم.  را  شواهد  و  مدارک  من 
نمی دیدم  خودم  چشمان  با  را  آن 

نمی توانستم باور کنم.
نهایتاًً توانستم یک نتیجه گیری بکنم: 
اگر بخواهم صداقت عقلانی ام را حفظ 
کنم باید می پذیفرتم که اسناد عهد 
معتبرترین  از  جدید  عهد  و  عتیق 

نگارش های دوران باستان اتس.

بکنم:  نتیجه گیری  یک  توانستم  نهایتاًً  کنم. 
اگر بخواهم صداقت عقلانی ام را حفظ کنم 
عهد  و  عتیق  عهد  اسناد  که  می پذیرفتم  باید 
جدید از معتبرترین نگارش های دوران باستان 
مرد، عیسی  این  معتبرند پس  آنها  اگر  است. 
چه می شود؟ همان کسی که او را صرفاًً یک 
در  دورافتاده  شهر  یک  در  می دانستم  نجار 
کشوری کوچک و ستمدیده؛ مردی که در 

رؤیاهای باشکوه خودش گرفتار شده بود؟
من باید می پذیرفتم که عیسی مسیح بیش از یک نجار بود. او همان کسی بود که ادعا 

می کرد.
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شما چطور فکر می کنید؟
میشد  انسان  خدا  اگر 
با  ارتباط  برای  راه  بهترین 

خقلتش چه بود؟

آغاز  که  سؤالی  سه  به  بلکه  کرد  دگرگون  عقلانی  لحاظ  به  مرا  تحقیقاتم  تنها  نه‌ 
جستجوی من برای شادی و معنا بود نیز پاسخ داد. اما چنانکه پُلُ هاروی می گوید این 

یک  این  نیست.  ساده لوح  افراد  برای  حقه ای  نیست،  خیال باف  رؤیاپردازان  خیالات 
در  بپذیرید  را  این حقیقت  وقتی  من تضمین می کنم که  است.  تغییر  غیرقابلِِ  حقیقت 
آستانه‌ یافتن پاسخ این سه سؤال قرار خواهید گرفت: من کیستم؟ هدف من چیست؟ 

سرنوشت من چیست؟

»بقیۀ ماجراست.« من در پایان این کتاب همه‌ این 
ماجرا را بازگو خواهم کرد. 

در  آنچه  اصلی  موضوع  درباره‌  می خواهم  اول 
تا  تحقیقات چند ماهه‌ خود آموختم صحبت کنم 
نیست،  اسطوره  یک  مسیحیت  که  ببینید  هم  شما 

۱
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مدتی پس از کشفیاتم درباره‌ کتاب مقدس و مسیحیت در یک تاکسی در لندن بودم 
که به  طور اتفاقی درباره  عیسی با راننده صحبت کردم. او بلافاصله جواب داد: »من مایل 
نیستم درباره‌ مذهب صحبت کنم؛ مخصوصاًً عیسی.« من به تشابه واکنش او در مقایسه 
با واکنش خودم به آن خانم مسیحی جوانی که به من گفت عیسی مسیح زندگی اش را 
تبدیل کرده پی بردم. ظاهراًً نام عیسی آنها را آزرده می کند. آنها را شرمنده و عصبانی 
یا باعث می شود که موضوع بحث را عوض کنند. شما می توانید درباره‌ خدا  می کند 
ناراحت نمی شوند اما اگر نام عیسی را ذکر کنید مردم  صحبت کنید و مردم ضرورتاًً 
مانند  را  یا کنفوسیوس مردم  بودا، محمد  نام  را متوقف کنند. چرا  می خواهند گفتگو 

شنیدن نام عیسی آزرده نمی کند؟
تفاوت  این  نکردند.  ادعای خدایی  مذهبی  رهبران  این  که  است  دلیل  این  به  نظرم  به 
بزرگ عیسی با دیگران است. دیری نپایید که افرادی که عیسی را می شناختند متوجه 

شدند که این نجار ناصری ادعاهای حیرت آوری درباره خودش داشت. 
‌هب ووضح  او  ملعم یمداتسن.  ای  یبن  از  رتلااب  را  اداهاع وخد  انی  اب  او  وبد هک  یهیدب 
اداعی اتیهول رکد. او وخدش را اهنت راه دستیابی به نجات و تنها منشأ بخشش گناهان 

یمداتسن؛ چیزهایی که به نظرشان فقط خدا می توانست ادعا کند.

چه چیزی عیسی را بسیار
 متفاوت میسازد؟

۲
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امروزه برای بسیاری از افراد ادعای عیسی به  عنوان پسر خدا یک امر انحصاری است. 
در فرهنگ کثرت گرای ما این امری کوته بینانه است و اثر تعصبی مذهبی در آن دیده 
می شود. ما نمی خواهیم آن را باور کنیم. ویل آهچن زئاح اتیمه اتس ریذپش ای عدم 

شما چطور فکر می کنید؟ 
عیسی گفت که پسر خدا بود. چرا برای افراد 

زیادی این یک مشکل بود؟ 
چرا صحبت کردن درباره خدا کمتر از صحبت 

کردن درباره عیسی توهین آمیز است؟

یسیع  ادعای  هکلب  تسین  ام  پذیرش 
آیا  است.  وخدش  ومرد  در  حیسم 

ادعای او راست است؟
دوستان  مبارزه‌  به  دعوت  من  وقتی 
دانشگاهی ام را پذیرفتم خواهان یافتن 
این موضوع بودم. من شروع به بررسی 
تمام موضوعات مربوط به اسناد عهد جدید نمودم تا ببینم آنها درباره‌ این ادعا به ما چه 
مفهوم  بدانم  تا  کردم  آغاز  عیسی«  »الوهیت  عبارت  تحلیل  تجزیه  و  با  من  می گویند. 
دقیق ادعای عیسی در مورد خدا بودن وی چیست؟ »آگوستوس اِچِ. اِسِترانگ«؛ رئیس 
سابق دانشکده‌ الهیات »روشُُستِرِ« در کتاب خود تحت عنوان »اایهلت اظنمدنم« دخا را 
نینچ فیصوت دنکیم: »دخا رویح دحمانود و لماک است هک همه زیچ از او نشأت 
نه  تنها  از خدا  فیرعت  انی  ابزوخاده تشگ.«۱  زین  او  ‌هب  و  دباییم  دتاوم  او  در  گرفته 
مناسب است.  وهیدیان  از جمله مسلمانان و  تمام خداباوران  برای  بلکه  برای مسیحیت 
دخاپرستی میلعت یمدده هک دخا یصخش اتس که امتم اهجن تعنص دتس اوتس و 
توسط او برنامه ریزی شده است. دخا مه  اونکن رب اهجن حکمرانی دنکیم و آن را اپ 
اجرب هگن یمدارد. ویل دخاپرستی یحیسم نکته  دیگری را هب انی فیرعت یمازفادی: خدا 

به  عنوان عیسای رصانی تجسم یافت.
کلمه  یسیع مسیح کی نام و نام خانوادگی نیست بلکه در واقع یک لقب و عنوان است. 
انم عیسی برگرفته از قالب ینانوی Jeshua ای Joshua اتس هک به معنای »وهیه اجنت ددنهه« 
Messiah است  ینانوی  از واژه‌  برگرفته  یا »خداوند نجات می بخشد« است. بقل مسیح 
»آن دشحسمه«  معنای  به  و  کنید(  مراجعه   26:9 دااینل  به  است.   Mashiach آن  )ربعی 
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دشابیم. دو مقام اپداشه و اکهن در به کارگیری عنوان مسیح دیده می شود. این عنوان 
اب  ام  اتس.  عتیق  عهد  نبوت های  در  موعود  پادشاه  و  کاهن  عیسی  که  می کند  تأیید 

ینانوی  قالب  از  برگفرته  عیسی  انم 
Jeshua ای Joshua است هک به معنای 
»خداوند  یا  اجنت ددنهه«  »یهوه 
مسیح  بقل  اتس.  می بخشد«  نجات 
برگفرته از واژه  ینانوی Messiah اتس 
و به معنای »آن دشحسمه« دشابیم.

هب  را  آیات کتاب مقدس خصوصیاتی 
حیسم بسنت یمدده هک تخمص دخا 
دنتسه. یسیع احترام و پرسیشت را 
که فطق هتسیاش دخاتس دریاتف کرد.

دانتسن انی تقیقح وتیمامین درك دریتس 
از یسیع و تیحیسم داهتش میشاب.

دهع دیدج آاکشرا حیسم را دخا وخیمادن. 
رفته  به کار  حیسم  برای  هک  نام هایی  اکثر 
وتیمانند  طقف  هک  هستند  نام هایی  است 
عنوان   به‌  رود.  به کار  برای دخا  به‌ درستی 
این جمله عیسی خدا خطاب شده  مثال در 

ام یسیع  ابمرك و ظهور لاجل دخای بزرگ و اجنت ددنهه وخد  ادیم  است: »و آن 
حیسم را ااظتنر میشک.« )تیتوس 13:2 همچنین به انحوی 1:1؛ رومیان 5:9؛ ربعااینن 8:1؛ 
اول انحوی 20:5-21 مراجعه کنید(. آیات کتاب مقدس خصوصیاتی را هب حیسم تبسن 
عیسی  آنها  دنتسه.  یمدده هک صتخم دخا 
)به انحوی 2:1؛ 58:8؛ 5:17؛  به  ذات  قائم‌  را 
یتم  )به  قلطم  کنید(، حاضر  مراجعه   24:17
قلطم  عالِمِ  کنید(،  مراجعه   20:28 20:18؛ 
)به یتم 22:17-27؛ یوحنا 16:4- 18؛ 64:6 
مراجعه کنید(، قادرقلطم )به یتم 26:8-27؛ 
لوقا 38:4-41؛ 14:7-15؛ 24:8-25؛ مکاشفه 8:1 مراجعه کنید( و صاحب ایحت ادبی 

)به اول انحوی 11:5-12 20 مراجعه کنید( خطاب می کنند.
یسیع احترام و یشتسرپ را که طقف ‌هتسیاش دخاست دریافت کرد. یسیع در رویارویی 
با شیطان گفت: »زریا وتکمب اتس هک دخاودن دخای وخد را دجسه نک و او را طقف 
ابعدت امن.« )متی 10:4( با این  حال یسیع دننام دخا شتسرپ شد. )به یتم 33:14؛ 9:28 
)به انحوی  مانند دخا شایسته‌ شتسرپ است.  مراجعه کنید( و یتح یهاگ ادعا کرد هک 

۲
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وهیداین  اولیه‌ عیسی  ریپوان  ارثک  مراجعه کنید(  ربعااینن 6:1؛ هفشاکم 14-8:5  23:5؛ 
متعهدی وبددن هک هب دخای وادح یقیقح ااقتعد دادنتش. اهچرگ آنها تسرپاتکی وبددن 

ویل چنانکه مثال های زیر نشان می دهند یسیع را هب ونعان دخای تجسم یافته دنتفریذپ.
ریذپش اتیهول عیسی، شتسرپ مردی از رصانه و دخاودن وخادنن او ربای یسلوپ هک 
‌هب وطر لماک اب میلاعت وهیدی آییانش داتش ایسبر دوشار ومنیمد ویل انی دقیقاًً همان 
به‌ عنوان دخاودن تفریذپ و گفت: »سپ  انجام داد. او عیسی را  کاری بود که سلوپ 
نگاه دارید خود و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بر آن اسقف تعیین فرمود 

تا کلیسای خدا را نظارت کنید که آن را به خون خود خریده است.« )اامعل 28:20(
ارتعاف رکد:  »رما هک یمدادین؟« شمعون پطرس  دیسرپ  از شاگردانش  زامنیکه یسیع 
»ییوت حیسم، رسپ دخای زدنه!« )یتم 16:16( عیسی در جواب وی گفت: »خوشا به حال 
تو، ای شمعون پسر یونا! زیرا جسم و خون این را بر تو آشکار نکرده، بلکه پدر من که 

در آسمان است.« )یتم 17:16(
او گفت: » بلی، ای آقا، من ایمان دارم که تو هستی مسیح پسر خدا که در جهان آینده 
رصانه  از  یبوخ  زیچ  دنارد  ااکمن  وبد  دقتعم  هک  بی ریا  لیئانتن   )27:11 )انحوی  است.« 
ریبون آدی اطخب هب یسیع تفگ: »وت رسپ دخایی! وت اپداشه ارسالیئ یتسه!« )انحوی 
و  برآورد  فریاد  بود  اافیتسن در حال اسگنسر دشن  اولین شهید مسیحی؛  وقتی   )49:1
تفگ: »ای عیسای دخاوند، روح رما ریذپب!« )اامعل 59:7( دنسیونه‌ ر‌هلاس ربعااینن زین 
حیسم را خدا خطاب می کند و دسیونیم: »ای دخا، تخت وت ات ادب اتس.« )ربعااینن 8:1(

شما چطور فکر می کنید؟
عیسی   به  نسبت  خود  نگرش  در 
خود را بیشتر یک مارتا )همیشه 
ایماندار( یا یک توماس )مشکوک( 
یا یک نتانائیل )بدبین(می بینید؟

نینچمه اموت را داریم که به »شکاک« معروف 
ارشد  کارشناسی  دانشجوی  او  )شاید  است. 
بود.( او تفگ: »تا در دو دستش جای میخ ها را 
نبینم و انگشت خود را در جای میخ‌ها نگذارم 
نخواهم  ایمان  ننهم،  پهلویش  بر  و دست خود 
را  اموت  ااسحس  نم   )25:20 )یوحنا  آورد.« 
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درك منکیم. گویی او می گفت: »ببینید این یک امر روزمره نیست که کسی از ایمن 
رمداگن قیام کند یا اداع کند که خدای تجسم یافته است. اگر انتظار دارید که باور کنم 
من گواه و مدرک می خواهم.« تشه روز بعد پس  از اینکه توما شََک‌ خود را نسبت 
به عیسی به سایر رگاشدان الاعم رکد اگانه یسیع آدم و در ایمن ااتسیده، تفگ: »لاسم 
رب امش ابد!« سپ هب اموت تفگ: »اتشگن وخد را هب ااجنی ایبور و دست های رما نیبب و 
)انحوی  اامین دار.««  هکلب  ابمش،  یباامین  ذگبار و  ولهپی نم  رب  و  ایبور  را  دتس وخد 
26:20-27( عیسی ارتعاف اموت در مورد خداوندی خود را پذیرفت. او توما را به خاطر 

یباینامیاش توبیخ رکد نه به خاطر پرستشش.
در این مقطع شاید یک منتقد ارتعاض کند که اینها ادعاهای دیگران درباره  مسیح است 
و ادعاهای مسیح در مورد خودش نیست. افرادی هک در دوران حیسم ‌یمزیستند دننام 

شما چطور فکر می کنید؟
رهبران  چرا  شما  نظر  به 
عیسی  شفای  از  پس  یهود 
حد  این  تا  سبت  روز  در 
خشمگین شدند؟ آیا به این 
دلیل بود که او این کار را در 
یک روز مقدس انجام داد یا 

چیز دیگری؟

ایسبری از ام در زمان حال داچر وسءمهافت دشند. 
واقعاًً  او  اما  دادند  نسبت  عیسی  به  را  الوهیت  آنها 

چنین ادعایی در مورد خودش نداشت.
بررسی  را  جدید  عهد  صفحات  عمیق تر  وقتی 
چنین  واقعا�  مسیح  که  می شویم  متوجه  می کنیم 
ادعایی داشت. مراجع متعددی ووجد دارد و وهفمم 
آنها واحض است. رجاتی هک دقیقاًً کتاب مقدس را 
بررسی کرد تا ادعای اتیهول یا عدم الوهیت حیسم 
را تأیید کند ااهظر رکد: »ارگ رفدی سپ از هعلاطم 

اتکب دقمس هجیتن ریگبد هک حیسم اداعی دخایی رکنده دننام رفد نابینایی اتس هک در 
یک روز آفتابی در فضای باز ایستاده و اداع می کند هک وخردیش را دنیبیمن.«

در الیجن انحوی دهاش درریگی یسیع اب یخرب از وهیداین میتسه. این درگیری به خاطر 
این بود که یسیع در روز تبس یک رمد افلیج را افش داده وبد. )یهودیان از کار کردن 
در روز سبت منع شده بودند.( نیمه ارم ثعاب مشخ و ارتعاض یخرب از وهیداین دشه 

۲
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وبد. از این سبب، یهودیان بیشتر قصد قتل او کردند، زیرا که نه تنها سبت را می شکست، 
بلکه خدا را نیز پدر خود گفته، خود را مساوی خدا می ساخت.« )انحوی 16:5-18( احل 
کند.  اثبات  را  چیزی  می تواند  چگونه  این  نمی دانم  من  »جاش!  دییوگب:  اتس  نکمم 
عیسی خدا را پدر خود خطاب کرد. چه اهمیتی دارد؟ همه‌ مسیحیان خدا را پدر خود 
خطاب می کنند و بدین معنا هم نیست که ادعای خدایی می کنند.« یهودیان زمان عیسی 
مفهومی را در کلام عیسی شنیدند که امروزه ما این مفهوم را نادیده می‌گیریم. وقتی 
اسناد را هعلاطم یمکنیم دیاب هب زابن و گنهرف و به  خصوص فرد یا ارفادی هک این اسناد 
به آنها اشاره می کند هجوت مینک. اینکه؛ این ومرد در گنهرف وهیدی روی داد و ارفاد 
را  آنها  بودند. کلامی که عیسی گفت حقیقتاًً  وهید  از رربهان یبهذم  نیز  اشاره  مورد 
آزرده کرد. »سپ از انی ببس وهیداین رتشیب دصق لتق او رکددن، زریا هک اهنتهن تبس را 

»اینکه  دییوگب:  است  نکمم  احل 
عیسی خدا را پدر خود خطاب می کرد، 
چه اهمیتی دارد؟ همه  مسیحیان خدا 
این  و  می کنند  خطاب  خود  پدر  را 
بدین معنا هم نیست که آنها ادعای 

خدایی می کنند.«

تسکشیم، هکلب دخا را زین دپر وخد هتفگ، 
)انحوی  تخاسیم.«  دخا  اسموی  را  وخد 
18:5( او چه گفته بود که رربهان وهید نینچ 
واکنشی دیدش از خود اشنن داددن؟ بیایید به 
از  یهودیان  ببینیم درک  و  کنیم  نگاه  آیات 
کلام عیسی در فرهنگی که بیش از دو هزار 
سال از آن می گذرد چه بود. مشکل این بود 
به  ایشان  زبان  دستور  قوانین  مطابق  نم.«  »دپر  گفت  هکلب  ام«  »دپر  تفگن  یسیع  که 
 کارگیری این عبارت توسط عیسی ادعایی برای برابری با خدا بود. وهیداین زگره دخا 
را »دپر نم« خطاب نمی نمودند یا اگر می خواستند این کار را بکنند همیشه این جمله 
را با افزودن »در آامسن« واجد شرایط می کردند ویل یسیع انی عبارت را اضافه نکرد. 
وهیداین اب دینشن ابعرت »دپر نم« وتیمنادنتسن انخسن او را به‌ گونه ای درگی اابنتسط 
دننک. هب لاعوه یسیع تفگ: »دپر نم تاکنون اکر دنکیم و نم زین اکر یمکنم.« عیسی 
اعمال خودش را با اعمال خدا برابر می دانست. بدین سان دوباره یهودیان متوجه شدند 
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این  تا  تفای.  ازفاشی  از عیسی  رفنت آنها  نتیجه  ادعا می کند که رسپ دخاتس. در  او 
مقطع فقط خواهان جفا رساندن به او بودند اما طولی نکشید که برای قتل او برنامه ریزی 

کردند.
یسیع ‌هن اهنت اداع رکد هک اب دخا به  عنوان دپرش برابر اتس؛ هکلب اداع رکد او و دپر 
یکی دنتسه. در اگنهم دیع وقف در اورمیلش دعه ای از سایر رربهان وهید نزد عیسی 
آمده و دندیسرپ: »آای وت حیسم یتسه؟« یسیع در خساپ هب آنها تفگ: »نم و دپر کی 
دننک.  اسگنسر  را  او  ات  ربدادنتش  سنگ ها  ابز  وهیداین  آاگنه   )30:10 )انحوی  میتسه.« 
به ایشان وجاب داد: »از بناج دپر وخد ایسبر اکراهی کین هب امش ومندم. به  یسیع 

خاطر کدام  یک از آنها رما اسگنسر دینکیم؟«« )انحوی 32-31:10(
نکمم اتس بجعت دینک هک رچا یهودیان نینچ واشنک دنتی تبسن هب اداعی برابری 
عیسی با پدر اشنن داددن. ساختار ینانوی این عبارت پاسخ آن را در اختیار ما قرار می دهد. 
پژوهشگر ینانوی؛ »ای.یت. راوستربن« که در زمان خود شهرت داشت دسیونیم که در 
تسین؛  رکذم  و  است  خنثی  تیسنج  احلظ  از  عبارت  این  در  کی  واژه‌  یونانی  زبان 
ماهیت«  یا  »ذات  وبدن  هب یکی  هکلب  دنارد  ای دهف دتللا  وبدن تیصخش  رب یکی  و 
ااشره دنکیم. او در این زمینه یمازفادی: »انی ‌هلمج جدید ‌هطقن اوج اداعهای حیسم در 
ومرد راهطباش ]پسر[ با دپر است. نیمه ارم ثعاب برافروخته شدن مشخ غیرقابل کنترل 
هجوتم دندش هک  لاًًماکدندینش  را  این جمله  یهودیانی هک  اتس  یهیدب  ایسیرفن دش.«۲ 
دادکشنه   سابق  ریدم  ومرسی«؛  »وئلن  دلیل  همین  به  می کند؛  اتیهول  اداعی  یسیع 

»ریلدی« در »وبلمرن« دسیونیم: 
»وهیداین انخسن یسیع را رفک یقلت کردند و وخد ادقام هب اجمزات او کردند.« در 
تعیرش نوشته  شده بود هک اجمزات ییوگرفک اسگنسر بود )به لاواین 16:24 مراجعه 
کنید(؛ اما این مردان اجازه نمی دانند رمالح ینوناق ومعمل اجرا شود. آنها اتهامی 
را آماده نمی کردند تا اولیای امور بتوانند اعمال مورد نیاز را انجام دهند. مشخ آنها 

چنان دیدش وبد هک وخیمادنتس وخدشان یضاق و ومأمر ارجای مکح باشند.۳

۲
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یهودیان یسیع را هب ااهتم »ییوگرفک« هب اسگنسر شدن دیدهت رکددن که نشان می دهد 
آنها قطعاًً ادعای خدایی عیسی را درک کردند ویل شاید بپرسیم هک آای آنها به تحص 

شما چطور فکر می کنید؟این اداهاع فکر کردند یا نه؟
یهودیان می خواستند عیسی را به خاطر کفرگویی 
سنگسار کنند. آیا گناه آنها در این بود که او را 
باور نکردند و شروع به محکومیت او کردند؟ یا 

قفط به محبوبیت او حسادت میکردند؟ 

یسیع رکمراًً وخد را با ذات و 
ماهیت دخا یک وخیمادن. او 
اب تماهش الاعم رکد: »هرگاه 
زین  رما  دپر  دیتخانشیم  رما 
 )19:8 )انحوی  دیتخانشیم.« 

»ویسک هک رما ددی، دنتسرفه رما ددیه اتس.« )انحوی 45:12( »ره هک رما دنمش دارد، 
دپر رما زین دنمش دارد.« )انحوی 23:15( »ات آهکن همه رسپ را تمرح دباردن، انچمهن 
هک دپر را تمرح یمداردن؛ و یسک هک هب رسپ تمرح دنکن، هب دپری هک او را اتسرفد، 
ارتحام رکنده اتس.« )انحوی 23:5( قطعاًً انی مراجع اشنن می دهند هک یسیع خودش را 
ارفادی هک  با خدا اسموی است.  او ادعا کرد که  انسان یلومعم یمدید؛  بیش از یک 
یمگویند او فقط از راهطب هنامیمص و نزدیک تری اب دخا وخربردار وبد باید هب این جمله  

راهطب  از  فقط  او  یمگویند  هک  افرادی 
بروخردار  دخا  اب  نزدیک تری  و  هنامیمص 
کنند:  توجه  او  جمله‌  این  هب  باید  وبد 
»یسک هک هب سپر حرمت دنکن هب دپری 

هک او را فرساتد اتحرام کنرده است.«

او توجه کنند: »یسک هک هب رسپ تمرح 
ارتحام  اتسرفد  را  او  هک  دپری  هب  دنکن 

رکنده اتس.«
وقتی در دااگشنه »واینیجریی غربی« در 
کلاس ادبیات تدریس می کردم یکی از 
ادیتاس نخس رما عطق رکد و تفگ: »اهنت 

ایلیجن هک در آن حیسم اداعی اتیهول رکده الیجن تسانحوی؛ و انی آخرین ایجنلی 
دشابیم زگره  الیجن  اونیل  سقرم هک  اظهار کرد  اتس.« سپس  نوشته  شده  است که 
نگفته که عیسی اداعی خدایی کرده است. این مرد انجیل مرقس را با دقت نخوانده بود.
در خساپ هب او هب الیجن سقرم مراجعه رکدم، به آیه ای که یسیع اداع رکد هک وتیمادن 
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اهانگن را رمایبزد. یسیع وچن اامین ااشین را ددی، ولفمج را تفگ: »ای رفزدن، اهانگن 
وت بخشیده دش.« )سقرم 5:2؛ نینچمه هب اقول 48:7-50 مراجعه کنید( رب ااسس الهیات 
وهیدی فقط دخا اقدر بود چنین چیزی بگوید؛ اایعش زین امتیاز بخشش گناه را طقف ربای 
اقئل دشه اتس. )اشعیا25:43( وقتی ابتاکن شنیدند که عیسی گناهان آن مرد را  دخا 
آمرزید پرسیدند: که »رچا انی صخش نینچ رفک دیوگیم؟ ریغ از دخای وادح، تسیک 
هک وتبادن اهانگن را ببخشد؟« )سقرم 7:2( سپس یسیع در خساپ هب آنها تفگ: »دکام 
رتلهس اتس؟ ولفمج را نتفگ اهانگن وت آرمزدیه دش؟ ای نتفگ زیخرب و رتسب وخد را 

ربداهتش رخبام؟«
رب ااسس ریسفت کتاب مقدس »وافیلکی«،

آسان  اندازه  به یک  انی لامجت  اعلام  است.  خساپیب  انی یک سؤال 
ااجنم دادن آنها اًعطقً  لذا  اینکه هر دو کار آسان است  اما گفتن  اتس؛ 
از کاوش  ممانعت  البته شیّاّدانی که خواهان  ایهل است.  اینزدنم دقرت 
دادن  افش  اب  یسیع  می دانستند.  آسان تر  را  اول  مورد  بودند  امر  این  در 
رمد اجیلف اشنن داد هک اقتدار دارد تا به علت این بیماری رسیدگی کند.۴

چََرف«؛  ارپسی  »ولئیس  مهتم رکددن.  هب ییوگرفک  را  او  یبهذم  رربهان  دلیل  همین  به 
مؤسس و اولین رئیس دانشگاه الهیات »دالاس« ونیمیسدکه،

سکچیه  دنارد.  را  اهانگن  آرمزش  حق  یا  اقتدار  زمین  در  هیچ کس 
وتیمنادن انگه را رمایبزد رگم کسی هک همه نسبت به او انگه ورزدیه اند.« 
وقتی یسیع انگه را بخشید که اًعطقً این کار را کرد. او از امتیاز ایناسن 
اافتسده رکیمند چون سکچیه زج دخا وتیمنادن انگهان را رمایبزد از 
این رو وتیمان هجیتن تفرگ هک وچن مسیح اهانگن را آرمزدی سپ او 

دخاتس.۵
این مفهوم ششخب اهانگن ات مدت ها ذنه رما اذیت می کرد چون نمی توانستم آن را 
از  اتیهول حیسم  هب سؤالی در ومرد  درک منک. یک روز در لاکس هفسلف در پاسخ 

۲
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سقرم 5:2 وقلقنل رکدم. یکی از ااتسدایران کارشناسی ارشد ریگهجیتنی مرا در مورد 
او  به چالش کشید.  را  است  او  الوهیت  نشان  دهنده‌  عیسی  توسط  گناه  بخشش  اینکه 
تفگ نم زین وتیمامن مردم را مشخبب ویل انی ارم نیدب انعم تسین هک نم دخا متسه. 

شما چطور فکر می کنید؟
میکنید  فکر  مورد،  این  در 
چرا عیسی به جای »برخیز و 
راه برو« به مرد مفلوج گفت: 

»گناهان تو بخشیده شد؟«

مردم همیشه این کار را می کنند. وقتی هب انخسن 
او فکر می کردم این پاسخ اهگانن توجهم را جلب 
کرد. من می دانستم هک رچا رربهان یبهذم نینچ 
بله  داددن.  اشنن  مسیح  هب  تبسن  دیدشی  واشنک 
یک نفر می تواند بگوید »وت را مشخبیم« ویل طقف 
اگر او نسبت به شما مرتکب خطا شده باشد. اگر 
شما نسبت به من مرتکب خطایی شوید من این حق را دارم که شما را ببخشم؛ اما اگر 
شما نسبت به کس دیگری مرتکب خطا شده اید من چنین حقی ندارم. این مرد مفلوج 
نسبت به عیسای انسان انگه نکرده بود؛ این دو مرد قبلًاً همدیگر را ندیده بودند. این 

شما چطور فکر می کنید؟
آیا بقول دارید که هیچکس جز خود 
او  نمی تواند گناهانی که در حق  خدا 

انجام شده را ببخشد؟

مرد مفلوج نسبت به خدا گناه کرده بود. 
سپس یسیع آمد با اقتدار خودش گفت: 

»گناهان تو آمرزیده شد.«
به  نسبت  هک  را  گناهانی  وتیمامین  ام  هلب 
کسی  زگره  ویل  میشخبب؛  انجام  شده  ام 

یمنتواند گناهانی را هک نسبت به دخا انجام‌ شده رمایبزد غیر از خودِِ خدا. ولی عیسی 
ادعا کرد که این کار را انجام داده است.

نشان  واکنش  رصانی  اجنر  وسجرا‌هن  اداهاعی  هب  شدت  به‌  وهیداین  که  ندارد  تعجبی 
دادند. این ادعا که او می توانست گناه را ببخشد به  کارگیری شگفت انگیز اایتمزی است 

هک صتخم دخا وبد.
شرایط دیگری که عیسی ادعا کرد پسر خداست در زمان همکاحماش بود )به مرقس 
به  اشارات  واضح ترین  از  بعضی  شامل  محاکمات  این  کنید.(  مراجعه   64-60:14
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آن  از  اعظم  کاهن  پس  است.  یسیع  الوهیت  ادعای 
جواب  »هیچ  گفت:  پرسیده،  عیسی  از  برخاسته،  میان 
شهادت  تو  حق  در  اینها  که  است  چیز  چه  نمی دهی؟ 
باز  نداد.  جواب  هیچ  مانده،  ساکت  او  اما  می دهند؟« 
کاهن اعظم از او سوال نموده، گفت: »آیا تو مسیح پسر 
خدای متبارک هستی؟« عیسی گفت: »من هستم؛ و پسر 
انسان را خواهید دید که بر دست راست قدرت نشسته، 

در ابرهای آسمان می آید.« )مرقس 62-60:14(

هلب ام وتیمامین گناهانی را 
انجام  شده  هک نسبت به ام 
کسی  هرزگ  ویل  میشخبب؛ 
هک  را  گناهانی  یمنتواند 
شده  انجام‌  دخا  به  نسبت 
خدا.  خودِِ  از  غیر  مایبرزد 
ولی عیسی ادعا کرد که این 

کار را انجام داده اتس.
ادتبا یسیع خساپ دناد ویل رئیس کهنه سوگند خورد. لذا عیسی تحت  فشار یک  در 
سوگند قرار گرفت و باید خساپ می داد )و خوشحالم که این کار را نیز کرد(. یسیع هب 
انی سؤال که: »آای وت حیسم رسپ دخای ابتمرك یتسه؟« پاسخ داده وتفگ: »نم متسه.«

کتاب  از  آیاتی  به  اشاره  می آید«  آسمان  ابرهای  »در  که  انسان«  »پسر  به  عیسی  اشاره‌ 
دانیال بود: 

»چون در رؤیاهای شب می نگریستم، دیدم که به ناگاه کسی مانند پسر 
انسان با ابرهای آسمان می آمد. او نزد قدیم الایام رسید، و او را به حضور 
وی آوردند. حکومت و جلال و پادشاهی به او داده شد، تا تمامی قوم ها 
و ملت ها و زبان ها او را خدمت کنند. حکومت او حکومتی است جاودانه 

و بی زوال، و پادشاهی او زایل نخواهد شد..« )دانیال 14-13:7( 
علیرغم سوء تفاهم رایج اصطلاح »پسر انسان« اشاره به انسانیت عیسی نبود بلکه اشاره 
اشاره  الوهیتش  به  انسان« خطاب کرد  »پسر  بود. وقتی عیسی خودش را  او  الوهیت  به 
می کرد. »راب بَئَومََن« و »اِدِ کُُموشِِسکی« توضیح می دهند که این چه ارتباطی با رؤیای 

دانیال دارد:
در رؤیای دانیال تصویری که شبیه انسان بود صاحب کل اقتدار داوری 
وابستگی  و  مفهوم ضعف  ابدی حکمرانی می کرد.  پادشاهی  بر  و  بوده 

۲
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نشان دهنده   می آید  ابرها  با  که  تصویر  این  توصیف  نمی شود.  دیده 
الوهیت اوست چون در جای دیگری در عهد عتیق تصویر آمدن با ابرها 

منحصراًً برای تصاویر الهی به  کار رفته است.۶
پس با اشاره به »دانیال 13:7« عیسی ادعا می کرد که خداست و یک تصویر آسمانی که 
بر دست راست خدا می نشیند و اقتدار غایی خود را تا ابد بر تمامی قوم ها به کار می برد. 
تعجبی ندارد که رؤسای یهودی بسیار ناراحت شدند، چرا که عیسی با ادعایی خدایی 
مرتکب کفرگویی شده بود! بدیهی است که عیسی از خودآگاهی الهی برخوردار بود.
با ربریس اهشدت حیسم صخشم وشیمد هک او اداع رکد: 1( رسپ دخای ابتمرك اتس. 
2( کسی اتس هک در دست راتس اقتدار و قدرت نشسته است. 3( پسر انسان که نشسته  
بر ااهربی آامسن فرود یمآدی. ره یک از انی تاکیدات مختص به مسیح است و ریثأت 
مهمی رب اجی میذگاردن. وشرای »دهنسرنی« دادگاه وهیدی هر سه اداع را ومرد هجوت 
رقار داد و رسیئ هنهک اب اچک زدن هماج وخد تفگ: »درگی هچ نیاز هب دهاشان دارمی؟« 
)مرقس 63:14(. آنها نهایتاًً از دهان عیسی اداهاعی او را شنیدند. او به خاطر شنانخس 

رجمم هتخانش دش.
آقای »راربت ادنروسن« که قبلًاً رئیس بازجویی مجرمان »اسکاتلندیارد« بود دیوگیم: 

»هیچ مدرک تأییدکننده ای، قانع کننده تر از وهشد مصاختم نیست و این 
حقیقت که خداوند ادعای الوهیت کرد مسلماًً با ادقاامت دانمشن او مقرر 
شد. دیاب هب اید داهتش میشاب هک وهیداین قبیله ای وحشی و جاهل وبنددن 
یبهذم  اوصل  به  دنبیاپ  لاًًماک  و  بوده  وخربردار  ینغ  یگنهرف  از  هکلب 
وبددن. به خاطر انی ااهتم وبد هک وشرای دهنسرنی وشرای ملی و بزرگ 
آنها که متشکل از رهبران برجسته‌ مذهبی شان بود از جمله افرادی مانند 
لیئلاامغ؛ اولین فیلسوف بزرگ یهودی قرن یکم و نیز شاگرد معروفش 
»سولس یسوسرط« اب اتیرثک عطاق مکح رمگ یسیع را اصدر رکدند.«۷

یهیدب اتس هک انی امهن اهشدیت وبد هک یسیع وخیماتس در ومرد او اعلام کنند. 
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اداعی  او  هک  اابنتسط رکددن  یسیع  خساپ  دینشن  اب  که  می بینیم  را  وهیدیانی  همچنین 
دخایی رکده اتس. در این مقطع یکی از این دو باید انتخاب می شد: ادعاهای یسیع 

شما چطور فکر می کنید؟
از برخی جهات، آیا واکنش رهبران 
را  آنها  عیسی،  ادعاهای  به  یهود 
اگر شما یک  تایید نمیکند؟  عملًاً 
رهبر یهودی بودید چه میکردید؟

»اچ.یب.وسوت«؛ استاد سابق »الوهیت ریگوس« در دانشگاه »کمبریج« در ومرد اتیمه 
اپره رکدن هماج رسیئ هنهک توضیح می دهد: 

لاکشمت  ربوز  اگنهم  در  را  وخد  ‌هماج  رسیئ  نمی داد  اجازه  »تعیرش 
یصخش پاره کند، )لاواین 6:10؛ 10:21( ویل هب او مکح دشه بود هک 
هرگاه در دنسم اضقوت دهاش ییوگرفک رفدی دشاب دیاب هماج وخد را هب 
هناشن ااجزنر اپره دنک. آسایش خاطر قاضی شرمسار نیز نمایان شد. چون 
از آنجایی که وخد زدناین نتشیوخ را مهتم هتخاس بود دمرك دننکعناقه 

و قابل  قبول درگیی ومرد اینز وبند.«۸
همان طور هک دینیبیم این کی ‌همکاحم یلومعم وبند. چنانکه دقوقحاین هب انم »اِرِونی 

وتنیلن« دیوگیم:
»همکاحم یسیع کی همکاحم ریظنیب وبد وچن لاخربف ومعمل حیسم به 
خاطر اشلامع همکاحم نشد هکلب به خاطر شتیوه محاکمه گردید. ااهتم 
یسیع، ارتعاف یا اهشدت او، هم رکلمعد او در همکحم ابزییوج واایلن 
رویم و هتشونای هک لاابی بیلص او بصن دش همه اشنن از انی تقیقح 
امش  رظن  »هب  شد.  همکاحم  شماقم  و  تیوه  خاطر  به  حیسم  هک  دادنتش 

حیسم تسیک؟ او رفزدن هچ کسی اتس؟«۹

که رفکی عجیب‌ و غریب بود و ای اینکه او 
وضوح  به‌  را  مسئله  این  او  قاضیان  وبد.  دخا 
دیدند؛ در واقع آنقدر واضح بود که آنها او را 
مصلوب کردند و بعد اب هیانک دنتفگ: »رب دخا 
متسه!«  دخا  رسپ  تفگ:  زریا  ومند...  لکوت 

)یتم 43:27(

۲
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یضاقای هب انم »ویلیام جِِی گِِونیر« هک از ااضعی هیئت اضقت »ویوینرک« وبد در ومرد 
همکاحم یسیع ااهظر داتش هک ییوگرفک ایماهت وبد هک لبق از وشرای دهنسرنی هب او 

تبسن داده دش. او با اشاره به یوحنا 33:10 می گوید: 
»راواین اهچر الیجن، رصااًتحً ایبن دننکیم هک یسیع به خاطر ییوگرفک 
قدرت  دارای  رکیمد  اداع  یسیع  تفرگ.  رقار  همکاحم  و  ااهتم  ومرد 
مافوق طبیعی است هک انی اداع از وسی کی ااسنن ییوگرفک وسحمب 

شیمد.«۱۰
در ارثک اههمکاحم ارفاد به خاطر اعمالشان همکاحم می شوند ویل حیسم به خاطر ادعایی 
افراد  اههمکاحم  اکثر  در 
همکاحم  اعمالشان  خاطر  به 
می شوند ویل حیسم به خاطر 
هویت  مورد  در  که  ادعایی 

خود داشت همکاحم شد.

که در مورد هویت خود داشت همکاحم شد.
تباث  هک  اتس  دمریک  نیرتهب  حیسم  ‌همکاحم 
اضقت  اهتبل  رکد.  اتیهول  اداعی  حیسم  دنکیم 
هب  وبددن.  وافق  ارم  انی  هب  لاًًماک  زین  همکحم  انی 
لاعوه دانمشن حیسم زین در روز ولصمب دشن وی 

ارتعاف رکددن هک او ادعا می کرد دخایی است که در جسم آمده است. 
نینچمه رؤسای کاهنان اب ابتاکن و خیاشم ازهتساانکن دنتفگیم: »درگیان را اجنت داد، 
اام وتیمنادن وخد را دناهرب. ارگ اپداشه ارسالیئ اتس، اونکن از بیلص رفود آدی ات دبو 
اامین آورمی! رب دخا لکوت ومند. پس خدا اونکن او را اجنت دده ارگ به او رتبغ دارد، 

زریا تفگ رسپ دخا متسه!« )یتم 43-41:27(
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اگر امروز نام عیسی را در گوگل جستجو کنید بلافاصله حدوداًً 181 میلیون مورد را 
Amazon.com درباره‌ عیسی جستجو کنید و 261,474 کتاب درباره   خواهید دید. در 
او پیدا می کنید. با توجه به تنوع دیدگاه هایی که با یکدیگر به رقابت می پردازند آیا ما 
هنوز می توانیم به عیسی از نظر تاریخی اطمینان داشته باشیم؟ بسیاری می خواهند عیسی 
را به  عنوان یک مرد نیکو و با اخلاق یا به  عنوان یک نبی بسیار حکیم که حقایق عمیق 
زیادی را بیان کرد، در نظر بگیرند نه به‌ عنوان خدا. غالباًً پژوهشگران این نتیجه گیری 
را به  عنوان تنها نتیجه  قابل قبول می دانند که مردم با فرایند عقلانی می توانند به آن دست 
یابند. بسیاری افراد صرفاًً به نشانه‌ توافق سر خود را تکان می دهند و هرگز خودشان را 

درگیر این استدلال غلط نمی کنند.
عیسی ادعا کرد که خداست؛ و این امر که مردان و زنان هویت او را باور کنند، برای او 
مهم و اساسی بود. خواه او را باور کنیم یا نکنیم او فضایی برای تعلل و گزینه‌ آسان تر 
باقی نگذاشت. با توجه به ادعاهای عیسی نمی توان نتیجه گرفت که او صرفاًً یک مرد، 
با اخلاقی نیکوست یا نبی. عیسی هرگز قصد نداشت انتخاب این موضوع را بر عهده  

ما بگذارد.
»یس.اس.ولئيس«؛ ااتسد سابق دااگشنه جیربمک هک زینام منکر خدا وبد انی تقیقح را 

به  وضوح درک رکده وبد. او دسیونیم: 

دخاودن دروغ گو ای دویاهن؟

۳
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ااقتعد اهناقمحای  به وجود آدمن  از  انی دااگشنه یعس منکیم  »نم در 
که ابلغ ارفاد را اتفرگر رکده ریگولجی منک. انی ااقتعد که »نم طقف 
وتیمنامن  زگره  و  ریذپبم  الاخقیات  ملعم  ونعان  ‌هب  را  یسیع  وتیمامن 
اداعی اتیهول او را وبقل منک.« انی امهن ینخس اتس هک زگره دیابن هب 
زابن ایبورمی. ارگ کی ااسنن یلومعم ینانخس را هب زابن آورد هک یسیع 
دیاب  هکلب  اتس  الاخقیات  ملعم  او  هک  تفرگ  هجیتن  وتیمنان  تفگیم 
تفگ هک نکمم اتس او اطیشن جهنمی باشد ای یتح یک دویاهن؛ دننام 
دگایی هک اداعی زهاشادیگ می کند. امش دیاب یکی از انی الاامتحت را 
ااختنب دینک: »ای دیاب یسیع را هب ونعان رسپ دخا دیریذپب ای او را رفدی 

دویاهن و ای یتح رتدب از آن دبادین.«
سپس ولئیس یمازفادی:

ای  دینک؛  هب وکست  وبجمر  را  او  یسیع  دانتسن  اندان  اب  وتیمادین  »امش 
اب ریرش دانتسن او هب وصرشت فت بیندازید و او را هب لتق دیناسرب ای هب 
دمیه  ااجزه  دیابن  ویل  وخبادین.  و دخاودن  را دخا  او  و  دیتفیب  او  اهاپی 
انی وصتر اهناقمح در ام لکش ریگد هک یسیع ملعم الاخقیات وبد. او هب 
چیهوهج ام را ربای نینچ ایباختن آزاد ذگناهتش و یتح دصق نینچ اکری 

را زین دناهتش اتس.«۱
استاد دانشگاه کمبریج؛ »اف.یج.ای.وهرت« هک 28 اسل از اایم رمعش را رصف اقندی 

خسن دهع دیدج رکده اتس دسیونیم:
»انخسن یسیع یشخب از ووجد او دنشابیم. ارگ ام انی انخسن را اًفرصً 
یقیاقح بیان  شده طسوت یبن ای ینهاک هب انم یسیع دبامین آاگنه امتم انی 
انخسن وهفمم وخد را از دتس وخادنه داد. ارگ یسیع را هک وضومع 
ایلص )اهتبل نه اهنت وضومع( شنانخس اتس ذحف مینک آاگنه امتم انی 

انخسن ینعمیب وخادنه وبد.«۲
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»کِِنِتِ ااکست وتلارت«؛ از مورخان یحیسم دااگشنه »ییل« دسیونیم:
»اهچرگ امتم میلاعت یسیع او را از درگیان زیامتم رگیمدادن ویل آهچن 
یسیع را از نیریاس لاًًماک انثتسم اسیمزد شمیلاعت تسین؛ هکلب آمیزشی 
از میلاعت و تیصخش اوست. انی دو به  صورت دو زجء کفنیلا دنتسه.«

وتلارت ریگهجیتنی دنکیم که: 
»ربای یناسک هک الیجن را اًقیمعً هعلاطم دننکیم یهیدب اتس هک یسیع 
وخد و شمیلاعت را هب ونعان دو زجء دجاریذپانیی یفرعم دنکیم. او شیب 
از یک ملعم عالی وبد. میلاعت او در ومرد دخا، وکلمت او و اعمال ایناسن 
مهم بود اما نمی توانیم آنها را از ووجد و تیصخش او دجا مینک؛ چون 

اابتعر و انعمی وخد را از دتس وخادنه داد.«۳
اداع  انی  یمدادن.  تقیقح  انی  ریذپش  هب  زلمم  را  ام  و  رکد  اتیهول  اداعی  یسیع 
هجوت زایدی اتس. سؤالی هک یسیع  اینزدنم دتق و  از صحت  و سقم آن  رصفرظن 
اطخب هب رگاشداشن رطمح رکد وتیمادن خساپهای دعتمدی داهتش دشاب: »امش رما هک 

یمدایند؟« )یتم 15:16(
هیضرف دو  انی  رظن نتفرگ  در  اب  وبد.  اندرتس  اتیهول یسیع  اداعی  ادتبا رفض کنید 
ادییاع رکده  نینچ  آن  نادرستی  از  آیهاگ  اب  او  اهکنی  اول  یمآدی.  به وجود  اامتحل 
هب وطر مجزا  انی اههیضرف را  اتیهول رکده اتس. ام  انآهناهاگ اداعی  او  اهکنی  و دوم 

ربریس وخامیه کرد و در ره ومرد وشاده وجومد را ربریس وخامیه رکد.

آای یسیع دروغ گو وبد؟
آاگنه  رکد  اتیهول  اداعی  ویل  نیست  دخا  که  یمدانست  یسیع  مینک  رفض  ارگ 
ارگ  داد.  بیرف  را آگاهانه  ریپوان وخد  و  وبد  او دروغ گو  میریگب هک  هجیتن  وتیمامین 
هیضرف دروغ گو وبدن او را وبقل مینک باید راکایر وبدن او را زین میریذپب؛ وچن او هشیمه 
مردم را قیوشت رکیمد که هب ره یتمیق دصاتق وخد را ظفح دننک دراحلیکه وخدش 

۳
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در امتم اایم رمعش هب  دروغ اداعی اتیهول رکد. ‌هب لاعوه وتیمان تفگ او یک انسان 
ریرش دشابیم وچن هب رمدم تفگیم دیاب ربای دانتش ایحت ادبی هب او اامین ایبورند. 
ارگ او یمداتسن هک وتیمنادن هب اداهاعی وخد ‌هماج لمع اشوپبند سپ وتیمان هجیتن 
اندان  او  وتیمان تفگ  رخلاابه  و  وبد  و اکهانگر  رفدی یطاخ  یقین  به  او  تفرگ هک 

دیابن ااجزه دمیه انی وصتر 
اهناقمح در ام کشل یگرد هک 
وبد.  الاخقیات  ملعم  یسیع 
برای  را  ام  هب یهچ وهج  او 
نینچ ایباختن آزاد ذگناهتش 
را  اکری  نینچ  دصق  یتح  و 

زین دناهتش است.
سی اس لوئیس

هب بیلص  اداهاعی درونیغ وخد  به خاطر  وبد وچن 
دیشکه دش. ادعاهایی که می توانست باز پس بگیرد تا 

در لحظه  آخر جانش را نجات دهد.
من شگفت زده می شوم که ایسبری می گویند یسیع 
ملعم نیکوی الاخقیات وبد؛ ویل دییایب وارگعقا میشاب. 
آهناهاگ  یسیع  اینکه  از  آگاهی  اب  وتیمان  هنوگچ 
ارفاد را در ومرد هویتش هک ‌هطقن اوج شمیلاعت وبد 

بیرف داد، بپذیریم هک او ملعم عالی الاخقیات وبد؟
هب  او آگاهانه  انی اتس هک  انی هیضرف  یقطنم  ‌هجیتن 
دروغ گویی رپداهتخ اتس ویل انی ریگهجیتنی اب آهچن ام در ومرد او یمدامین و اب یجیاتن 
هک زیگدن و میلاعت او در یپ داشت هب چیهوهج تقباطم دنارد. وچن در هر جایی هک 

شما چطور فکر می کنید؟
چرا نمی توانید بگویید که عیسی قفط یک 

ملعم خوب بود؟ 
آیا می توانید به »اخلاق خاص خوبی« که 
او به پیروانش آموخته و هنوز هم معنادار 

است فکر کنید؟

انم او هظعوم دشه زیگدن اکهانگران 
دگرگون شده، وتیعض وشکراه رییغت 
رکده، اسرنیق دتس از تقرس دیشکه 
پیش گرفته اند،  در  اصد‌هناق  زیگدن  و 
از  ولمم  ارفاد  هتفایادن،  افش  ااهیلکل 
رفنت از تبحم اشرسر دشه ادن و ارفاد 

ناعادل، عدالت را پذیرفته اند.
»وایلیم لِیک«؛ یکی از ومرنیخ وهشمر »ایناتیربی ریبک« و از نیفلاخم تخسرس تیحیسم 

تأثیر مسیحیت حقیقی را در دنیا دید. او دسیونیم: 
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دنک؛  یفرعم  ایناهجن  هب  را  ارزدنمشی  تیصخش  وتیمادن  »مسیحیت 
شخصیتی هک ‌هن اهنت وتاهتسن در یط دجهه رقن بلق ااسنن های ایسبری 
را اب تبحم آنیشت وخد رلبزادن هکلب تیلباق وخد را ربای اکر رکدن در 

امتم ااصعر للم ااسنناه و رشاطی ظفح رکده اتس.
او هن اهنت نیرتلااب اوگل و ‌هنومن دقوتیس و رشاتف اتس هکلب مردم را 
زین قیوشت دنکیم که انینچنی زیگدن دننک. رواتی اسده‌ خدمت سه  
از انخسن و هیصوتهای بزرگ ترین هفسلاف و نیملعم  شیب  ساله یسیع 
الاخقیات وتاهتسن زیگدن ارفاد را رییغت دده و سفن ایحت را در زیگدن 

اجیبن آنها دمدب.«۴
مورخی هب انم »یلیفپ شِِف« دیوگیم: 

»ارگ انی اهشدت ]اینکه عیسی خداست[ درتس دشابن سپ دیاب ییوگرفک 
ای دویایگن ضحم دشاب.... ویل اب هجوت هب دقوتیس و رشاتف یسیع هک 
در اتفگر و راتفرش دیوها وبد و ومرد ریذپش ایناهجن است وتیمنان 
هیضرف ییوگرفک را تفریذپ. هب لاعوه اب هجوت هب اتیمه وضومع و لقع 
وتیمان  وشیمد. وطچر  رمدود رمشده  او  دویایگن  ‌هیضرف  یسیع  سلیم 
اعتدل  مه  ابکیر  یتح  او  دراحلیکه  اتس  دویاهن  حیسم  یسیع  تفگ 
ومهاره  لمحت رکد،  آرامش  اب  را  دناد. اهافج  از دتس  را  رکفی وخد 
نیرتهنامیکح اهخساپ را هب سؤالات هناضرغم می داد، رمگ وخد را روی 
اسیلک  سیسأت  روح ادقلس  زنول  سوم،  روز  در  را  رزیخاتسش  بیلص، 
و وریاین اورمیلش را ‌هب دریتس ییوگشیپ رکد؟ نینچ تیصخش اصیل، 
وتیمنادن  اتس  ایناسن  تمظع  از  برتر  شتمظع  هک  اوتساری  و  لماک 
بزرگ تر  دااتسن  قلاخ  ومرد  انی  در  اًنئمطمً  دشاب.  دروغ گو  ای  اکبیرفر 
دیاب بزرگ تر از وخدش  از امرهقن آن وبده اتس. قلاخ دااتسن یسیع 

دشاب.«۵

۳
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رد  را  یسیع  دروغ گویی  ‌هیضرف  هک  دنکیم  اراهئ  دننکعناقه ای  دلیلا  شِِف  لاعوه  ‌هب 
دننکیم:

»اب روجع هب لقع میلس، قطنم و ایبرجتت ایناسن هنوگچ وتیمان تفریذپ 
هک شخص اکبیرفری هک ابهقحزی، وخدوخایه و اسفد از ایصوصخت 
اوتس وتبادن اپکنیرت و نیرتفیرش تیصخش اترخی دشاب و در امتم 
هب زابن  اایم زیگدناش دقوتیس را ظفح دنک و زج تقیقح و رایتس 
را  هشقنای  و  بیرف دده  را  رمدم  وتیمادن  رفدی هنوگچ  اینورد؟ نینچ 
ارجا کند هک اشنن  ددنهه  دقوتیس و رفوینت اوتس و عفن آن طقف هجوتم 
ااسننتساه و ربااسس انی هشقن در ربارب ابصعتت وکروکرا‌هن رمدم آن 

رصع اجن وخد را روی بیلص دفا دنک؟«۶
ارگ دهف یسیع انی وبد هک رمدم را وبجمر دنک او را ‌هب ونعان دخا دنریذپب و از او 
ریپوی دننک پس رچا هب کی هعماج وهیدی رتف؟ رچا هب ونعان اجنری رصانی هب رهشی 
کچوک رتف هک نینکاس آن ‌هب دشت هب دخای وادح یقیقح ااقتعد دادنتش؟ رچا هب 

رصم ای انوین هک دقتعم هب دخااین و رهاظم ایهل دعتمد دنتسه تفرن؟
هچ  دنشکیم.  لاطبن  طخ  او  دروغ گویی  ‌هیضرف  رب  یسیع  رمگ  و  میلاعت  زیگدن 

الاامتحت درگیی یقاب دنامیم؟

آای یسیع دویاهن وبد؟
اب رمدود دانتسن ‌هیضرف دروغ گویی یسیع اامتحل درگیی رطمح وشیمد: نکمم اتس 

یسیع انآهناهاگ وخد را دخا وخادنه دشاب و به 
هیضرف  انی  دشاب.  رکده  اتیهول  اداعی  اابتشه 
نکمم اتس درتس ای اندرتس دشاب. ویل دیاب 
هب اید داهتش میشاب هک زگره وتیمنان رفدی را 
اتیهول  اداعی  تسرپاتکی  ‌هعماج  کی  در  هک 

شما چطور فکر می کنید؟
پیام  عیسی  چرا  شما  نظر  به 
آیا  داد؟  یهود  قوم  به  را  خود 
بقل  او  بودن  نجار  میکنید  فکر 
از شروع خدمتش مزیتی داشت؟
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دنکیم و دیوگیم ربای دستیابی به ایحت ادبی دیاب هب او اامین آورد رفدی ایخلرپداز 
نینچ  حیسم  یسیع  آای  ویل  است  ونجمن  و  دویاهن  لاًًماک  او  تفگ  دیاب  هکلب  داتسن؛ 
رفدی وبد؟ یسک هک اداعی اتیهول دنکیم دننام رفدی اتس هک ارموزه اداع می کند 
او رفدی وخبیرفرده اتس هک امتحالًاً در جایی سبح وخاده دش  وئلپانن است.  هک 
ناهنجاری ها  از  دارای کیچیه  اهتبل یسیع حیسم  دناسرن.  هب وخد و درگیان آبیس  تا 
او را دویاهن یقلت مینک  ارفاد دویاهن ددیه وشیمد. ارگ  وبند هک ابلغ در  و ایتلالاتخ 

شما چطور فکر می کنید؟
آیا چیزی در رفتار عیسی )به غیر 
از ادعای الوهیت او( وجود دارد که 
نشان دهد او دیوانه بوده است؟ اگر 
آیا  میکردید،  زندگی  او  زمان  در 

می خواستید به او گوش دهید؟ 

»آرتور  روانپزشکی؛  برجسته‌  پیشگامان 
نویِسِ« و »لورِِنس کُُلب« در متن روانشناسی 
»ازیکسوییاینرف«  بیمار  خود  مدرن  بالینی 
روان  ارفاد  دننکیم:  فیصوت  این گونه  را 
وارگعقا.  تا  هستند  خودگرا  بیشتر  گسیخته 

آنها یعس دننکیم از قیاقح دنزیرگب. اب انی فیصوت وتیمان هجیتن تفرگ هک در ومرد 
یسیع حیسم زین اداعی اتیهول او در واعق رفار از تقیقح وبد.

اب هجوت هب یقیاقح هک در ومرد یسیع یمدامین وصتر انی ارم هک او دویاهن وبد دوشار است. 
انخسن یسیع یگمه ارزدنمش و وتحمرپا دنتسه. میلاعت او ارفاد ایسبری را از اسارت های 
روانی آزاد رکده اتس. »لاکرك اچ.انیپک«؛ استاد بازنشسته  الهیات نظام مند از دانشگاه 
وبد؟  دویاهن  ای  دروغ گو  ازیکسوییاینرف، ایخلرپداز،  یسیع  »آای  می پرسد:  »مََکمََستر« 
ویل اب هجوت هب وهفمم و قمع میلاعت او طقف وتیمان تفگ او لاًًماک ملاس و یقطنم وبد. 
در  داایوجشنن  از  یکی  بودیم!«۷  دویاهن  ام  ‌همه  ایاکش  سپ  اتس  انی  دویایگن  ارگ 
ربای  اهنت اکری هک  ااتسد روانشناسی وخد دیوگیم: »نم  از  لقن  هب  دااگشنه اینرفیلاک 
امیبران وخد ااجنم یمدمه انی اتس هک اتکب دقمس را یمربدارم و یشخب از میلاعت 

یسیع را ربای آنها وخیمامن؛ و انی اهنت مشاوره ای است که به آن نیاز دارند.«

هنوگچ می توانیم تناتم و خویشتن داری او را 
هیجوت مینک؟

۳
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 روانشناس »گری آر.کولینز«؛ توضیح می دهد که عیسی
بازدارد؛  از حرکت  را  او  نداد رحم و شفقتش  اجازه  بود ولی  مهربان   
او  که  بود  شده  احاطه‌  جمعیتی  با  غالباًً  اگرچه  نداشت  مغرور  نَفَس  او 
داشت  که  دشواری  زندگی  سبک  وجود  با  او  می کردند؛  تحسین  را 
تعادل را حفظ کرد. همیشه می دانست چه  کار می کند و به کجا می رود؛ 
عمیقاًً به مردم اهمیت می داد؛ از جمله زنان و کودکانی که در آن زمان 
اهمیتی نداشتند. او توانست مردم را بپذیرد درحالیکه صرفاًً به گناهشان 
اشاره نمی کرد. او بر اساس شرایط و نیاز منحصربه فرد افراد به آنها پاسخ 
می داد. به  طورکلی من نشانه ای از بیماری روانی در عیسی نمی بینم. او 

سالم تر از همه  کسانی بود که من می شناسم؛ از جمله خودم!۸
روان پزشکی هب انم »یج.یت.رشیف«؛ احساس کرد تعالیم عیسی عمیق است. او دیوگیم:

»ارگ هعومجمای از ارزنیرتدنمش یتلااقم هک ونکاتن طسوت روااسانشنن 
و روان پزشکان فلتخم در ومرد دهباتش رواین نوشته  شده را هیهت مینک؛ 

برای یک انسانی که ادعای 
قطعاًً  می کند  بودن  خدا 

پس زدن واقعیت اتس؟

ارگ آنها را اب رگیدکی ادغام کنیم و تصفیه مینک 
اگر کل گوشت  مینک؛  را ذحف  آن  اافاضت  و 
اگر  و  بگذاریم؛  کنار  را  و جعفری ها  برداریم  را 
نشده   این قطعات خالص و دست کاری  بخواهید 
معاصر  شعرای  توانمندترین  توسط  مختصر  به  طور  که  را  علمی  دانش 
و  صقان  از ‌هصلاخ  هعومجمای  آاگنه  باشیم؛  داشته  اختیار  در  بیان شده 
عجیبی از ‌هظعوم لاابی وکه یسیع خواهید داشت که با آن قابل قیاس 
امتم  خساپ  تیحیسم  دنیای  که  است  اسل   2000 دحوداًً  بود.  نخواهد 
هظعوم  انی  در  دارد.  اختیار  در  را  ارفاد  لصاحیب  و  ایاپیبن  سؤالات 
و  رواین  تملاس  وخشینیب،  لماش  هک  ایناسن  قفوم  زیگدن  اوصل 

ونشخدی اتس ارائه  شده اتس.«۹
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یس.اس.یئولس دسیونیم:
»ارگ هچ فیصوت اتریخی زیگدن انخسن و ریثأت یسیع آسان تر از یفیصوت 
اتس هک تیحیسم اراهئ دنکیم ویل اب این حال اکری سب دوشار است. 
نیب قمع و وهفمم میلاعت و تملاس رواین یسیع و وخدزبرگینیبای هک 
در وصرت ریذپش هیضرف ونجن یسیع دیاب زانبریی میلاعت او باشد انچن 
اقدر  حیسم  اتیهول  ریذپش  دبون  ام  هک  دارد  ووجد  یتریاغم  و  اضتد 
وخنامیه وبد آن را هب طور دننکعناقه فیصوت مینک. از انی رو هیضرفهای 

یحیسمریغ یکی سپ از درگیی رمدود رمشده دنوشیم.«۱۰
یلیفپ شِِف چنین الادتسل دنکیم:

»آای وتیمان تفریذپ هک نینچ رفد عاقل؛ دقردنمت و یکتم ‌هب سفن و 
همواره آامده  هک لقع و رخدش هب یگدنرب ریشمش، هب یفاص آامسن و به  
تازگی وهای اتسهوکن اتس ااسنناه را در ومرد تیصخش و مأموریتش 

بیرف دهد؟ نینچ وصتری لاًًماک اهناقمح اتس!«۱۱

منطق و شواهد بسیاری از افراد نمی  توانند به این نتیجه 
دست یابند.

در »کُُد داوینچی« »دان براون« ادعا می کند »کنستانتین 
با تأیید رسمی عیسی به  عنوان پسر خدا، عیسی را به 
خدایی تبدیل کرد که فراتر از محدوده‌ عالَمَ انسانی 

بود؛ کسی که قدرتش چالش ناپذیر بود.«۱۲ 
براون که یک رمان نویس است می خواهد مردم باور کنند که الوهیت عیسی در »شورای 
نیقیه« ابداع شد و این اگرچه به طرز چشمگیری در فرهنگ عامه پسند مورد بحث بود 

شما چطور فکر می کنید؟
از  فکر میکنید چرا بسیاری 
الگوی  را  عیسی  روانشناسان 

سلامتی می دانند؟ 
چرا او آنقدر قانع بود؟

آای یسیع دخاودن وبد؟
نم اًصخشً وتیمنامن هیضرف دروغ گو و دویاهن وبدن یسیع را ریذپبم. اهنت اامتحل درگیی 
هک یقاب دنامیم انی اتس هک او امهنوطر هک اداع رکد حیسم رسپ دخاست؛ اما با وجود 

۳
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اما این »حقیقت« توسط بیش از 99.9 درصد از پژوهشگران کتاب مقدسی که تاریخ 
مستند را مطالعه کرده اند رد شد. دلیلش این است.

عهد جدید شواهد اولیه را در مورد الوهیت عیسی فراهم می کند. )به فصل دو مراجعه 
به  مربوط  وقایع  از  بعد  دهه  )چند  بود  تنظیم شده  اول  قرن  در  اسناد  این  چون  کنید(. 
دوران عیسی( بنابراین اسناد مذکور بیش از دو قرن پیش تر از شورای نیقیه تنظیم  شده 
بودند. اگر چه توسط افراد مختلف و برای اهداف مختلف نوشته شدند اما یک موضوع 

خطاناپذیری که به  طور مشترک دیده می شود این است که مسیح خداست.
پدران پیش از نیقیه مطالب بیشتری را فراهم می کنند که مدت ها پیش از شورای نیقیه 
نیقیه متفکران اولیه‌ مسیحی بودند که بعد از  عیسی را خدا می دانستند. پدران پیش از 
دوران خاتمه  عهد جدید )c.100( و پیش از شورای نیقیه )325( می زیستند. پدران پیش 
از نیقیه شامل مردانی همچون »جاستین شهید«، »ایگناتیوس« و »ایرِِنیوس« بودند. شکی 
نیست که آنها الوهیت عیسی را درک کردند. به بعضی از نقل قول های ایشان در آثار 

باستانی توجه کنید:
ایگناتیوس از انطاکیه )110 میلادی(: »خدای تجسم یافته... خدا خودش به شکل 

انسان ظاهر شد.«13
جاستین شهید )100-165 میلادی(: »...اولین کلمه  مولود خدا خودش خدا بود.«14

ایرنیوس )177 میلادی(: »...پدر خداست و پسر خداست؛ چون کسی که از خدا 
مولود گشته خداست.«15

مِلِیتو از ساردیس )تقریباًً 177 میلادی(: »او انسان بود ولی او خداست.«
گرفته  نظر  در  عیسی  الوهیت  برای  که  نیقیه  از  پیش  مدرک  قانع کننده ترین  احتمالًاً 
می شود از جانب نویسندگان غیرمسیحی است. طنزنویس یونانی »لوسیان از ساموساتا« 
)تقریباًً 177 میلادی( و حاکم رومی  »سِِلسوس«  فیلسوف رومی  170 میلادی(  )تقریباًً 
اولیه خداوندی  مسیحیان  به  وضوح می گویند که  میلادی(   112 )تقریباًً  »پُلُینی« جوان 
عیسی را درک کردند. پُلُینی به خاطر اعتقاد مسیحیان به خداوندی عیسی به آنها جفا 
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می رساند. پُلُینی پذیرفته بود: »آنها مرتباًً پیش از طلوع آفتاب در یک روز مشخص با هم 
جمع می شوند تا یک  در میان آیاتی را در بین خودشان به احترام مسیح بسرایند، گویی 

نم اًصخشً وتیمنامن فرهیض دروغ گو برای خدا می سرایند.«16
بپیذرم.  را  یسیع  وبدن  دویاهن  و 
یقاب  هک  دگیری  اامتحل  نتها 
دنامیم انی است هک او امهنوطر 

هک اداع کرد حیسم سپر دخاتس.

حقایق  از  بسیاری  و  حقایق  این  به  توجه  با 
نتیجه گیری  عیسی  اِحِیاء  نویسندگان  دیگر 
می توانست  کنستانتین  اینکه  »بیان  کردند: 
نفوذ  تحت  را  شورا  داشت؛  تمایل  حتی  یا 
که  کنند  باور  را  چیزی  تا  درآورد  خود 

احمقانه‌ است.«۱۷ شواهد مشخص  بهترین حالت هم یک تصور  بود در  پذیرفته  نشده 
و واضح است: مدت ها پیش از شورای نیقیه این باور وجود داشت که عیسی خداست. 
وقتی درباره‌ مطالب این بخش با اکثر یهودیان یا مسلمانان صحبت می کنم پاسخ آنها 
بسیار جالب است. من در مورد ادعاهای عیسی و درباره‌ خودش صحبت می کنم و این 
گزینه ها را در مقابل آنها می گذارم: آیا او یکی از این سه مورد است؟ )دروغ گو، دیوانه 
یا خداوند(؟ زامنیکه از آنها سؤال منکیم هک آای ااقتعد داردی هک یسیع دروغ گو وبد 
آنها هلصافلاب دنیوگیم: »ریخ!« سپس مسرپیم آای یسیع را دویاهن یقلت دینکیم؟ آنها 
دنیوگیم: »اهتبل هک هن.« زامنیکه از آنها مسرپیم: »آای ابور دینکیم هک یسیع دخاتس؟« 

»چیههبوهج.« ویل ام  آنها یبدرگن خساپ یمددنه: 
دیاب یکی از انی الاامتحت را میریذپب.

انی  از  دکامکی  هک  تسین  انی  ایلص  مسئله‌  اهتبل 
اههیضرف تحص دارند وچن انی اامتحل در وصخص 
ره هس هیضرف زین ووجد دارد. ویل سؤال ایلص انی 

اتس هک »دکامکی از آنها محتمل تر است؟«

شما چطور فکر می کنید؟
الوهیت  بر  دال  شواهد  اگر 
عیسی بسیار واضح است، فکر 
میکنید چرا بسیاری از مردم 

هنوز آن را رد میکنند؟

امش وتیمنادین اب ملعم الاخقیات یا نبی دانستن یسیع او را هب دتس رفایشوم اپسبردی. 
است.  و دخاودن  ای دخا  است  دویاهن  و  دروغ گو  همانا  او  تسین.  معتبری  ااختنب  انی 

۳
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امش دیاب ااختنب دینک. تصمیم شما درباره‌ عیسی باید چیزی بیش از یک عمل عقلانی 
کاهلانه باشد. چنانکه انحویی روسل دسیونیم: »نکیل اینقدر هتشون دش ات اامین آوردی 
هک یسیع، حیسم و رسپ دخا اتس و ات اامین آورده هب امس او ایحت دیبای.« و مهم تر از 

همه اینکه » ... تا ایمان آورید که عیسی، مسیح و پسرخدا است« )انحوی 31:20(
این وشاده دخاودنی یسیع را لاًًماک هب اابثت یمردنناس.
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۴

ملع در انی مورد هچ دیوگیم؟

اگر  که  فرضیه  این  با  زدنن؛  ابز  رس  حیسم  به  شخصی  تعهد  از  می کنند  یعس  ایسبری 
وتیمنانید چیزی را به لحاظ علمی اثبات کنید بنابراین آن چیز صحت ندارد. چون کسی 
نمی تواند الوهیت عیسی یا رزیخاتسش را به لحاظ یملع اثبات کند پس فرهیختگان رقن 

بیست و یکم آگاه تر از آن هستند که او را به عنوان نجات دهنده بپذیرند.
به  را  »آای وتیمادین آن  از نم یمپرسند:  را  انی سؤال  اترخی  و  هفسلف  در لاکس  غالباًً 
متسین.«  دادنمشن  »ریخ! وچن نم  خساپ یمدمه:  لاًًومعم  تباث دینک؟« نم  لحاظ یملع 
سپس صدای خنده‌ آنها را می شنوم و عده ای از آنها دنیوگیم: »پس در انی مورد اب ام 
تبحص نکن« ای »پس دیاب آن را اب اامین میریذپب!« )وظنمر آنها اامین وکروکراهن اتس.(

یک بار در رفس وخد هب »وتسوبن« اب یکی از مسافرانی که در کنار من نشسته بود در ومرد 
انی وضومع تبحص رکیمدم هک رچا شخصاًً معتقدم که حیسم همان کسی است که 
خودش ادعا می کرد. در آن هنگام ابلخن وهاامیپ هک ربای وخشامدییوگ هب رفاسمان هب 
آاجن آدمه وبد یشخب از گفتگوی ما را دینش و تفگ: »اعتقاد و باور تو یک مشکل دارد«

نم از او سؤال رکدم: »هچ مشکلی؟«
در وجاب تفگ: »امش وتیمنادین آن را به لحاظ یملع اابثت کنید.«

من از تناقضی که تفکر ارموز در آن نزول کرده تعجب می کنم. این خلبان مانند بسیاری 
از افراد در قرن اخیر است که معتقدند ات زامنیکه زیچی به لحاظ یملع هب اابثت دسرن 
تأیید  علمی  روش های  با  که  را  حقایقی  از  بسیاری  ما  همه‌  دشاب.  تقیقح  وتیمنادن 
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نمی شوند به  عنوان حقیقت می پذیریم. ما نمی توانیم به لحاظ علمی چیزی را در ومرد 
یک رفد ای واهعق اتریخی اابثت کنیم؛ اما بدین معنا نیست که اثبات آن غیرممکن است. 
قانونی-اتریخی ممانیم درک  برهان  را که من  و آنچه  برهان یملع  نیب  فرق  دیاب  ام 

اخیر  قرن  در  ارفاد  از  بسیاری 
زامنیکه  ات  معتقدند  که  اتس 
اثابت  هب  یملع  لحاظ  به  زیچی 

نرسد وتیمنادن قیقحت دشاب.

شما چطور فکر می کنید؟
چیزهای  آیا  تاریخی  حقایق  از  غیر  به 
می دانیم  ما  که  دارد  وجود  نیز  دیگری 
درست هستند ولی از نظر علمی قابل اثبات 
نیستند؟ اگر چنین است، آنها چه هستند؟

شده انجام می شود که در آن دهاشمات وخد را ااجنم یمدمیه، داده ها را رگدآوری 
مینکیم و اههیضرف ‌هب طور یبرجت اابثت یمشوند. »روش یملع« انب هب فیرعت آن »با 

اندازه  دیدپه  ومرد رظن و آزشیام یا دهاشمات رکمر آن« در ارتباط است.۱ 
درتک »زمیج یب.کُُتنان«؛ رسیئ سابق دااگشنه »اهروارد« دسیونیم: 

»ملع هعومجمای از ارتباط بین میهافم و اههمانربی نظری است هک در 
نتیجه  آزمایش ها و دهاشمات شکل گرفته اند و اب آزمایش ها و دهاشمات 

رتشیب ثمربخش تر دنوشیم.«۲
آزمودن اههیضرف اب اافتسده از آزمایش های رتنکل‌ شده یکی از روشهای اصلی روش 
ملع نیون است. به  عنوان  مثال یک نفر ادعا می کند که وباصن روی آب انشور وشیمند. 
من ادعا می کنم که شناور می شود پس برای اثبات ادعایم شخص شکاک را هب آهناخزپش 
یمبرم، دقماری آب در ظرف شویی یمرمیزی و 
وباصن را در آن یمادنازم. ام دهاشمات وخد را 
و  مینکیم  رگدآوری  را  داده ها  یمدمیه،  ااجنم 
‌هیضرف مرا ‌هب طور یبرجت اثبات می کنیم: »وباصن 

انشور وشیمد.«

مینک. اجازه بدهید توضیح بدهم.
برهان یملع یعس مینکیم واهعق  در 
مورد نظر را در وضحر رفدی هک در 
و  مینک  رکتار  دارد  رتددی  آن  ومرد 
از انی قیرط تباث مینک هک انی واهعق 
رتنکل   طیحم  در  انی  اتس.  یقیقح 
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دیشب  هک  مینک  تباث  وتیمنامین  دبامین  قیاقح  اابثت  روش  اهنت  را  یملع  روش  ارگ 
تلویزیون تماشا کردیم ای ارموز اهانر وخردمی. وچن وتیمنان انی ومارد را در طیحم 

نتها  را  یملع  روش  اگر 
دبامین  قیاقح  اثابت  روش 
هک  مینک  ثبات  وتیمنامین 
دیشب تلویزیون تماشا کردیم 
وچن  وخردمی.  اهانر  امروز  ای 
در  را  ومارد  انی  وتیمنان 
طیحم تنکرل  شده کترار کرد.

رتنکل  شده رکتار رکد.
قانونی  اتریخی-  برهان  اثبات  برای  دیگر  روش 
دبون  هک  اتس  انی  رب  یعس  روش  انی  در  است. 
یقاب ذگانتش کش و رتددی تباث مینک هک زیچی 
تقیقح دارد. به  عبارت  دیگر در انی روش اب هجوت 
هب وشاده وجومد دریتس ای اندریتس اههیضرف تباث 
چیه  اجی  درگی  آن  اابثت  از  سپ  ینعی  وشیمد. 
کش و ههبشای یقاب دنامیمن. وشادهی هک در انی 
از: اهشدت یهافش، اهشدت یبتک و ریاس  رقار دنریگیم عبارتند  ربریس  روش ومرد 
وشاده و دمارک )دننام اهحلس، هلولگ و درتف ایدداتش.( امش وتیمادین اب ‌هب اکرریگی 
انی روش هب یبوخ و دبون یقاب ذگانتش کش و ههبش اابثت دینک هک ارموز برای ناهار 
بیرون رفتید. چون دوستانتان امش را در آنجا ددندی، پیشخدمت زین امش را هب رطاخ دارد 

شما چطور فکر می کنید؟و شما رسید رستوران را دارید.
»اثبات«  برای  از روش علمی  استفاده 
مزایای  دارد؟  معایبی  و  مزایا  چه 
قانونی_ اثبات  روش  از  استفاده 

آیا متوجه هستید  تاریخی چیست؟ 
مرتاًبً درحال استفاده از روشی پس از 

روش دیگر هستید؟

اابثت  ربای  وتیمان  طقف  را  یملع  روش 
دنشاب  رکتارپذیر  هک  ربد  کار  به  اومری 
وقایع  دییأت  ای  رد  ربای  روش  انی  و 
یملع  روش  تسین.  مناسب  اتریخی 
لیبق  انی  از  سؤایتلا  هب  ییوگخساپ  ربای 
در  واشنگتن  جورج  »آای  تسین:  بسانم 
رتول  امرنیت  آای  کرد؟  زندگی  دنیا  این 

گنیک کوچک رهبر وقحق یندم وبد؟ یسیع رصانی هک وبد؟ آای »بَرَی باندز« رکورد 
از لیگ برتر بیس بال را در اختیار دارد؟ آای یسیع از رمداگن تساخرب؟«  یک فصل 

۴
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ییوگخساپ هب انی سوالات اخرج از ‌هطیح برهان یملع اتس و دیاب در محدوده برهان 
قانونی-اتریخی رقار ریگد. به  عبارت  دیگر روش برهان یملع هک یعس دنک‌یم رب ااسس 
قاعده   و  نظم  تا  باشد  تجربی  تأیید  و  استنتاج  هیضرف  ااعلاطت  رگدآوری  دهاشمات 
تجربی در طبیعت را بیابید و توضیح دهید در ییوگخساپ هب انی سؤالات وتانان اتس: 
»آای وتیمادین رزیخاتس را اابثت دینک؟ بر اساس گفته بعضی از افراد آیا علم با مذهب به 
مبارزه می پردازد؟ آیا علم و ایمان مخالف یکدیگر هستند؟ در فصل بعدی پسرم؛ شان 

ادعاهای »خداناباوری نوین«- کسانی که به آن اعتقاد دارند، را بررسی می کند.
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وقتی من )شان( در کافی شاپ محله مان نشستم تا لاته‌ وانیلی خنکم را بنوشم به طرف 
دیگر اتاق نگاه کردم و خانم جوانی را دیدم که کتابی را با عنوانی بسیار آزاردهنده 
می خواند. حروف نقره ای آن در زمینه‌ زرد روشن توجه ام را جلب کرد: خدا بزرگ 
نیست: چگونه مذهب همه  چیز را زهرآگین می کند؛ نوشته کریستوفِرِ هیچِِنز. این عنوان 
متهورانه توجه ام را جلب کرد و تصمیم گرفتم در مورد این کتاب از او سؤال کنم. او 
می خواست مشتاقانه درباره‌ اینکه مذهب نیروی قدرتمند دشمن در تاریخ جهان بوده و 
دانش پایه های ایمان منطقی را رد کرده و مردم می توانند بدون خدا نیکو باشند؛ یک 
باعث  مذهب  آیا  بود؟  درست  جوان  خانم  این  آیا کلام  بدهد.  من  به  طولانی  درس 
به  نوعی خدا را رد کرده است؟ اگر همه   انسان ها شده است؟ آیا علم  نابودی هستی 
ما خداناباوری را می پذیرفتیم دنیا جای بهتری می شد؟ قطعاًً خداناباوری چیز جدیدی 
نیست. حدوداًً 1000 سال پیش از آمدن مسیح، داوود پادشاه کسی را توصیف کرد که 
افرادی بودند که وجود  در دل خود می گوید: »خدایی نیست.« )مزمور 1:14( همیشه 
خدا را انکار کردند و احتمالًاً همیشه این افراد را خواهیم داشت. اگر چه خداناباوران 
غالباًً درباره‌ اعتقاداتشان صحبت کرده اند اما تأثیر فرهنگی عامه پسند آنها تاکنون بسیار 

کم بوده است.
ظاهر  عمومی  صحنه‌  در  ستیزه جو  و  مشتاق  خوش بیان،  خداناباوران  از  گروهی  اخیراًً 

چالش خداناباوری نوین

۵
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ایشان فرماندهی کرده اند  تعداد تماشاچیانی را که  این  تاریخ خداناباوری  شده اند. در 
بی سابقه است. فقط در طول بیش از یک سال سه کتاب آنها فروش زیادی داشته است. 
»سََم هََریس« این حمله را با انتشار نامه به یک ملت مسیحی )2006( آغاز کرد و بعد از 
آن کتاب »توهمِِ خدا« نوشته‌ »ریچارد داکینز« )2006( آمد و نهایتاًً »خدا بزرگ نیست« 
اثر »کریستوفِرِ هیچِِنز« )2007( هر سه کتاب به  سرعت به فروش رسیدند و تا چندین 
ماه؛ نه چندین هفته؛ در فهرست عناوین کتاب های پُرُفروش قرار داشتند. به  عنوان  مثال 
»کتاب خدا بزرگ نیست« یک ماه بعد از انتشار به  عنوان کتاب شماره  یک در اطلاعیه  

شما چطور فکر می کنید؟
فکر میکنید چرا خداناباوران 
نوین اخیراًً چنین پیروان قابل 

توجهی پیدا کرده اند؟

گرفت.  جای  »نیویورک تایمز«  پُرُفروش  فهرست 
تقریباًً 300000 نسخه از آن در هفتمین هفته پس 

از انتشارش به چاپ رسید.
از  فراتر  نوین  خداناباوری  اصطلاح  به‌  این  تأثیر 
مقاله  دانشگاه ها  در  آنها  است.  انتشارات  دنیای 

تلویزیون  و  رادیو  در  کرده اند،  شرکت  مناظرات  در  کرده اند،  سخنرانی  نوشته اند، 
مصاحبه شده اند و ویدئوهای بی شماری را در یوتیوب ارسال کرده اند. آنها جویندگان 

را سردرگم کرده اند و باعث لرزش ایمان بسیاری از ایمان داران شده اند.
را  خودشان  آمریکایی ها  از  فزاینده ای  تعداد  که  می دهند  نشان  اخیر  نظرسنجی های 
خداناباور و منکر خدا می دانند. هدف خداناباوری نوین ساده است: »ریشه کنی زمینه  
منطقی برای اعتقاد مذهبی و اغوا کردن خداباوران به روی گردانی از ایمانشان.« آیا آنها 
به دنبال چیزهای جدیدی هستند؟ آیا شواهد جدیدی را آشکار کرده اند که خدا را رد 

می کند؟ چه چیزی باعث می شود که خداناباوری نوین چیز جدیدی باشد؟

همان حرف های تکراری، همان حرف های تکراری
روزنامه نگار معروف بریتانیایی »مالکوم ماگِِریج« گفت: »همه  خبرها چیزی بیش از خبر 
افراد جدیدی نیست که چیزهای قدیمی را تجربه می کنند. شاید مسائل جدید به نظر 
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مورد  در  وقتی  هستند.«  چیزهای جدیدی  اینها  که  می توان گفت  ندرت  به‌  اما  برسند 

ــاوران  ــاری از خداناب بسی
مــرگ  بــرای  قدیــمی 
ــد. ــوگواری کردن ــدا س خ

خدانابــاوری نویــن مــرگ 
خــدا را جشــن می‌گیــرد.

خداناباوری نوین صحبت می کنیم کشفیات جدیدی در 
علم، فلسفه یا تاریخ وجود ندارد که مسیحیت را کوچک 
بازیافتی  نوین  خداناباوری  استدلال های  اکثر  بشمارد. 
نیچه«،  »فردریک  ازجمله  است؛  قدیمی  خداناباوری  از 
راسِِل.«  »برتراند  و  مارکس«  »کارل  فروید«،  »زیگموند 
خداناباوری  که  هستند  اندکی  شخصیت های  همچنین 

نوین را منحصربه فرد می سازند. اولًاً خداناباوری نوین بهای کمتری دارد. خداناباوران 
گذشته به  خوبی از عواقب انکار خدا آگاه بودند. آنها متوجه شدند که ما بدون خدا در 
یک دنیای سرد، تاریک و بی معنا زندگی می کنیم. بسیاری از خداناباوران قدیمی برای 
مرگ خدا سوگواری کردند چون متوجه شدند که این موضوع پایه های فرهنگ غربی 
را تحلیل برده است. آلبرت کاموی هستی گرا پذیرفت که مرگ خدا به معنای از دست 

دادن هدف خوشی و همه  چیزهایی بود که زندگی را شایسته  زیستن می سازد.
برخلاف آن خداناباوری نوین مرگ خدا را جشن می گیرد. آنها فکر می کنند زندگی 
می تواند به  طور طبیعی ادامه یابد )و حتی بهبود یابد( اگر ما صرفاًً مذهب را از بین ببریم. 
طبق کلام »پرفسور جان هات« از دانشگاه »جورج تاون« چنین الحاد »ملایمی« نمی تواند 

الحاد واقعی را جدی بگیرد: 
از  استفاده  با  اینکه  می کند؛  مطرح  جدید  پیشنهادی  نوین  خداناباوری 
»داروینیسم« ما می توانیم خدا را مانند بابانوئل کنار بگذاریم بدون اینکه 
شاهد فروپاشی کامل فرهنگ غرب باشیم؛ از جمله احساسی که نسبت به 
مسائل منطقی و اخلاقی داریم. حداقل خداناباوران فعال متوجه شدند که 
بر اساس نظریه خداناباوران واقعی کل شبکه‌ معنا و مفهوم و ارزش های 
مربوط به ایده‌ خدا در فرهنگ غرب باید به همراه مرکز سازمان دهنده  

آن از بین برود.۱

۵



بیش از یک نجار

5252

دوماًً برخلاف قالب های قدیمی خداناباوری، خداناباوران نوین ایمان مذهبی را تحمل 
آلوده  را  همه چیز  بلکه  است  انسان  ساخته‌  مذهب  نه  تنها  که  معتقدند  آنها  نمی کنند. 
می کند و بنابراین باید حذف شود. در نامه به یک ملت مسیحی »سََم هََریس« می گوید: 
»تقاضای احترام ]حق مذهبی[ برای اعتقادات مذهبی افراد پناهگاهی برای افراط گرایان 
با  میانه روها  و  آزادی خواهان  که  می داند  هََریس  چه  اگر  است.«۲  مذاهب  تمامی 
هواپیمای خود به  طرف ساختمان ها پرواز نمی کنند لیکن معتقد است که تحمل همین 
افراد می تواند از افراط گرایان حمایت کند؛ بنابراین هر گونه حمایت و تحملی باید از 
بین برود. اگر خداناباوران نوین به خواسته شان دست یابند آزادی مذهبی به یادگاری از 

دوران گذشته تبدیل می شود.
نگه  داشته اند.  مسیحیت  برای  را  نوین زهرآگین ترین حملات خود  خداناباوران  سوماًً 
به  وضوح  اما  می کنند  انتقاد  دیگر  مذاهب  و  مورمون ها  اسلام،  بودا،  آیین  از  اگرچه 
هدفشان خدای کتاب مقدس است. »ریچارد داوکینز« تصدیق می کند که »من مسیحیت 

را بیشتر در ذهن خود نگه خواهم داشت مگر اینکه چیزی خلاف این بیان شود.«۳
اگر مطالبی را درباره  خداناباوران نوین خوانده اید باید کلمات سلیمان پادشاه را در نظر 
داشته باشید: »هرکه در شکایت خود اول آید، صادق می نماید، اما حریفش می آید و 
او را می آزماید.« )امثال 17:18( به  عبارت  دیگر وقتی فقط به یک  طرف دعوی گوش 
می کنیم غالباًً مدارک قانع کننده به نظر می رسند اما وقتی کل داستان شنیده می شود غالباًً 
به  طرف دیگر  تا زمانیکه  قانع کننده اند؛  نوین  فرو می پاشد. خداناباوران  اولیه  موضوع 

دعوی گوش می کنیم. این  طرف دیگر است.

آیا خداناباوری منطقی تر اتس؟
هیچِِنز  کلام  طبق  است.  منطقی تر  خداناباوری  که  معتقدند  کاملًاً  نوین  خداناباوران 
نیست  ایمانی  تعهد  نیازمند  ایمان« است درحالیکه خداناباوری  اساس  بر  »فقط  مذهب 

چون اساساًً به مدارک تجربی علم تکیه می کند.۴
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ما این سؤال را که آیا خداناباوری یا خداباوری بهترین گزارش را برای داده های علمی 
فراهم می کند بررسی خواهیم کرد؛ اما اول باید به سؤال اساسی تر توجه کنیم: چرا دنیای 
غیرقابل  اظهار کرد که  »انیشتین«  کنیم؟  آغاز  را  آن  بخواهیم  دارد که  اهمیت  طبیعی 

»انیشتین« اظهار کرد که 
چیز  درک ترین  غیرقابل 
درباره‌ دنیا این اتس که 

دنیا قابل درک اتس.

درتس  داروینی  تکامل  اگر 
ذهنی  قوه‌  به  باید  ما  اتس 
چون  باشیم  بی اعتماد  خود 
این نتیجه  یک رفایند هدایت 

نشده و غیرمنطقی اتس.

درک ترین چیز درباره‌ دنیا این است که دنیا قابل درک 
است. انیشتین حقیقت اولیه  علم را درک کرد؛ این یعنی 
دنیای  درباره‌  خاص  فلسفی  فرضیه های  به  بودن  متکی 
بیرونی  دنیای  یک  وجود  شامل  فرضیه ها  این  طبیعی. 
واقعی است که دارای نظم و قابل شناخت است و ذهن 
ما نیز قابل اعتماد است که بتواند این دنیا را درک کند. علم نمی تواند بدون این فرضیه ها 
پیش برود. اما این به‌ طور خاص مشکل بزرگی را برای خداناباوران ایجاد می کند: اگر 
ذهن از طریق فرایند کورکورانه و مادی تکامل »داروینی« توسعه  یافته پس چرا ما باید 
به آن اعتماد کنیم؟ چرا باید معتقد باشیم که مغز انسان که حاصل فرایند تصادفی بود در 
واقع ما را با واقعیت مرتبط می سازد؟ علم نمی تواند به  عنوان پاسخی به این سؤال به کار 
گرفته شود چون علم هم متکی به این فرضیه هاست. 
حتی »چارلز داروین« از این مشکل آگاه بود: »شک 
اعتقادات  آیا  که  می شود  مطرح  همیشه  ناخوشایند 
ایجاد  فرومایه تر  حیوانات  ذهن  از  که  انسان،  ذهنی 
شده است ارزشی دارد و یا اصلًاً قابل‌ اعتماد می باشد. 
آیا کسی می تواند به الزامات ذهن یک میمون اعتماد 

کند، اگر الزاماتی در چنین ذهنی وجود داشته باشد؟۵ خداناباوران نوین اعتماد زیادی به 
قدرت استدلال خود دارند اما جهان بینی خداناباور آنها پایه‌ چنین اطمینانی را کوچک 
می شمارد. در واقع اگر تکامل داروینی درست است ما باید به قوه  ذهنی خود بی اعتماد 

باشیم چون این نتیجه  یک فرایند هدایت  نشده و غیرمنطقی است.

۵
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»پُلُ داویس« فیزیکدانی که برنده  جایزه  »تمپلتون« شد می گوید: »علم بر پایه  این فرضیه 
است که جهان از هر لحاظ کاملًاً منطقی و عقلانی است. خداناباوران ادعا می کنند که 
قوانین ]طبیعت[ بی دلیل وجود دارند و جهان نهایتاًً پوچ است. من به‌ عنوان دانشمند به  
سختی می توانم آن را بپذیرم. باید یک زمینه  منطقی تغییرناپذیری وجود داشته باشد که 

در آن طبیعت منطقی و منظم جهان ریشه کرده باشد.«۶
خداناباوری این زمینه  منطقی را فراهم نمی کند. در واقع خداناباوری آن را درک می کند 
لیکن خداباوری است که این زمینه را فراهم می کند هر چند صرفاًً بدین معنا نیست که 
منطقی بودن جهان با خداباوری تناسب دارد. بلکه سطح ارتباط آن عمیق تر است. زمانی 

می توانیم انتظار یک جهان منطقی را داشته باشیم که خدا وجود داشته باشد.

آیا علم با مذهب می جنگد؟
در طول قرن ها علم با مذهب به مبارزه پرداخته است. حداقل خداناباوری نوین می خواهد 
که شما چنین تفکری داشته باشید. اگرچه این عقیده به  طور گسترده وجود دارد اما این 
یک افسانه است که می گوید مذهب مانع از رشد علم شده است.۷ در واقع جهان بینی 

شما چطور فکر می کنید؟
اگر خدا وجود داشته باشد چرا 
که  باشیم  داشته  انتظار  باید 

جهان علاقنی باشد؟ 
اساس  دقیقا چگونه خداناباوری 

علاقنیت را زیر سوال می برد؟

برابر نظم و ترتیب جهان و  با مقاومت در  مسیحی 
در  خدا  که  تعلیم  این  و  انسانی  استدلال  بر  تأکید 
انقلاب  بنیان  او جلال می یابد  از خلقت  ما  ادراک 

علمی نوین را پایه گذاری کرد.
مسیحی  بینی  جهان  دلیل  به  اولیه  دانشمندان  اکثر 
خود مجبور به مطالعه جهان طبیعی بودند. ریاضیدان 
در  وایتهِِد«  نورث  »آلفرد  بریتانیایی  فیلسوف  و 

از »اصرار قرون وسطی در  علم و دنیای مدرن نتیجه گیری می کند که علم نوین اساساًً 
مورد عقلانیت خدا« توسعه می یابد.۸

توسط  اکثراًً  که  یافت  توسعه  نیروهایی  توسط  بلکه  نیافت  توسعه  خلأ  در  نوین  علم 
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از  بودند  خداباور  اولیه  دانشمندان  اکثر  که  ندارد  تعجبی  می شدند.  هدایت  مسیحیت 
جمله پیشروهایی همچون »رابِرِت بویل« )1627-91(، »اسحاق نیوتُنُ« )1727-1642(، 
»بلیِزِ پاسکال« )1623- 62(، »یوهانس کوپلِرِ« )1571-1630(، »لوئی پاستور« )1822-

انگیزه   خدا  به  اعتقاد  آنها  از  بسیاری  برای   )1626-1561( باکون«  »فرانسیس  و   )95
مملو  طبیعی  دنیای  که  بود  معتقد  »باکون«  بود.  طبیعی  دنیای  بررسی  برای  اولیه شان 
»کوپلِرِ«  کنیم.  وکشف  جستجو  را  آنها  تا  می خواهد  ما  از  خدا  که  است  رازهایی  از 
بررسی‎ های دنیای  این‌ چنین توصیف کرد: »هدف اصلی همه‌  برای علم را  انگیزه اش 
بیرونی باید کشف نظم منطقی باشد که توسط خدا اعمال  شده و او با زبان ریاضی آن 

را بر ما آشکار کرده است.«۹
که  می کند  استدلال  و  داده  تنزل  را  علمی  پیشروهای  این  روحانی  اعتقادات  »هیچِِنز« 
اما  ندارد.۱۰  وجود  زمان  آن  ذهنیت  و  روشنفکری  برای  دیگری  زنده‌  جایگزین  هیچ 
این موضوع کنجکاو  برای درک  تا  قرار می دهد  را در شرایطی  استدلال، هیچِِنز  این 
باشدکه اگر ایمان داران به خاطر سهم مثبتی که در جامعه ایفا کرده اند )به  عنوان  مثال به 
وجود آمدن علم نوین( قدردانی نشوند؛ به این دلیل که »همگی خدا باور بودند«، در این 
صورت چگونه می توان معتقدینی را که به نام خدا مرتکب بی رحمی ها شده اند را مقصر 
بدانیم؟ به طور واضح این  یک معیار دو طرفه است. خداناباوران نوین می خواهند اعتبار 
ایمان داران را انکار کنند و آنها را به خاطر همه  چیز مقصر بدانند. هیچِِنز برای بیان اینکه 
»مذهب همه چیز را آلوده می کند« باید از مدارکی که خلاف آن را اثبات می کنند چشم  

پوشی کند و او با خوشحالی این کار را انجام می دهد.

آیا خداناباوری علمی تر اتس؟
که  معتقدند  آنها  می گیرد:  نشأت  مرکزی  حقیقت  یک  از  نوین  خداناباوران  اطمینان 
علم از آنها طرفداری می کند. سََم هََریس می گوید: »اعتقاد به خدای کتاب مقدس در 
ادراک علمی در حال رشد ما در مورد جهان حمایت نمی شود.«۱۱ طبق کلام هیچِِنز 

۵
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کل  این  آیا  دارد.۱۲  وجود  خدا  برای  کمتری  فضای  شود  بیشتر  علمی  توسعه‌  هرچه 
داستان است؟ اگرچه خداناباوران نوین مایل‌ هستند ما باور کنیم که خدا فقط می تواند 
این  اما در واقع مدارک علمی خلاف  استنباط شود  ما  در »شکاف های« دانش علمی 
بانفوذترین  از  یکی  اخیراًً  دلیل  همین  است.۱۳به  کرده  فوران  اخیر  سال های  در  طرح 

خداناباوران پنج دهه  گذشته به نام »آنتونی فلو« نظرش را درباره  خدا تغییر داده است.
»کلوب  در  او  بود.  بی نظیر  »فلو«  تأثیر  اما  بودند  معروف تر  دیگر  خداناباوران  اگرچه 

سقراطی« در »آکسفورد« این مقاله معروف را ارائه داد: »الهیات و تحریف«.
ریاست  کرسی  بر  »سی.اِسِ.لوئیس«  توسط  و 
نشست. این موضوع در نهایت به مدت پنج دهه 
یکی از مقالات فلسفی شد که نسخه های زیادی 
او  بسیار  و درس های  کتاب ها  منتشر شد.  آن  از 

مسیر را برای خداناباوری نوین فراهم کرد.

فلو اکنون معتقد است که بهترین توضیح برای دنیا از طریق نوعی الوهیت است. چرا 
او نظرش را تغییر داد؟ در پاسخی کوتاه فلو می نویسد: »تصویری که من از دنیا می بینم 
برخاسته از علم نوین است.«۱۴ خداناباوران نوین می توانند آزادانه اعلام کنند که علم 
طرفدار آنهاست اما مدارک خلاف آن را نشان می دهند. به دو معمای علمی که علم 

طبیعت گرا توضیحی برای آن ندارد ولی شدیداًً به خدا اشاره می کند توجه کنید:

راز منشأ حیات
علمی  اجتماع  است.  حیات  منشأ  امروز  علمی  مشکلات  سردرگم کننده ترین  از  یکی 
»جورج  هاروارد؛  استاد  شیمیدان  است.  نشده  حل‌  راز  یک  این  که  است  موافق 
وایت سایدز« اظهار کرد که سؤال مربوط به منشأ حیات یکی از سؤالات بزرگ علمی 

شما چطور فکر می کنید؟
به نظر شما، آیا شواهد علمی به 
نفع خدا، مخالف وجود خداوند 
است یا خنثی؟ نظر خود را بر 

چه مبنایی قرار می دهید؟ سپس فلو در 2004 در یک اعلامیه‌ شوکه کننده 
اعلام کرد: »خدا باید وجود داشته باشد!«
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است که هنوز پاسخ داده نشده است.۱۵ حتی سََم هََریس نیز می پذیرد که منشأ حیات 
هنوز به  صورت یک راز است.۱۶ 

با کشف ساختار دی.اِنِ.اِیِ در سال  مشکل منشأ حیات اساساًً مشکل اطلاعات است. 
1953 دانشمندان در ابتدا متوجه شدند که سازمان دهی و رشد موجوداتِِ زنده توسط 
اطلاعات ژنتیکی هماهنگ شده است. به همین دلیل »دیوید بالتیمور« برنده‌ جایزه‌ نوبل 

در یک سخنرانی پُرُ ارجاع از زیست شناسی نوین به عنوانِِ »علم اطلاعات« یاد کرد.

»تنها توضیح رضایتبخش برای 
منشأ چنین حیاتی که به سوی 
پایان خود حرکت می کند، تولید 
ملث می کند و ما آن را در زمین 
می بینیم قطعاًً یک ذهن باهوش 

اتس.« آنتونی فلو

محتوای اطلاعاتی دی.اِنِ.اِیِ یکی از دلایل اولیه‌ تغییر نظر خداناباور سابق »آنتونی فلو« 
در مورد خدا بود. او نتیجه گیری کرد: »تنها توضیح رضایت بخش برای منشأ چنین »حیاتی 

اطلاعات  ذخیره‌  از  بیش  کارش  ولی  است  بیشتری  اطلاعات  شامل  انسان  دی.اِنِ.اِیِ 
است. دی.اِنِ.اِیِ در ادغام با سیستم های سلولی دیگر اطلاعات را مانند کامپیوتر پردازش 
می کند. »هِِنس بیل گیتز« دی.اِنِ.اِیِ را به برنامه  کامپیوتر تشبیه می کند اگرچه پیشرفته تر 
از نرم افزارهایی است که انسان ها ابداع کرده اند.۱۸

خداناباوران مشتاقانه اعتراف می کنند که نمی دانند 
عدم  از  داوکینز  است.  شده  ظاهر  کجا  از  حیات 
قطعیت گیج کننده  منشأ حیات آگاه است اما با یک 
راه حل باورنکردنی نتیجه گیری می کند: شانس! بله 
شانس!۱۹ آیا این واقعاًً منطقی ترین توضیح است؟ 
آیا اطلاعات می توانند از یک فرایند هدایت‌ نشده 

غیرمنطقی و مادی نشأت بگیرند؟

زنده  موجودات  در  اطلاعات  مقدار  چه 
اساس کلام »ریچارد  بر  یافت شده است؟ 
داوکینز« اطلاعات موجود در هسته‌ سلولی 
یک آمیب کوچک بیشتر از کل مجموعه  

دایره المعارف انگلیسی است.۱۷

شما چطور فکر می کنید؟
آیا شانس یک قیاس معتبر برای منشا 
زندگی است؟ آیا توضیح دیگری به 

غیر از خدا به ذهنتان می رسد؟

۵
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که به  سوی پایان خود حرکت می کند، تولید مثل می کند و ما آن را در زمین می بینیم 
قطعاًً یک ذهن باهوش است.«۲۰ اگر پیغامی به پیچیدگی دایره المعارف انگلیسی باید از 
یک فضای خارجی می آمد بی شک آن را به‌ عنوان برهان عقل فرازمینی می پذیرفتیم. 
منطقی ترین توضیح برای دی.اِنِ.اِیِ انسان که اطلاعاتی بیش از دایرة المعارف انگلیسی 

را در برگرفته یک ذهن الهی است.

تنظیم دقیق کائنات
به یک کلبه‌ متروکه می رسید. وقتی  پیاده روی می کنید و  بر روی کوه ها  تصور کنید 
کلبه  این  داخل  در  می کند.  جلب  را  شما  توجه  عجیبی  چیز  می روید  کلبه  طرف  به‌ 
یخچالی پُرُ از غذاهای مورد علاقه  شما است، دمای اتاق مطابق خواسته  شما تنظیم  شده، 
مورد  دی وی دی های  و  مجلات  کتاب ها،  همه‌  و  می شود  شنیده  موردعلاقه تان  سرود 
نتیجه ای می رسیدید؟ چون شانس غیرمحتمل  به چه  میز است. شما  بر روی  علاقه تان 
است؛ احتمالًاً نتیجه گیری می کردید که یک نفر انتظار داشت تا شما از راه برسید. در 
به  از کل کائنات است.  بازتابی  این صحنه  اخیر دانشمندان متوجه شدند که  دهه های 
نظر می رسد که کائنات با در نظر داشتن ما به طرز بی نظیری ساخته شده است. »فریمََن 
جِِی.دایسون« فیزیکدان می گوید: »وقتی به کائنات نگاه می کنیم و حوادث فیزیکی و 
انگار  به نظر می رسد که  نفع ما عمل می کند شناسایی می کنیم  به  ستاره شناسی را که 
کائنات به‌ نوعی می دانست که ما از راه می رسیم.«۲۱ به همین دلیل فضانورد بریتانیایی 
»فرِِد هویل« اظهار کرد: »تفسیر عقل سلیم درباره‌ این حقایق می گوید به طور قطع یک 
عقل برتر با فیزیک شیمی و بیولوژی بازی کرده و هیچ نیروی کورکورانه ای نیست که 
ارزش صحبت درباره  طبیعت را داشته باشد.«۲۲ فیزیکدانان موافق اند که حیات بر لبه  تیغ 

به تعادل رسیده است.
به نمونه های مختلف توجه کنید. 

اول، اگر قانون جاذبه کمی تغییر می کرد این جهان برای حیات قابل سکونت نمی بود. 
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نیروی جاذبه در رابطه با نیروهای دیگر طبیعت باید دقیقاًً برای یک بخش در 10 به توان 
40 تنظیم شود.۲۳

دوم، فیزیکدان کمبریج »اِسِتیفان هاکینز« مشاهده کرد که اگر میزان گستردگی یک 
ثانیه بعد از بیگ بَنَگ کمتر از حتی یک بخش در، صد هزار میلیون بود جهان پیش از 

اینکه حتی به  اندازه  کنونی خود برسد فرو می پاشید.۲۴
بـه نـظـــــر می رســد کـه 
کائـنات بـا در نظر داشتن 
ما به طـرز بـی نـظیــــری 

ساخته شده اتس.

در واقع نوزده جهان پیوسته وجود دارد که باید هر یک 
از آنها به‌ طور کامل و دقیق تنظیم‌ شده باشند.۲۵ مشخصاًً 
بسیار  باشند  اینجا  در  ما  وجود  مخالف  که  چیزهایی 
پِنِروز«  »راجر  آکسفورد  فیزیکدان  واقع  در  است.  کم 
نتیجه گیری می کند که اگر ما به  طور مشترک همه  قوانین 

طبیعت را در نظر بگیریم که باید به‌ طور دقیق تنظیم‌ شده باشد قادر نخواهیم بود چنین 
عدد بزرگی را بنویسیم چون ارقام لازم بیش از تعداد اتم های اولیه  جهان می شد.۲۶

مدارک این طرح بسیار ملزم کننده است و »پُلُ داویس« فیزیکدان معروف در دانشگاه 
نظر  به  »ثابت«  ما  جهان  زیست  دوستانه‌  ماهیت  که  کرده  نتیجه گیری  »آریزونا«  ایالت 

می رسد. او اینطور بیان می کند: 
این عبارت کلیشه ای که »حیات بر لبه‌ تیغ به تعادل رسیده« در این مورد 
در  چاقویی  هیچ  است،  حیات  شمردن  کوچک  گیج کننده  ای  طرز  به 

جهان نمی تواند چنین لبه  باریکی داشته باشد.«۲۷
»داویس« می گوید: توضیحات علمی در مورد جهان نمی تواند بدون محاسبه‌ ظهور این 
طرح طاقت فرسا کامل شود. بعضی سعی می کنند طوری توضیح دهند که تنظیم دقیق 
را نادیده بگیرند و وجود چندین جهان را ثابت کنند؛ اما مدارک تجربی آن موجود 
نیست. توضیح دقیق و قابل  اعتماد برای علت تنظیم دقیق جهان این است که خالق یعنی 

خدا آن را به این صورت آفریده است.

۵
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آیا خداناباوری بیشتر مطابق اخلاقیات اتس؟
خداناباوران نوین بی رحمانه به شرارت مذهب و شخصیت خدای کتاب مقدس حمله 
خدا  از  مستقل  می تواند  اخلاقیات  وجود  می کنند  اعلام  بلند  صدای  با  آنها  می کنند. 
باشد. طبق کلام داوکینز »ما برای خوب یا بد بودن به خدا نیاز نداریم.«۲۸ خداناباوران 
نوین مشتاقانه مذهب را به‌ عنوان چیز بدی اعلام می کنند. اگرچه علم را به‌ عنوان یک  
چیز خوب ستایش می کنند اما این مشکل عجیبی برای خداناباوری ایجاد می کند: اگر 
خدایی نیست پس الزامات اخلاقی از کجا نشأت می گیرند؟ اگر »چیزی فراتر از عالَمَ 
که  دارد  مفهومی  چه  پس  می کند  اعلام  داوکینز  چنانکه  نیست«۲۹  جسمانی  طبیعی، 
بگوییم بدی وجود دارد؟ چون ارزش های اخلاقی ویژگی جسمانی همچون ارتفاع، پهنا 
و وزن ندارند پس چطور می توانیم بگوییم واقعی هستند؟ حقیقت عجیب خداناباوری 

معیار  بدون  را  بدی  نمی توان  که  است  این 
تعریف  نیکویی  مورد  در  اخلاقی  والای 
تحریف  عنوان  به‌  سنّتّی  طرز  به  بدی  کرد. 
است. همانطور که کج  نیکویی شناخته‌ شده 
بودن مستلزم معیاری برای صاف بودن است؛ 
است.  نیکویی  برای  معیاری  مستلزم  نیز  بدی 
معروف خود  عبارت  این  در  سی.اس.لوئیس 
بیان می کند که چوب خمیده فقط با توجه به 

مفهوم صاف بودن معنا می یابد. همچنین فقط زمانی بدی می تواند وجود داشته باشد که 
در ابتدا نیکویی باشد اما اگر هیچ خدایی نیست )چنانکه خداناباوران نوین ادعا می کنند( 
پس نیکویی چیست؟ حتی خداناباور »جِِی.اِلِ.مََکی« متوجه شده بود که اخلاقیات مورد 

نظر بدون خدای قادر مطلق ظاهر نمی شود.

شما چطور فکر می کنید؟
روسی  نویس  رمان  معروف  جمله‌ 
بدون  که  می‌گوید  داستایوفسکی 
فکر  است.  جایز  چیز  همه  خدا 
آیا  دارد؟  منظوری  چه  میکنید 
می تواند  خدا  بدون  اخقلای  معیار 

وجود داشته باشد؟

این  به  خداست.  به  اعتقاد  برای  محکمی  دلیل  نظر  مورد  اخلاقی  ارزش های  وجود 
استدلال ساده توجه کنید:
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1. اگر ارزش های اخلاقی مورد نظر وجود دارند پس باید خدایی وجود داشته باشد.
2. ارزش های اخلاقی مورد نظر وجود دارند.

3. بنابراین باید خدایی وجود داشته باشد.
ما می دانیم که ارزش های اخلاقی مورد نظر وجود دارند. نیازی نداریم متقاعد شویم که 
به  عنوان  مثال شکنجه‌ نوزادان برای تفریح کردن اشتباه است. همه‌ انسان های عاقل این 

اخلاقی وجود  ارزش های  بنابراین چون  می دانند؛  را 
دارند پس خدا هم باید وجود داشته باشد.

مرتباًً  هیچِِنز«  »کریستوفِرِ  عمومی  مناظرات  این  در 
مخالفانش را به چالش می کشد که یک مثال از عمل 

را  بدی  نمی توان  مشخصا 
بدون معیار والای اخلاقی در 

مورد نیکویی تعریف کرد. 

اخلاقی که خداناباوران قادر به انجامش نیستند ارائه کنند. البته که؛ هیچ مثالی وجود 
ندارد. بسیاری از خداناباوران مهربان، خیرخواه و سخت کوش هستند اما چالش »هیچِِنز« 
نکته  ای بزرگ تر را نادیده گرفته: چطور خداناباوری می تواند الزامات اخلاقی را منطقی 
جلوه دهد؟ اگر خدایی نیست پس زمینه  ما برای خوبی و بدی چیست؟ خداناباوری در 
مورد این مسئله سکوت می کند؛ بنابراین به طرز عجیبی یکی از مخالفت های متداول در 

مورد خدا به یکی از بهترین دلایل اعتقاد به او ختم می شود.

آیا مسیحیت یک لعنت اتس؟
خداناباوران قدیم معتقد بودند که مذهب کاذب است. خداناباوران نوین معتقدند که 
نه  تنها کاذب است بلکه بد است. »سََم هََریس« مذهب را »منشأ بالقوه‌ اختلافات انسانی 
با گالیله در  به بدرفتاری  نوین مکرراًً  در گذشته و زمان حال« می داند.۳۰ خداناباوران 
آزار  و  تاریخ  در  سالیم  جادوگران  محاکمه‌  و  عقاید  تفتیش  صلیبیون،  بی رحمی های 
جنسی کودکان توسط کشیشان کاتولیک در دنیای امروز اشاره می کنند که مدرکی 
برای بی رحمی مسیحیت است. مردم بی شک کارهای وحشتناکی را به نام مسیح انجام 
داده اند؛ اما چرا باید مسیحیت را مقصر دانست درحالیکه مردم کارهایی خلاف تعلیم 

۵
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عیسی انجام می دهند؟ آیا عیسی طرفدار سوزاندن جادوگران بود؟ آیا عیسی پیروانش 
را تشویق کرد که مرتدان را شکنجه کنند؟ البته که نه. در واقع عیسی کاملًاً خلاف آن 
را تعلیم داد. او گفت دشمنان خود را محبت کنید )متی 44:5( به سراغ مطرودان جامعه 
بروید )متی 3:8( و جان خود را فدای دیگران کنید )یوحنا 13:15(. اگر مردم واقعاًً مانند 

عیسی زندگی می کردند احتمالًاً خشونت در گذشته می ماند.

مرتکب  قطعا�  مسیحیان  اگرچه 
میراث  اما  شده اند  بدی  اعمال 
مسیحیت بسیار مثبت بوده اتس.

شما چطور فکر می کنید؟
تعالیم  اساس  بر  مردم  اگر 
عیسی زندگی میکردند، جهان 
وقتی  آیا  بود؟  چگونه  واا�عق 
عیسی  آنچه  برخلاف  مردم 
میکنند،  عمل  می دهد  تلعیم 

مسیحیت باید مقصر باشد؟

مسیحیت  درباره‌  »آنچه  کتابِِ  در  دِِسوزا«  »دینش 
خداناباوران  که  می دهد  نشان  است«  عالی  بسیار 
که  جنایاتی  درباره‌  منزجرکننده ای  طرز  به  نوین 
می کنند؛  اغراق  است  انجام  شده  مذهب  نام  به 
نام  به  که  را  بزرگ تری  جنایات  درحالیکه 
عنوان  به‌  می کنند.  توجیه  شده  انجام‌  خداناباوری 
 مثال »سََم هََریس« تخمین می زند که تعداد افرادی 
رسیدند  قتل  به  سالیم  جادوگر  محاکمات  در  که 

100000 نفر بوده است. تعداد واقعی آن چند نفر است؟ صدها نفر؟ هزاران نفر؟ ده ها 
اما خداناباوری  است.۳۱  بوده  نفر  پنج  و  بیست‌  از  کمتر  تعداد  این  واقع  در  نفر؟  هزار 

چگونه آن را نشان می دهد؟
باید در نظر داشت که این مسئله در مورد این نیست که آیا یک خداناباور می تواند خوب 
باشد. البته که می تواند )و بسیاری از آنها خوب 
هستند(. سؤال اصلی این است که آیا خداناباوری 
خاص  فرهنگ  یک  غالب  فلسفه‌  عنوان  به‌  که 
پذیرفته می شود خوب است یا بد؟ وقتی معیار ما 
به  به  اندازه‌ خداناباوری منجر  هیچ جهان بینی اساسی دیگری  باشد مشخصاًً  این سؤال 
دولت خداناباور  توسط  که  افرادی  تعداد  است. مخصوصاًً  نشده  و خونریزی  فلاکت 
روسیه  دولت کمونیستی  دولت کمونیستی چین،  از جمله  رسیدند؛  قتل  به  بیستم  قرن 
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و آلمان نازی که بیش از صد میلیون نفر کشته شدند.۳۲ چیزی مانند این وجود نداشته 
است. »دیوید بِرِلینسکی« یک یهودی سکولار که مدرک دکترای خود را از دانشگاه 
»پرینستون« دریافت کرد معتقد است یکی از دلایل اصلی آن اتفاق غیاب پاسخگویی 
غایی است. »آنچه »هیتلر« بدان اعتقاد نداشت و »استالین« بدان اعتقاد نداشت و »مائو« 
بدان اعتقاد نداشت و »اِسِ اِسِ« بدان اعتقاد نداشت و »گشتاپو« بدان اعتقاد نداشت این 
بود که خدا ناظر اعمالشان است.«۳۳ اگرچه مسیحیان قطعاًً مرتکب اعمال بدی شده اند 
ساختند،  را  بیمارستان ها  اولین  مسیحیان  است.  بوده  مثبت  بسیار  مسیحیت  میراث  اما 
صلیب سرخ را آغاز کردند، جنبشی را برای پایان بخشیدن به بردگی هدایت کردند، 
دانشگاه را ابداع کردند و پیشرو علم نوین بودند. وقتی ما این جنبش هایی که منجر به 
آزادی عمیق بشریت شده را دنبال می کنیم؛ تقریباًً در مرکز همه  آنها انجیل را می بینیم.

یکی از مسائل ایمان مسیحی 
مرا  توجه  خاص  طور  به‌  که 
اتس  این  کرد  جلب  )جاش( 
و  کورکورانه  ایمان؛  این  که 
جاهلانه نیست بلکه بر اساس 

عقل سلیم اتس.

نتیجه
نهایتاًً تنها چیزی که واقعاًً در خداناباوری نوین تازگی دارد نگرش آنهاست. با وجود 

یا  تاریخ  علم،  در  به  طورکلی  ایشان،  آتشین  سخنان 
یا  خداباوری  که  نیست  جدیدی  یافته های  فلسفه 
به‌ طور خاص کوچک شمارد. در واقع  را  مسیحیت 
کاملًاً خلاف آن دیده می شود. هرچه بیشتر در اعمال 
درونی سلول کاوش کنیم یا به اعماق کائنات صعود 

کنیم، بیشتر اثر انگشت خدا را می بینیم.
تقریباًً 3000 سال پیش مزمورنویس این کلام عالی را 

بیان کرد: »آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دست هایش خبر می دهد. 
تا شب.« )مزمور 2-1:19(  تا روز و شب معرفت را اعلان می کند  روز سخن می راند 
چنانکه این مزمور به  وضوح اعلام می کند خدا را می توان از طریق خلقتش شناخت؛ 
ولی چنانکه این کتاب نشان می دهد او خودش را به  طور خاص از طریق شخصِِ عیسی 
مسیح شناسانید؛ کسی که هنوز بیش از یک نجار است. این چیزی نیست که با ایمان 

۵
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کورکورانه بپذیریم بلکه از طریق مدارک و شواهد ملزم کننده می پذیریم. آیا می توانیم 
سؤال  این  می تواند  قانونی-تاریخی  فقط سبک  پسر خداست؟  عیسی  که  کنیم  اثبات 

شما چطور فکر می کنید؟
آیا ایده یک ایمان هوشمند برای 
»یک  ایمان  اگر  دارد؟  تازگی  شما 
بلکه  نیست،  جاهلانه  و  کور  باور 
مبتنی بر عقل استوار است،« پس 

تعریف مناسب ایمان چیست؟

که کتاب مقدس را می خوانیم از یک شخصیت کتاب مقدسی خواسته  شده ایمانش را 
به کار ببرد می بینیم که این ایمان هوشمندانه است. عیسی گفت: »وحقیقت را خواهید 
استاد،  »ای  پرسیدند:  مسیح  از  بگیرید.  نادیده  را  آن  اینکه  نه   )32:8 )یوحنا  شناخت« 
کدام حکم در شریعت بزرگ تر است؟ عیسی او را گفت: اینکه خداوند خدای خود 
را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما.« )متی 36:22-37( مشکل 
بسیاری از افراد این است که ظاهراًً خدا را فقط با قلبشان محبت می کنند. حقایق مربوط 
به مسیح هرگز به ذهنشان راه نمی یابد. ذهن ما توسط روح القدس توانایی یافته که خدا 
را بشناسد؛ همچنین قلب ما می تواند او را محبت کند و اراده مان می تواند او را انتخاب 
با خدا داشته باشیم و او  باید در هر سه بخش عمل کنیم تا یک رابطه‌ کامل  کند. ما 
را جلال دهیم. من نمی دانم شما چه فکری می کنید اما قلب من نمی تواند برای چیزی 
شادی کند که ذهنم آن را رد کرده است. قلب و ذهن من طوری آفریده  شده اند که در 
هماهنگی با یکدیگر عمل کنند. هیچ کس فراخوانده نشده که خودکشی عقلانی کند و 

مسیح را به  عنوان نجات دهنده و خداوند بپذیرد.
در چهار فصل بعدی به شواهد و مدارک مربوط به اعتبار اسناد مکتوب و اعتبار شهادت 

شفاهی و گزارش شاهدان عینی عیسی می پردازیم.

این سؤال  به  اولیه  اثبات کند. سپس سؤال  را 
و  شهادت ها  اعتبار  به  ما  آیا  می شود:  تبدیل 
عهد  مثال  عنوان‌  )به‌  داریم؟  اعتماد  مدارک 
به   که  مسیحی  ایمان  مسائل  از  یکی  جدید( 
این  طور خاص توجه مرا )جاش( جلب کرد 
جاهلانه  و  کورکورانه  ایمان؛  این  که  است 
بار  بر اساس عقل سلیم است. هر  بلکه  نیست 
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عهد جدید نیتسخن ااعلاطت اتریخی را در ومرد یسیع اراهئ دنکیم. هب نیمه دلیل در 
دو قرن گذشته ایسبری از دقتنمان به اعتبار اسناد کتاب مقدس حمله کرده اند. ایتاماهت 
اقیقحتت  و  اافاشتکت  اساس  بر  ای  اتس  اتریخی  بنیان  دقاف  دننکیم  رطمح  آنها  هک 

اتسابنیسانش بی اعتبار وبدن آنها هب اابثت یمردس.
رمهاه  هب  هک  ادیتاسی  از  یکی  رکیمدم  رنخساین  »آرزیوان«  ایالت  دااگشنه  در  وقتی 
داایوجشنن لاکس ادایبت هب آاجن آدمه وبد سپ از ایاپن »ثحب آزاد« در فضای باز زند 
من آدم و تفگ: »آاقی مََک داول امتم اداهاع و انخسن امش در ومرد حیسم رب ااسس 
اسناد رقن دوم است که منسوخ  شده است. نم ارموز در لاکس هب داایوجشننم نشان دادم 
هک بتک عهد جدید دمت ها سپ از حیسم نوشته شده و هب نیمه دلیلگزارش های آن 

نمی تواند صحیح باشد.«
نم در خساپ هب او متفگ: »آقا من دیدگاه شما را درک می کنم و می دانم در مورد کدام 
نگارش ها صحبت می کنید؛ اما حقیقت این است که آن نگارش ها توسط اسنادی که 
اخیراًً کشف‌ شده اند بی اعتبار شناخته  شده اند؛ اسنادی که به‌ وضوح نشان می دهند عهد 

جدید در طول نسل مسیح نوشته  شده است.«
دیاقع انی ااتسد در وصخص گزارش های مربوط به یسیع بر اساس نگارش های دقتنم 
»وبر« فرض می کرد  وبد.  نشأت هتفرگ  بور.اف.یس«  »فردیناند کریسشِِن  انم  هب  آینامل 

آای گزارش های اتکب دقمس بتعمردن؟
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اابنتسط  او  بودند.  نشده  هتشون  رقن دوم لایمدی  اوارخ  تا  از بتک عهد جدید  ایسبری 
می کرد هک بتک عهد جدید از ااه‌هناسف و اوطسرهییاه أشنت هتفرگادن هک در این وهفق 

ینلاوط نیب دوران ایحت حیسم و زامن نگارش این گزارش ها شکل گرفته وبد.
ویل اافاشتکت اتسابنیسانش در رقن متسیب تحص خسن یطخ عهد جدید را دییأت کردند. 

ااشتکفات ابساتنانشسی 
حصت  متسیب  قرن  در 
جدید  عهد  یطخ  سنخ 

را دییأت کردند.

فشک خسن یطخ ریپاپوس )هخسن یطخ »اجن رادنلی« اسل 
130 لایمدی؛ ‌هخسن یطخ ریپاپوس »رتسچ یتیب« اسل 155 
میلادی؛ و ‌هخسن یطخ ریپاپوس »ابدرم دوم« در اسل 200 
میلادی( شکاف نیب دوران ایحت حیسم و دست نوشته های 

موجودِِ بعدی را پُرُ کرد.
»لایمر وبرز« از ادیتاس الهیات کتاب مقدسی که سال ها در دانشکده الهیات در دااگشنه 

»لیی« تدریس کرده دیوگیم: 
مقایسه‌ خسن ینانوی عهد جدید اب اههخسنی ریپاپویس کشف شده اشنن 

یمدده هک بلاطم آن هب دریتس و با دتق منتقل  شده اند.۱
نینچ ایتافاشتک اابتعر اتکب دقمس را از احلظ یملع افزایش داده اند.

اتس  داین  یسدقم  اتکب  اتسابناسانشن  معروف ترین  از  هک  اِفِ.آربلاتی«  »وایلیم 
دسیونیم:

ام وتیمامین تأکید کنیم هک امتم وشاده وجومد یکاح از انی است هک 
‌هیلک بتک عهد جدید ات اسل 80 میلادی ینعی دو لسن پیش از اتریخی 
دانسته اند  میلادی   150 و   130 را  آن  جدید  عهد  افراطی  نیدقتنم  هک 

هتشاگن دشه  است.۲
او در هبحاصمای اب هلجم تیحیسم ارموز این دیدگاه را بیان می کند:

هب نظر نم همه‌ بتک عهد جدید، نیب اسلاهی 40 و 80 میلادی در قرن 
یکم، طسوت وهیداین دیمعت یافته، نوشته شده است. )به  احتمال  زیاد نیب 

اسلاهی 50 و 75 میلادی(.۳
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آقای »وایلیم رامسِِی« از نیرتهتسجرب اتسابناسانشن داین و از داایوجشنن دااگشنه اتریخی 
اول  رقن  در  اامعل  اتکب  وشیمد  اداع  هچ  ارگ  هک  آومخت  آاجن  در  او  وبد.  آاملن 
لایمدی نوشته  شده است ویل در تقیقح اترخی اگنرش انی اتکب هب اواطس رقن دوم 
دشه  وارد  اامعل  اتکب  رب  هک  ینیون  ااقتندات  ‌هعلاطم  از  سپ  او  بازمی گردد.  لایمدی 
هب  تسین؛  بازتاب قیاقح و وحادث آن زامن )50 میلادی(  انی اتکب  دعاقتم دش هک 
نیمه دلیل دیابن ومرد هجوت مورخان رقار ریگد. پس در یتاقیقحت هک در ومرد اترخی 
آایسی ریغص ااجنم یمداد هب بتک عهد جدید اییانتع رکند. رخلاابه اقیقحتت او باعث 
نگارش ها  انی  رپبدازد. آهچن در  اعمال  نویسنده‌ کتاب  اقول  نگارش های  ‌هعلاطم  هب  شد 
هجوت او را بلج رکد دریتس وعیاق و ایئزجت اتریخی وبد و این ارم ‌هب دترجی رگنش 
او را تبسن هب اتکب اامعل رییغت داد. او مجبور شد ریگهجیتنی کند که اقول ومرخی بود 

که مقام اول را داشت... دیاب او را از ومرنیخ زبرگ اهجن دبامین.۴
دریتس و تطابق ایئزجت اتریخی، »وایلیم رامسِِی« را عناق رکد هک اترخی اگنرش اتکب 

اامعل رسولان، رقن دوم لایمدی نیست هکلب اواطس رقن اول لایمدی است.
ایسبری از نیققحم آزادی خواه وبجمر دندش اترخی نگارش بتک عهد جدید را هب لبق 
از رقن اول تبسن ددنه. نتیجه گیری های اسقف فقید انگلیکن »جان ای.تی.رابینسون« در 

اتکبش هب انم »اترخینگاری مجدد عهد جدید« 
هب دابنل  او  ارفایط صورت گرفته است.  ایسبر 
کل  هک  دش  دعاقتم  داد  ااجنم  هک  یتاقیقحت 
عهد جدید شیپ از وقسط اورمیلش در اسل 70 

میلادی نوشته  شده است.۵
که  پژوهشگرانی  و  سازنده  نیدقتنم  ارموزه 
شفاهی  سنّتّ های  و  باستانی  ادبیات  قالب های 
را تجزیه  نگارش های کتاب مقدس  به  مربوط 

هب  هتشون دنوش  انجیل  عنوان  به‌  آهکن  از  شیپ  بلاطم  این  تحلیل می کنند می گویند   و 

شما چطور فکر می کنید؟
اکتشافات  اخیر  سال های  در  آیا 
مقدسی  کتاب  شناسی  باستان 
وجود داشته که توجه شما را جلب 
اکتشافات  این  چرا  باشد؟  کرده 
همیشه سرفصل های جهانی را به 

خود اختصاص می دهند؟

۶
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که  می پذیرند  اکنون  هچ  ارگ  منتقل  شده اند.  فلتخم  ارفاد  هب  یهافش  رواتی  وصرت 
دوراین هک هب رواتی یهافش ااصتخص داده‌ شده است بسیار اتوکهرت از دوراین اتس 
هب  الیجن  گزارش های  هک  می کنند  نتیجه گیری  همچنان  ویل  وبد؛  اعلام  شده  لاًًبق  هک 

وصرت دااتسناهی هنایماع بود )اهناسفها، اوطسره ها مََثَلَ ها و هصقها.(
یکی از اتهامات دمعه علیه انتقادات سازنده درباره  مفهوم شکل گیری سنّتّ یهافش انی 
اتس هک مدت  زمان بین وقایع عهد جدید و گزارش آنها آنقدر ینلاوط تسین هک این 
بلاطم از حقیقت به افسانه هایی تبدیل شوند هک این نیدقتنم اظهار یمکنند. در ومرد 
یهاتوک مدت  زمانیکه ربای اگنرش عهد جدید در رظن گرفته  شده »ومیاسن رکیمتسیک« 

ااتسد بازنشسته  اایهلت از دااگشنه الهیات اصلاح یافته دسیونیم: 
دبوی  گنهرف  مردم  ایمن  در  هنایماع  دااتسناهی  رگدآوری  معمولًاً 
لسنهای زیادی طول می کشد؛ انی یک امر دتریجی اتس هک نیدنچ 
دیاب  سازنده  نیدقتنم  دیقعه‌  پذیرش  با  ویل  یمادماجن  وطل  هب  رقن 
نتیجه گیری مینک هک دااتسن های الیجن در دمت زینام بیش از کی لسن 
تولید و رگدآوری دندش. رب ااسس روش نیدقتنم سازنده شکل گیری هر 
یک از اناجیل را باید به  عنوان پروژه  فشرده ای در نظر گرفت که با انجام 

مجموعه ای از کارها شتاب گرفته است.۶
»دوبلین«  دااگشنه  در  سلطنتی  کرسی  دارای  که  اایهلت  نیشیپ  ااتسد  »ای.اچ.مََلینک« 
بود مفهوم انتقاد سازنده درباره‌ سنّتّ یهافش را به چالش می کشد. او اشاره می کند هک 
یهود  نمی کنند. در فرهنگ  به‌ دقت رسیدگی  به سنّتّ انخسن یسیع  منتقدین سازنده 
به  عنوان‌ مثال  با دقت نگهداری و منتقل شود.  بسیار مهم بود که کلمات واقعی معلم 
اول ایتنرقن 10:7 12 و 25 وجود انی سنّتّ واقعی و نگهداری دقیق آن را نشان می دهد. 
مرسوم بود هک رگاشدان یهودی تعلیم ربّاّی را هب رطاخ اپسبردن. یک رگاشد وخب دننام 
»عبنم آیب بود هک یتح کی رطقه آب از آن دکچیمن.« )انشیم اوبت دلج دوم هحفص 8(
ارگ به هیرظن پژوهشگر »انگلیکن« کتاب مقدس »یس.اف.ابرین« در اتکب »رعش دخاودن« 
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استناد نماییم، وتیمامین فرض مینک هک ایسبری از میلاعت دخاودن ام هب وصرت شعر اَرَامی 
اتس و نیمه ارم هب رطاخ رپسدن آن را آاسن اسیمزد.۷ غیرممکن است که در چنین 

مهم  بسیار  یهود  رفهنگ  در 
بود که کلمات واقعی معلم با 
دقت نگهداری و منتقل شود.

این  در  که  واقعی  حقایق  با  افسانه ها  سنّتّ  فرهنگی 
مدت کوتاه شکل گرفته بود تطابق نداشته باشد.

موافقت  موضوع  این  با  که  دیگری  پژوهشگران  از 
دااگشنه  در  اتسابن  اترخی  ااتسد  ال.ریام«  »پُلُ  کردند 

ایقم  اینگونه دسیونیم: »تیحیسم اسطوره‌  »اگیشیمن غربی« است که استدلال خود را 
حیسم را در یط ایلاسن امتمدی رطح ریزی رکده ای این منابع سال ها بعد از این واقعه 

نوشته  شده اند و صرفاًً واقعی نیستند.«۸
آربلاتی با تجزیه  و تحلیل انتقاد سازنده دسیونیم: »فقط پژوهشگران امروزی هک در اکر 
وخد از روش و دیدگاه اتریخی استفاده نمی کنند وتیمادنن نینچ هیضرفهایی را اراهئ 
نمایند؛ یعنی فرضیه های نیدقتنم سازنده هک سنّتّ انجیل را در برمی گیرد.« نتیجه گیری 
آربلاتی انی اتس که »یک دوره  20 ات 50 اسله ربای ایجاد رییغتات وسحمس در وتحما 
و حتی سخنان خاص یسیع لازم است.۹ »جِِفری اِلِ.شِِلِرِ« نویسنده‌ مذهبی اخبار آمریکا 
و گزارش های جهان می نویسد: »کتاب مقدس و منشأ آن کاملًاً بر اساس تاریخ است.«۱۰

چهار انجیل یا بیست انجیل؟
»دان براون« در داستان مهیج و موفق »کُُد داوینچی« کاری می کند که تماشاچیان ادعا 
تعداد  فقط  ولی  نظر گرفته  شده  در  عهد جدید  برای  انجیل  هشتاد  از  »بیش  که  کنند 
اندکی انتخاب  شده اند؛ متی، مرقس، لوقا و یوحنا از جمله  این اناجیل هستند.«۱۱ در دهه  
1990 »سمینار عیسی« کتابی را با عنوان »اناجیل کامل« منتشر کرد که ادعا کردند این 
اولین نشر بیست انجیل معروف از دوران مسیحیت اولیه است. معروف ترینِِ آنها انجیل 
باستانی  متون  این  است:  آشکار  آن  مفهوم  بود.  مریم  و  پطرس  فیلیپُسُ،  یهودا،  توما، 
دیدگاه متفاوتی از عیسی را آشکار می کنند که به  اندازه  سنّتّ باستانی کلیسا معتبر است. 

۶
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آیا این ادعاها حقیقی هستند؟ آیا چهار انجیل جایگاه ممتاز خود را به‌ عنوان خوراک 
منحصربه فرد حیات و خدمت عیسی از دست  داده اند؟ آیا این اناجیلی که اخیراًً آشکار 

شده اند ادراک ما را درباره  مسیحیت تغییر می دهند؟
تحلیل  و  تجزیه‌  با  اما صرفاًً  می رسند  نظر  به  و چشمگیر  فوق العاده  ادعاها  این  اگرچه 
تاریخی کنار گذاشته می شوند. »فیلیپ جِِنکینزِ«ِ مورخ؛ در مورد اناجیل پنهان نتیجه گیری 
می کند که: »این ایده که اناجیل غیرکانونی مختلف به‌ اندازه‌ شاهدان قدمت مسیحیت 
دیگر  اناجیل  جایگاه  برای  چالش  جدی ترین  می باشد.«۱۲  اشتباه  بسیار  است  معتبر 
تاریخ گذاری مؤخر آنهاست. همه  مدارک نشان می دهند که اناجیل دیگر بین سال های 
مسیح  زندگی  دوران  از  بعد  نسل  سه  حداقل  یعنی  شدند  نوشته  میلادی   250-120

شما چطور فکر می کنید؟
مستند های  یا  مقاله ها  کتاب ها،  به  آیا 
تلویزیونی با اطلاعات خارج از کتاب مقدس 
درباره اعتبار و تاریخی بودن عیسی اعتبار 
می دهید؟ چگونه شواهد تاریخی عیسی را 

با سایر افراد مشهور مقایسه میکنید؟

درحالیکه هر چهار انجیل در قرن یکم 
نوشته شدند. چون این متون سال ها بعد 
از چهار انجیل سنّتّی نوشته شدند پس 
ممکن نیست که اطلاعات جدیدی را 
آشکار  تاریخی  نظر  از  عیسی  درباره‌ 
کنند؛ بنابراین استاد عهد جدید »کرِِگ 
اِیِ.اِوِانز« نتیجه گیری می کند: »گزارش 
تحقیقاتی در رابطه با کاربرد اناجیل فوق کانونی بسیار شرم آور است... ما متوجه شدیم 
که اناجیل فوق کانون سنّتّ اولیه و معتبری را مستقل از آنچه در اناجیل عهد جدید در 

اختیار داریم ارائه نمی کنند.«۱۳
غالباًً غیرمسیحیان به من می گویند ما نمی توانیم به کلام کتاب مقدس اعتماد کنیم. آنها 
می گویند: »چرا انی اتکب بیش از 2000 اسل پیش نوشته شده اتس؟ این کتاب خطاها 
معتقدم که اتکب دقمس لاًًماک  خساپ میوگیم نم  دارد.« نم در  و تضادهای زیادی 
قابل  اعتماد اتس. سپس در ومرد واهعقای تبحص منکیم هک در اگنهم رنخساین در 
لاکس اترخی رخ داد. نم متفگ که معتقدم تعداد مدارکی هک اابتعر عهد جدید را هب 
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اابثت یمردنناس شیب از مدارکی اتس هک اابتعر ده اکهاشر ادایبت کیسلاک را تباث 
دننکیم.

ااتسدی هک در هشوگ لاکس هتسشن وبد دنخبل رخسمتآزیمی رب بل داتش ااگنر می گفت: 
»اوه بی خیال! نمی توانی چنین اعتقادی داشته باشی.« از او پرسیدم چرا می خندد. او پاسخ 
داد: »باور نمی کنم که چطور جرأت کردی در لاکس اترخی اداع کنی که عهد جدید 

ربتعم اتس. این مسخره است!«
با ملایمت مباحثه کنیم؛ پس این سؤال  پیدا کنم که  سعی کردم موضوع مشترکی را 
اب اافتسده از هچ آزمون هایی  ‌هب ونعان مورخ به من دییوگب  را از او پرسیدم: »آاق امش 
او  که  شدم  متعجب  دنتسه؟«  ربتعم  و  صحیح  اتریخی  نگارش های  هک  دیربیم  یپ 
به او متفگ: »نم  به این سؤال داشتم.  هیچ آزمونی نداشت. در واقع من پاسخی مثبت 
آزمون هایی را در اختیار دارم.« به او گفتم به شدت معتقدم هک ربای نییعت اابتعر اتریخی 
اتکب دقمس دیاب از امهن ایعمرییاه اافتسده رکد هک ربای شجنس اابتعر ریاس اسناد 
اتریخی به کار یمرود. مورخ یماظن هب انم »یس.سلندرز« هس الص اینبدنی اترخینگاری 
را بیان کرده و توضیح می دهد: آزومن اتکبیسانش، آزومن وشاده دروین و آزومن 

وشاده ریبوین. بیایید هر یک از آنها را بررسی کنیم.

آزومن اتکبانشسی 
آزومن اتکبیسانش ابعرت اتس از ربریس رودن ااقتنل وتمن از ‌هخسن اوهیل ات هخسنای 
هک ‌مه اونکن در اایتخر ام رقار دارد. به  عبارت  دیگر چون ‌هخسن ایلص را در اایتخر 
دنارمی باید بپرسیم: نسخه های وجومد تا چه اندازه معتبرند؟ چه تعداد دست نوشته باقی  
مانده است؟ تا چه اندازه با یکدیگر تطابق دارند؟ فاصله‌ زمانی بین نسخه های اصلی و 
نسخه های بعدی چقدر است؟ ما قدردان اقتدار دست نوشته های بسیار غنی عهد جدید 
در هسیاقم اب ریاس متون موجود هستیم که از سایر نگارش های باستانی برجسته‌ حمایت 

می کنند.

۶
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اترخی »دیدیساتس« )460-400 پیش از میلاد( طقف در 8 ‌هخسن یطخ هب ام ردیسه اتس 
هک اترخی اگنرش آنها هب 900 لایمدی ینعی 1300 اسل سپ از زامن اگنرش هخسن ایلص 
اندرند و سال ها بعد  نیز  آن بازمی گردد. همچنین اههخسنی یطخ اترخی »رهودوتُسُ« 
نوشته  شده اند؛ ولی چنانکه »اف.اف.ربوس« استاد »ریلَنَد« در زمینه  انتقاد و تفسیر کتاب 

مقدس در دانشگاه »منچستر« ریگهجیتنی دنکیم؛ 
هیچ  یک از پژوهشگران کلاسیک به استدلالی که به حقانیت رهودوتُسُ 
نسخه های  اولین  اگرچه  نمی کنند.  باشد گوش  تاسیدیدس مشکوک  و 
خطی آثارشان که برای ما کاربرد دارد 1300 اسل سپ از نسخه‌ ایلص 

نوشته  شده است.۱۵
»اروطس« ااعشرش را در اسل 343 ق. م. هتشون اتس دراحلیکه نیرتیمیدق هخسنای هک 

به  کلاسیک  پژوهشگران  از  هیچ  یک 
و  هرودوتُسُ  حقانیت  به  که  استدلالی 
تاسیدیدس مشکوک باشد گوش نمی کنند. 
که  آثارشان  خطی  نسخه های  اولین  اگرچه 
برای ما کاربرد دارد 1300 سال سپ از نسخه  

ایلص نوشته  شده اتس.
اف.اف.بروس

 1100 سال  هب  وبرمط  امست  اایتخر  در 
لایمدی است )یک شکاف اًبیرقتً 1400 
از  نه ‌هخسن یطخ  اسله( و فقط چهل‌ و 

آن موجود است.
لگ«  »رسزنیم  گنجهای  اترخی  زسار 
در »رفاهسن« را نیب اسل های 58-50 ق. 
م. هتشون اتس و اقتدار نسخه های خطی 
آن بر اساس نُهُ یا ده نسخه ای است که 
پنجاه  نویسنده و ویراستار  مِتِزِِر«؛  او هتشاگن دشه ادن. »بروس  از رمگ  1000 اسل سپ 

کتاب درباره  اقتدار نسخه  خطی عهد جدید بوده که می گوید: 
را  روم  امپراطوری  تاریخچه‌  رومی  مورخ  »تاکیتوس«  که  کنید  توجه 
فقط  اکنون  او  اول  کتاب  شش  نوشت.  میلادی   116 سال  در  حدوداًً 
میلادی   850 سال  در  ا�  حدود و  است  موجود  خطی  نسخه‌  یک  در 
نسخه برداری شد. کتاب های یازده تا شانزده در نسخه های خطی دیگری 
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هستند که تاریخ آن به قرن یازدهم بازمی گردد. کتاب های هفتم تا دهم 
دنبال  به  تاکیتوس  زمانیکه  بین  طولانی  شکاف  یک  پس  گم شده اند. 

اطلاعات خود بود و آن را نوشت و تنها نسخه  باقیمانده وجود دارد.
یونانی  اصلی  نسخه‌  نُهُ  ما  »یوسِِفوس«  یکم  قرن  مورخ  به کلام  توجه  با 
قرن  در  نسخه ها  این  و  داریم  اختیار  در  را  یهودی«  »جنگ  او،  آثار  از 
دهم، یازدهم و دوازدهم نوشته شدند. یک ترجمه‌ لاتین از قرن چهارم 

و مطالب قرون  وسطای روسی از قرن یازدهم یا دوازدهم وجود دارد.
»مِتِزِِر« اعتراف می کند که تعداد مطالب عهد جدید تقریباًً در مقایسه با سایر آثار باستانی 

بسیار زیاد است.۱۶ 
وقتی این کتاب را در سال 1977 نوشتم توانستم 4600 نسخه  خطی یونانی کتاب مقدس 
را ثبت کنم. این بسیار بیشتر از مطالب اولیه‌ موجود برای کتاب های دیگری است که 
در دوران باستان نوشته  شده است؛ اما بعد از آن نسخه های خطی یونانی بیشتری پیدا شد 
و اکنون می توانم بیش از 5600 نسخه را ثبت کنم. »دانیِلِ والِیِس« استاد مطالعات عهد 
جدید در دانشگاه الهیات »دالاس« و یکی از سردمداران مهم دنیا در زمینه‌ متون یونانی 

و نسخه های خطی عهد جدید اظهار می کند که
آنها عهد جدید  از  نسخه   90( مقدس  اصلی کتاب  نسخه‌  از 200  بیش 
است( در سال 1975 در »سینا« یافت شد؛ زمانیکه محفظه‌ مخفی »برج 
جورجِِ قدیس« آشکار شد. بعضی از این نسخه های خطی نسبتاًً قدیمی 
هستند. آنها )کشفیات نسخه های خطی اخیر( همگی تأیید می کنند که 
انتقال عهد جدید با خلوص نسبی انجام‌ شده و خدا می داند چگونه مانع 
از نابودی این متن شود. علاوه بر نسخه های خطی 50000 قطعه نیز در 
جعبه ها مُهُر شده اند. حدوداًً 30 نسخه‌ خطی جداگانه از عهد جدید در 
این قطعات شناسایی شده و پژوهشگران معتقدند که شاید تعداد بیشتری 

از آنها وجود داشته باشد.۱۷

۶
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ووجد دعتاد زاید هخسنهای یطخ عهد جدید به  هیچ وجه اب دعتاد نسخه هایی هک از ریاس 
متون کلاسیک ووجد دارد لباق ایقس تسین. سپ از فشک نسخه های یطخ ریپاپویس 
هک شکاف نیب دوران ایحت حیسم و قرن دوم را از بین برد نسخه های یطخ درگیی 

یطخ  نسخه های  فشک  از  سپ 
دوران  نیب  شکاف  هک  یپاپروسی 
از  را  دوم  قرن  و  حیسم  ایحت 
دگیری  نسخه های یطخ  برد  بین 
شیب   2009 سال  در  شدند.  یاتف 
عهد  یطخ  ‌هخسن  هزار  بیست  از 
هخسن   643 داشت.  ووجد  جدید 
یطخ از اتکب »اایلید« ووجد دارد 
تشیبرنی  جدید  عهد  از  سپ  هک 

تعداد نسخه های یطخ را دارد.

شما چطور فکر می کنید؟
معتقدید  میشناسید  که  کسی  یا  شما  آیا 
است  قدیمی  مقدس  کتاب  متن  چون  که 
متون  آیا  کرد؟  اعتماد  آن  به  نمی توان 
از کتاب مقدس وجود  باستانی دیگری غیر 
دارد که مشکلی برای اعتماد به آنها ندارید؟ 

از  شیب   2009 سال  در  شدند.  یافت 
‌هخسن یطخ عهد جدید  هزار  بیست 
از  یطخ  ‌هخسن   643 داشت.  ووجد 
اتکب »اایلید« ووجد دارد هک سپ از 
عهد جدید نیرتشیب تعداد نسخه های 

یطخ را دارد.
پژوهشگر یهودی »جیکوب کلاسنِرِ« 

می گوید: »اگر ما منابع باستانی موجود در اناجیل را برای تاریخ »اسکندر« یا »قیصر« در 
اختیار داشتیم هیچ شکی در مورد آنها نمی داشتیم.«۱۸

ومزه   دباتکار  و  ریدم  وینکن«؛  »رفدرکی  آقای 
»ایناتیرب« که تحقیقاتش در زمینه  نسخه های خطی 
می کند:  نتیجه گیری  اینگونه  دارد  را  دوم  مقام 
مدرک  اولین  و  اصلی  نگارش  اترخی  نیب  و‌هفق 
از آن  اتس هک وت‌یمان  زیچان  به‌ قدری  موجود 
نیست  رتددیی  و  و چیه کش  یشوپمشچ رکد 
هک رویتشون هک ارموزه از عهد جدید در اایتخر 
لاًًماک  آن  ایلص  یطخ  ‌هخسن  اب  دارد  رقار  ام 
تقباطم دارد. حقانیت و صحت کلی بتک عهد 

جدید هب اابثت ردیسه اتس.۱۹
اسقف »انگلیکن« و مورخ عهد جدید »استِفِان نِیِل« استدلال می کند که: »ما متن بهتر و 

معتبرتری از عهد جدید را در مقایسه با سایر آثار باستانی در اختیار داریم.«۲۰
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»کرِِگ بلومبِرِگ« پژوهشگر ارشد سابق در دانشگاه کمبریجِِ انگلیس که اکنون استاد 
»به  متون عهد جدید  »دِِنوِِر« است توضیح می دهد که  الهیات  دانشگاه  عهد جدید در 
تعداد زیادی نگهداری شده اند و بیش از سایر اسناد باستانی از آنها مراقبت شده است.« 
»بلومبِرِگ« نتیجه‌گیری می کند که »97-99٪« از عهد جدید را بدون شک می توان از 

نو بازسازی کرد.«۲۱
چون  یمافزاید:  یلنیرگ«  »یج.اهرودل  انم  هب  جدید  عهد  ینانوی  ققحم 
نیققحم بتک کلاسیک باستانی را به  طورکلی ربتعم یمدادنن- اگر چه 
وهفق ینلاوط نیب اگنرش هخسن ایلص و نیرتیمیدق روتشون آنها ووجد 
بدیهی  آنها وجومد اتس- سپ  از  ایسبر یمک  دارد و نسخه های یطخ 

است هک اابتعر بتک عهد جدید نیز به همین ترتیب تضمین می شوند.۲۲
اقتدار  هک  می سازد  مطمئن  را  ما  جدید  عهد  برای  اتکبیسانش  آزومن  به کارگیری 
نسخه های یطخ آن شیب از سایر قطعات ادبی دوران باستان است. به علاوه بتک عهد 
جدید شیب از 130 اسل ومرد انتقاد شدید دقتنمان بوده پس می توانیم نتیجه گیری کنیم 

که حقانیت کتب عهد جدید هب اابثت ردیسه اتس.

در مورد تفاوت های کتاب مقدس چه بگوییم؟
در سال 2005 منتقد متون »بارت اِرِمان« با انتشار کتاب پُرُفروش خود »نقل قول اشتباه از 
عیسی« طوفان آتشین مباحثات را به راه انداخت. ادعای او ساده بود: نسخه های خطی 
کتاب مقدس خطاهای زیادی دارند که ما نمی توانیم متن اصلی را بازسازی کنیم. اِرِمان 
ادعا می کرد که بعضی از این اشتباهات اتفاقی بوده درحالیکه برخی دیگر عمدی بوده 
است. به  هر حال عهد جدیدی که ما امروز می شناسیم نمی تواند قابل اعتماد باشد. نکته  
عهد  نسخه های خطی  بین  در  تفاوت  تا 400000  که 300000  است  این  اِرِمان  اصلی 
جدید وجود دارد. تفاوت متون زمانی است که نسخه های خطی عهد جدید از کلمات 
دیگری استفاده کرده است. با توجه به اینکه عهد جدید یونانی امروز تقریباًً 138000 

۶



بیش از یک نجار

7676

کلمه‌ دارد. اینکه دو تا سه بار از کلمات مختلف استفاده شده اختلال ایجاد می کند؛ 
اما شخص باید بداند که تعداد زیادی از این تفاوت ها نتیجه‌ مستقیم تعداد بسیار زیادی 
از نسخه های خطی عهد جدیدی است که ما در اختیار داریم. هیچ یک از آثار باستانی 
غنای نسخه های خطی موجود در عهد جدید را ندارد. هرچه نسخه های خطی بیشتری 
داشته باشید تفاوت های بیشتری هم خواهید داشت؛ هرچه نسخه ها کمتر باشد تفاوت ها 

کمتر است اما این کل تصویر نیست.
وقتی با دقت به تفاوت ها می پردازیم داستان متفاوتی ظاهر می شود.

تاکنون مهم ترین مقوله‌ تفاوت ها در زمینه‌ تفاوت املایی است. به‌ عنوان‌ مثال نام یوحنا 
به  طور متفاوت نوشته  شده است. بدیهی است که این نوع تفاوت ها هرگز مفهوم متن را 
به خطر نمی اندازد. تفاوت املایی تقریباًً 75 درصد از کل تفاوت ها را در برمی گیرد.۲۳ 

این بین 225000 و 300000 از کل تفاوت هاست!
نسخه های  در  است که  مترادفی  تفاوت ها شامل کلمات  زمینه‌  در  دیگر  بزرگ  مقوله‌ 
خطی به‌ کار رفته است. به  عنوان  مثال بعضی از نسخه های خطی عیسی را با نام صحیح 
او ذکر کرده اند درحالیکه بقیه گفته اند: »خداوند« یا »او«. چنین تفاوت هایی به‌ سختی 

مفهوم متن را مورد سؤال قرار می دهد.
در  را  متن  مفهوم  آنها  از  یک درصد  تقریباًً  نظر می گیریم  در  را  تفاوت ها  همه  وقتی 
برمی گیرد؛ اما در مورد این حقیقت هم غلو کرده اند. به  عنوان  مثال در مورد ترجمه  اول 
یوحنا 4:1 که باید »و این را به شما می نویسم تا خوشی ما کامل گردد« یا »و این را به شما 
می نویسم تا خوشی شما کامل گردد« ترجمه شود اختلاف نظر وجود دارد. اگرچه این 
عدم توافق مفهوم آیه را در برنمی گیرد به‌ هیچ  عنوان آموزه‌ اصلی ایمان مسیحی را به 
خطر نمی اندازد. به همین دلیل نویسندگان»reinventing jesus« نتیجه‌گیری کردند: 
»پاسخ کوتاه به این سؤال که کدام حقایق الهیاتی در این تفاوت ها در خطرهستند؟ این 
نگارش های عهد جدید  به  می توانیم  دیدیم  این فصل  در  هیچ کدام.«۲۴ چنانکه  است: 

اطمینان زیادی داشته باشیم.



فصل

7777

آزومن وشاده دروین
آزومن اتکبیسانش تباث رکد هک ینوتم هک ارموزه در اایتخر دارمی اب وتمن ایلص و 
انی  آای  هک  اتس  انی  بی پاسخ  مانده  ونهز  هک  سؤایل  ویل  داردن.  تقباطم  لاًًماک  اوهیل 
گزارش های وتکمب ربتعمند ای ریخ و ارگ ربتعمند زیمان اابتعر آنها دقچر اتس؟ خساپ 
انی سؤال بر دهعه‌ آزومن وشاده دروین است هک طسوت »چانسی ساندِِرز« مطرح  شده 

اتس.
»جان دبلیو.مونتگومری« متخصص دفاعیات مسیحی به ما یادآوری می کند که 

و  متابعت دننکیم  اروطس  از  برجسته  به‌ طور  ادبی  و  تاریخی  تحقیقات 
اظهار می کنند که در ربریس ینوتم هک اابتعر و دریتس آنها ومرد رتددی 
هب  دیابن  و  دشاب  وجومد  بلاطم  نییعت تحص  دیاب  دقتنمان  است دهف 

دابنل وسد و تعفنم شخصی دنشاب. 
»مونتگومری« در ادامه می گوید:

تحلیل  و  تجزیه‌  که  اسنادی  ادعاهای  به  دیاب  شخص  که  معنا  بدین 
با  نویسنده  اینکه  مگر  نداند  تقلب  یا  خطا  را  آن  و  دهد  می شودگوش 

تناقضات یا اشتباهات واقعی و مشخص فاقد صلاحیت قلمداد شود.۲۵
»یئولس گاتشاک« ااتسد سابق اترخی در دااگشنه »وگاکیش« روش اعلاطمت اتریخی وخد 

حیسم  ومرد  در  جدید  عهد  گزارش های 
او در  افراد هم  دوره‌  زینام شتنمر دش هک 
دیق ایحت وبددن. انی افرادی که هم  زمان 
با عیسی زندگی می کردند قطعاًً وتیمادنتسن 

حصت انی گزارش ها را تأیید یا رد دننک.

رکده  ونعان  راامنهیی  اتکب  در  را 
است که نیققحم ایسبری در اقیقحتت 
کرده اند.  استفاده  آن  از  وخد  اتریخی 
گاتشاک دسیونیم هک تیلباق دنسیونه 
وتیمادن  ایبن قیاقح  ربای  دهاشانی  ای 
زیمان  هب  که  دنک  کمک  مورخان  هب 

ای  به‌ دست آمده  بیرف  یا  اامعل زور  اب  متن  این  اگر  دنربب. »یتح  یپ  هتشون  اابتعر آن 
قابل اتهام باشد یا بر اساس شواهد هعیاش باشد یا از جانب یک شاهد علاقه مند باشد.«۲۶

۶
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»تیلباق ایبن قیاقح« لاًًماک ونمط هب زندیکی یناکم و زینام دهاشان هب وا‌هعق ومرد رظن 
است. گزارش های عهد جدید از زیگدن و میلاعت یسیع طسوت مردانی نوشته  شده هک از 
دهاشان ینیع وبددن ای اب دهاشان ینیع، رویدادها یا تعالیم مسیح در ارابتط وبدند. به این 

جملات از عهد جدید توجه کنید:
نگارش  ‌هب وسی  دراز رکددن  را  ایسبری دتس وخد  هک  آن  جهت  »از 
ادتبا  از  اامتم ردیس، هچنانچ آینان هک  هب  تیاکح آن اومری هک زند ام 
نیز مصلحت چنان  من  ردندیناس،  ام  هب  وبددن  و اخدامن لاکم  اظنراگن 
دیدم که همه را از همان ابتدا به دقت در پی رفته، به ترتیب به تو بنویسم، 
ای تئوفلوسزیزع، تا درستی آن کلامی که در آن تعلیم یافته ای، دریابی.« 

)لوقا 3-1:1(
پژوهشگران صحت تاریخی لوقا را تصدیق می کنند. »جان مََکرِِی« استاد عهد جدید 
و  آزادی خواه  »پژوهشگران  می دهد:  توضیح  »ویتون«  دانشگاه  در  باستان شناسی  و 

محافظه کار در این مورد توافق می کنند که لوقا یک مورخ بسیار دقیق است.«
او دانشمند و خوش سخن است. زبان یونانی او از کیفیت کلاسیک برخوردار است و به  
عنوان یک مرد تحصیل کرده می نویسد و کشفیات باستان شناسی به  دفعات نشان داده اند 

که لوقا دقیقاًً کلامش را بیان می کند.۲۷
لوقا تنها نویسنده‌ کتاب مقدس نیست که گزارش صحیح ارائه می کند. به گزارش های 

دیگر نیز توجه کنید:
»زریا هک در یپ اهناسفهای ساختگی میتفرن وچن از وقت و آدمن دخاودن 

ام یسیع حیسم امش را الاعم دادمی، هکلب شوکت او را ددیه وبدمی.« 
)دوم پطرس 16:1(

»از آهچن ددیه و دینشه امی، امش را الاعم مییامنیم ات امش مه اب ام رشاتک 
داهتش دیشاب. و امّاّ رشاتک ام اب دپر و اب رسپش یسیع حیسم اتس.«

 )اول یوحنا 3:1(
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»و آن یسک هک ددی، اهشدت داد و اهشدت او راتس اتس و او یمدادن 
هک راتس دیوگیم ات امش زین اامین آوردی.« )یوحنا 35:19(

»که به ایشان نیز بعد از عذاب کشیدن خود، خویشتن را زنده ظاهر کرد 
به دلیل های بسیار که در مدّّت چهل روز بر ایشان ظاهر می شد و دربارۀ 

امور پادشاهی خدا سخن می‎ گفت.« )اعمال رسولان 3:1(
نگوییم.«  شنیده ایم،  و  دیده  آنچه  که  نیست  آن  امکان  را  ما  که  »زیرا 

)اعمال رسولان 20:4(

شما چطور فکر می کنید؟
پس از خواندن شش گزارش شاهدان عینی 
کتاب مقدس در بالا، آنها از چه لکمات یا 
عباراتی استفاده میکنند که باعث میشود 
شما به دقت ادعاهای آنها را بررسی کنید؟ 
این  در  احساسی  چه  می رسد  نظر  به 

گزارش ها طنین انداز است؟

اما  است؛  زنده  همچنان  آنها  خاطرات  است.  عینی  شاهدان  برای صحت  تأثیرگذاری 
ایبن  برای  صلاحیتشان  علیرغم  هک  کنند  رسیدگی  ینیعای  دهاشان  به  ابید  مورخان 

قیاقح آهناهاگ ای انآهناهاگ گزارش کاذب می دهند.
دکتر »نورمان گِِیسلِرِ« مؤسس دانشگاه الهیات »انجیلی جنوبی« شهادت 
شاهدان عینی را اینطور خلاصه می کند: تعداد زیاد گزارش های شاهدان 
عینی مستقل درباره عیسی و ماهیت و درستی این شاهدان اعتبار شهادت 

رسولان درباره  مسیح را غیرقابل تردید می سازد.۲۹
گزارش های عهد جدید در ومرد ‌حیسم زینام رشتنم دش هک ارفاد هم  دوره‌ او در دیق 
وتیمادنتسن  قطعاًً  می کردند  زندگی  عیسی  با  هم  زمان  که  ارفادی  انی  وبددن.  ایحت 

پس از بررسی شهادت شش شاهد عینی 
و  یعقوب  پطرس،  پولس،  یوحنا،  )متی، 
متخصص  گاردنِرِ«؛  لین  »استاد  یهودا( 
می کند  نتیجه گیری  مسیحی  دفاعیات 
که در مقایسه با شواهد و مدارک سایر 
برای  زیادی  منابع  »ما  باستانی  ادبی  آثار 

شناخت عیسای ناصری داریم.«۲۸
که  رویدادهایی  به  نویسندگان  نزدیکی 
بسیار  مجوز  کرده اند  گزارش  را  آنها 

۶
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تحص انی گزارش ها را تأیید یا رد دننک. زامنیکه رلاوسن از پرونده شان برای انجیل 
دفاع می کردند به شناخت مشترکی که در مورد عیسی وجود داشت متوسل شدند )یتح 
زامنیکه اب نیرتتخسرس نیفلاخم رویارو دندش.( آنها هن اهنت دنتفگ: »ام دهاش انی وعیاق 
وبدمی« ای »انی انخسن را میدینش« هکلب وسجراهن و با شهامت در لباقم نیرتتخسرس 
دقتنمان ااتسیددن و دنتفگ: »امش زین اینها را یمدادین... امش وخد دهاش انی وعیاق وبده ادی... 

امش از انی ارم آاگه دیتسه.« اما به چالشی که در آیات زیر مطرح شده توجه نمایید:
»ای مردان ارسایلیئ انی انخسن را دیونشب. یسیع رصانی رمدی هک زند 
امش از بناج دخا تصدیق کرده شد هب وقات و بیاجع و نشانه هاییهک 

دخا در ایمن امش از او به عمل آورد، هکنانچ وخد یمدادین،« 
)اعمال 22:2(

چون »پولس« به این سخنان، دفاع خود را می آورد، »وتسفس« هب صدای 
دنلب تفگ: »ای سلوپ دویاهن یتسه! زیادی ملع وت را دویاهن رکده اتس!« 
پولستفگ: »ای وتسفس رگایم، دویاهن متسین، هکلب انخسن حقیقت و 
هب دریلی نخس  او  اپدیهاش هک در وضحر  ایشوهری را میوگیم. زریا 
اتس هک هیچ یک  نیقی  رما  اتس، چونکه  اومر آگاه  انی  از  میوگیم، 
از انی امور رب او یفخم تسین، زریاهک انی چیزها در ولخت واعق دشن.« 

)اعمال 26-24:26(
شخص باید مراقب باشد وقتی به مخالفانش می گوید: »شما نیز این را می دانید.« چون 
اگر دانش مشترک و توافق‌ نظری در مورد جزئیات وجود نداشته باشد این چالش به 

خود شخص بازمی گردد.
در رابطه با ارزش اولیه  گزارش های عهد جدید »اف.اف.ربوس« دیوگیم:

اب  بلکه  دادنتش  واکر  رس  مهربان  ینیع  دهاشان  اب  هن اهنت  اولیه  واعظان 
ارفادی زین سر وکار داشتند هک اهچرگ از قیاقح تمدخ و رمگ حیسم 
آاگه وبددن ویل دنچان مه از آن دنسرخ وبنددن. شاگردان وتیمنادنتسن اب 
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ایبن بلاطم ذکب و اندرتس تیعقوم وخد را هب رطاخمه اندازند، )وظنمر 
رییغت دمعتی قیاقح اتس( وچن نیفلاخم آنها از انی وعیاق آیهاگ لماک 
دادنتش و در یپ نینچ یتصرف وبددن ات آنها را روسادننک. برعکس یکی 
از اقنط وقت موعظه‌ اصلی رسولان انی وبد هک آنها ومهاره هب اومری 
ااشره رکیمددن هک اگدنونشن از آنها آگاهی دادنتش و نیمه ارم ثعاب 
اامتعدشان به رسولان دشیم. آنها ‌هن اهنت دنتفگیم: »ام دهاش انی وعیاق 
وبدمی«، هکلب می گفتند: »چنانکه خود یمدادین،« )اامعل 22:2( یتح ارگ 
یعس رکیمددن قیاقح را رییغت ددنه اًنئمطمً دهاشان فِِلاخم رضاح در 
الاصحدننکه  عواملی  نیفلاخم؛  انی  و  میرکددن  لامرب  را  ارم  انی  آاجن 

بودند.۳۰
»لارسن یج.مََیلنیگک« از دانشگاه »سِِتن رتیپ« در ومرد اتیمه ووجد دهاشان فلاخم 

در راهطب اب وعیاق گزارش شده دسیونیم:
در  جدید  عهد  گزارش های 
دش  شتنمر  زینام  ‌حیسم  ومرد 
دیق  در  او  هم  دوره‌  افراد  هک 
ایحت وبددن. انی افرادی که هم 
 زمان با عیسی زندگی می کردند 
انی  حصت  وتیمادنتسن  قطعا� 

گزارش ها را تأیید یا رد دننک.

لبق از ره زیچ دیاب تفگ هک دهاشان ینیع مورد 
‌هب وطر لماک لکش  انی رواایت  نظر در زامنیکه 
می گرفت در دیق ایحت وبددن و در نیب آنها نیز 
ینیفلاخم بودند هک انی شبنج نیون یبهذم آنها 
را رگنان رکده وبد. چون در انی رواایت بلاطم 
الاطع  آن  از  همه  هک  دشه ادن  رطمح  یمیلاعت  و 
دادنتش سپ وتیمان هجیتن تفرگ هک ارگ بلاطم 

یبذک رطمح دشیم رمدم اًنئمطمً تفلاخم می کردند.۳۱
»برََندیز«  دانشگاه  در  تاریخ  استاد  فیشِِر«  هََکِِت  »دیوید  معروف  مورخ  دلیل  همین  به 

توضیح می دهد که شهادت شاهدان عینی، رسولان »بهترین مدرک مربوطه« است.۳۲
»راربت رََگتن« ققحم عهد جدید در دااگشنه وگاکیش دیوگیم:

زامنیکه الیجان هم نظر هتشون دشند یا ممکن است که تا آن زمان نوشته 

۶
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شده باشند، دهاشان ینیع ووجد دادنتشکه به یقین در نوشتن این اناجیل 
می توان  که  معناست  بدان  این  اتس؛  استفاده شده  نیز  آنها  اهشدات  از 
و رزیخاتس  زیگدن، رمگ  برای  نیرتربتعم دهاشان  عنوان  به  را  الیجان 

عیسی در نظر گرفت.۳۳
را  رمعش  اایم  و  بود  اتریخی  اقیقحتت  ر‌هتش  داوجشنی  که  مورخی  دوراتن«  »ولی 

رصف ربریس گزارش های یناتساب و تاریخی رکده بود، دسیونیم:
ایتایهل خود، وقایع  نادرست  مبشران علیرغم همه‌ ابصعتت و تصورات 
حقایق  تحریف  یا  و  بدعت  قصد  اگر  هک  کرده اند  گزارش  را  زیادی 
رتباق  از:  عبارتند  وعیاق  انی  نمی کردند.  ثبت  را  آنها  هرگز  داشتند  را 
رلاوسن ربای بسک اگیاجه رتلااب در وکلمت، رفار آنها سپ از دریگتسی 
یسیع، ااکنر رطپس، عدم موفقیت یسیع از ااجنم زجعمه در لیلج، ااشره  
اولیه   قطعیت  عدم  دانستند،  دیوانه  را  عیسی  که  شنوندگان  از  یخرب  به 
خلت  اظحلت  آینده،  از  ناآگاهی  به  او  اعتراف  مأموریتش،  به  نسبت  او 
زیگدن او و فریاد ناامیدانه‌ او رب بیلص. وخادننه‌ انی وعیاق وتیمنادن هب 
تقیقح ووجد شخصیتی که در پسِِ آنهاست کش کند. انی ارم هک دنچ 
ااسنن اعدی در کی لسن وتاهتسنادن نینچ تیصخش دقردنمت و ذجایب را 
اب اایقلاخت والا و ریوصت ااهلمیشخب از ااسنن دویتس قلخ دننک شیب از 
امتم زجعمات وکذمر در الیجان ثعاب ریحت ام وشیمد. دااتسن زیگدن 
تیصخش و میلاعت حیسم سپ از دو رقنی که مورد انتقاد زیاد قرار گرفت 
بیعیب و صقن ریبون آدم و ذجابنیرت خصوصیت اترخی مرد وِِستِرِن 

را لیکشت داد.۳۴

آزومن وشاده یبروین
نیموس آزومن در اعلاطمت تاریخی وشاده ریبوین است. در اینجا مسئله انی اتس هک 
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آای ریاس مطالب اتریخی شهادت درونی اسناد را دییأت دننکیم ای رد می کنند. به  عبارتی 
 دیگر هچ منابعی غیر از ادبیات مورد بررسی اابتعر صحت و حقانیت این اسناد را اثبات 

می کنند؟
با سایر حقایق معروف  یا وخمهاین  »تقباطم  استدلال می کند که  »لوئیس گاتچاک« 
اتریخی و یملع غالباًً آزمون قطعی برای مدرک است؛ خواه یک یا چند شاهد وجود 

داشته باشد.«۳۵
دو دوست و شاگرد »انحویی روسل« وشاده دروین موجود در گزارش های انحوی را 

اعلاطمت  در  آزومن  سنیمو 
تاریخی وشاده یبروین اتس. 
در اینجا مسئله انی است هک 
اتریخی  مطالب  سیار  آای 
شهادت درونی اسناد را دییأت 

دننکیم ای رد می کنند.

»هیراپولوس«  اسقف  »پاپیاس«؛  اولین  دننکیم.  دییأت 
مورخ  خود  که  »ویبسویس«  بود.  میلادی(   130(
چنین  و  کرده  نگهداری  را  ایپاپس  نگارش های  بود 

می گوید:
مترجم  که  »سقرم  یمگفت:  نینچ  رسول  یوحنای 
رطپس وبد امتم سخنان رطپس را به  درستی در ومرد 
ترتیب  به  را  آنها  اما  نوشت؛  حیسم  اامعل  یا  سخنان 

ننوشت. چون او از شنوندگان یا همراهان خداوند وبند؛ هکلب اهدعب همانطور که گفتم با 
پطرس همراه شد که برحسب ضرورت تعالیمش را تعدیل می کرد و هدفش رگدآوری 
هکلب  نشد  اشتباهی  هیچ  مرتکب  مرقس  ربانبانی  وبند.  خداوند  انخسن  از  هعومجمای 
آهچن را هک پطرس می گفت به این طریق می نوشت. او لاًًماک دتق می کرد تا چیزی از 

شنیده هایش را از ملق دنینازد و جمله  اشتباهی را در میان آنها ننویسد.«۳۶
دومین دوست یوحنا یکی از شاگردان او به نام »پلیکارپ« بود که اسقف »اسمیرنا« شد 
و به دمت 86 اسل مسیحی وبد. شاگرد پلیکارپ »ایرنیوس« بود که بعدها اسقف »لیونز« 

شد )180 میلادی( و آنچه را از پلیکارپ )شاگرد یوحنا( آموخته بود نوشت:
یتم الیجن وخد را در ایمن ربعااینن )ینعی وهیداین( و هب زابن آنها منتشر 
و  الیجن  ‌هظعوم  وغشمل  روم  در  سلوپ  و  رطپس  زمان  همان  در  کرد؛ 

۶
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سیسأت اسیلک وبددن. پس از عزیمت آنها ]یعنی مرگ، که راه و روش 
قطعی در اسل 64 لایمدی، دوره افجی رنونی ها بود[ سقرم هک رگاشد 
و مترجم رطپس وبد ابمدرت هب نوشتن اظعومت پطرس رکد. اقول هک از 
پیروان سلوپ وبد انجیلی را که معلمش موعظه کرده بود در یک کتاب 
او  سینه‌  به  و  وبد  خداوند  رگاشد  هک  انحوی  سپس  درآورد.  اگنرش  هب 
انجیلش  به انحوی 25:13 و 20:21 است[ خودش  اشاره  ]این  تکیه کرد 

را زمانیکه در »اسسف« در »آایس« زندگی می کرد هب اگنرش درآورد.۳۷
در »عیسی از نظر تاریخی: مدارک باستانی در مورد زندگی مسیح«٬ »گََری هابِرِماس« با 
دقت مدارک غیر کتاب مقدسی را برای عیسی از نظر تاریخی ثبت کرده است. اسناد 

شما چطور فکر می کنید؟
اغلب  شناسی،  باستان  شواهد  با  حتی 
معتقدان بیان میکنند که از نظر تاریخی 
کتاب مقدس دقیق نیست. به نظر شما 
وجود  شواهدی  آیا  است؟  اینطور  چرا 

دارد که برای شما غیرقابل انکار باشد؟

کلیدی  عناصر  یهودی  و  رومی  یونانی، 
تایید  را  زندگی، خدمت و مرگ عیسی 
نمونه هایی  شامل  مدارک  این  می کنند. 
برجسته است از جمله: 1( مصلوب شدن 
عیسی توسط رومیان؛ 2(پرستش عیسی به  
عنوان خدا؛ 3( اعتقاد به رستاخیز عیسی؛ 
4( عیسی برادر یعقوب بود؛ 5( قبر خالی. 
»منابع غیر  نتیجه گیری کرد که  هابِرِماس 

کتاب مقدسی باستانی به‌ طور غافلگیرکننده ای جزئیات زیادی را درباره‌ زندگی عیسی 
و ماهیت مسیحیت اولیه ارائه می کنند.«۳۸

انتقاد  به  انی مدارک  ریبوین قدرتمندی را فراهم دنکیم.  اتسابنیسانش مدارک  غالباًً 
مورد  در  را  مدارکی  ویل  آن  مکاشفه‌  و  الهام  به  نه  می کند  کمک  مقدسی  کتاب 
دسیونیم:  فری«  »ژوزف  نام  به  باستان شناسی  می کند.  فراهم  شده  ثبت‌  وعیاق  صحت 
»اتسابنیسانش آیات بی شماری را دییأت کرده هک دقتنمان آنها را غیرتاریخی یا ریاغم اب 

قیاقح معروف دانسته اند.«۳۹
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ما شاهد بوده ایم که اتسابنیسانش عقاید یفنم آقای »وایلیم رامسِِی« را در ومرد تاریخی 
بودنِِ اقول تغییر داد و نتیجه گیری کرد که اتکب اامعل در توصیف رغجاییایف، اتریخی 

و ایعامتج آایسی ریغص هب  دریتس عمل کرده اتس.
دریتس  و  بود  تردید  مورد  لوقا  نادرستی  که  جایی  »در  دسیونیم:  »اف.اف.ربوس« 
مطالب توسط بعضی از مدارک کتیبه ای ]بیرونی[ تأیید می شد مشروع است که بگوییم 

باستان شناسی گزارش عهد جدید را تأیید کرده است.«۴۰
بودن اتکب  اتریخی  تأیید  »برای  دسیونیم:  مورخ کلاسیک  واتی«؛  »ای.اِنِ.رشونی- 
اامعل مطالب زیادی وجود دارد.« او در ادامه یمگوید: »هر تلاشی برای رد تاریخ اولیه  
دمت  رومی  مورخان  می رسد.  نظر  به  وقعمانل  اکنون  جزئیات  یا  مسائل  زمینه‌  در  آن 

لحاظ  به  را  دقمس  اتکب  کسی  اگر 
کل  دیاب  بداند  اابتعر  فدقا  تاریخی 

ادبیات ابسینات را زین یباابتعر بداند.

زایدی اتس هک هب انی هجیتن ردیسه ادن.«۴۱
نم ربای اابثت اینکه کتاب دقمس به لحاظ 
زایدی  لاتش های  اتس  اابتعر  دقاف  اتریخی 

دقاف  تاریخی  لحاظ  به  را  ارگ کسی اتکب دقمس  است.  قابل اعتماد  اتریخی  لحاظ  به 
به  اندازه   بداند. هیچ سند دیگری  یباابتعر  زین  را  یناتساب  ادبیات  دیاب کل  بداند  اابتعر 
کتاب مقدس مدارکی را برای تأیید اعتبارش ندارد. مشکلی که من دائماًً با آن مواجه 
می شوم اشتیاق ایسبری از ارفاد به انی اتس هک ربای نییعت اابتعر اتکب دقمس از امهن 
به کار  ادبی  اابتعر ریاس بتک  ربای نییعت  ایعمراه و آزومنییاه اافتسده دننکیمن هک 
از یک  دیاب  دنیوی  ای  است  بررسی مذهبی  ادبیات مورد  اینکه  از  یمرودن. رصفرظن 
معیار اافتسده مینک. من خودم این کار را انجام داده ام و قانع شده ام که کتاب مقدس 

قابل اعتماد است و به لحاظ تاریخی نیز شهادتش در مورد عیسی معتبر است.
»لاکرک اچ.انیپک«؛ ااتسد بازنشسته  اایهلت اظنمدنم از دااگشنه »مََکمََستِرِ« یمگوید:

هیچ سندی از دنیای باستان اینگونه حاوی مجموعه ای عالی از متون و 

نتیجه گیری کنم که  رکدم ویل مجبور شدم 

۶
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شهادت های تاریخی نبوده که اینچنین عالی به داده های تاریخی نظم دهد 
طوری که بتوان بر اساس آن تصمیم‌ معقولانه ای گرفت. یک ]شخص[ 
صادق نمی تواند نینچ منبعی را انددیه ریگبد. شکاکیت نسبت به اعتبار 
تاریخی مسیحیت رب ااسس ابصعتت وقعمانل است )ینعی تفلاخم اومر 

وفامقیعیبط.(۴۲
دِِنوِِر  الهیات  دانشگاه  در  فلسفه‌ بخش مذهب  رئیس  و  استادیار  »داگلاس گروتیوس« 
اشاره می کند که »عهد جدید بیش از سایر قطعات ادبی باستانی توسط نسخه های خطی 

باستانی اثبات شده است.«۴۳



فصل

8787

نیفلاخم تیحیسم ومهاره یعس می کنند یک بخش از شواهد را نادیده بگیرند: »تبدیل 
زیگدن رلاوسن عیسی.« زیگدن مردانی که کاملًاً متحول گردید شهادت مستحکمی 

برای اابتعر اداهاعی حیسم است.
چون اامین یحیسم تاریخی است لذا شناخت ما از آن نیز باید شدیداًً بر اساس شهادت 
باشد؛ هم به صورت مکتوب و هم شفاهی. بدون چنین شهادتی ما هیچ روزنه ای برای 
وقایع تاریخی مسیحی یا غیر مسیحی نداریم. در واقع کل تاریخ اساساًً تخانش هتشذگ 
رب ااسس اهشدت هاست. ارگ تکیه بر این شهادت ها پایه های تاریخ را می لرزاند پس باید 
بپرسیم به چه طریق دیگری می توانیم گذشته را بشناسیم؟ چگونه بدانیم که آیا وئلپانن 
ووجد داهتش اتس؟ هیچ یک از ما در دوران او زندگی نکردیم. ما او را ندیدیم یا با او 

ملاقات نکردیم. ما باید به شهادت تکیه کنیم.
دانش تاریخی ما یک مشکل اساسی دارد: آیا ما می توانیم اعتماد کنیم که این شهادت 
معتبر است؟ چون شناخت ما از مسیحیت بر اساس شهادتی است که در گذشته  دور ارائه 
شده. باید بپرسیم که آیا می توانیم به صحت آن تکیه کنیم. آای اهشدات یهافش اوهیل در 
ومرد یسیع قابل‌ اعتماد بود؟ آای می توانیم اعتماد کنیم که به  درستی انخسن و اامعل 

یسیع را لقتنم رکده ادن؟ نم دقتعمم هک می توانیم اامتعد کنیم.
نم هب اهشدات رلاوسن اامتعد دارم زیرا ایزده رفن از آنها برای ایستادگی محکم به خاطر 

هچ یسک به خاطر کی دروغ اجن 
وخد را فدا می کند؟

۷
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دو حقیقت هب اهشدت ردندیس: الوهیت مسیح و رستاخیز او. این مردان شکنجه دندش 
و لاشق وخرددن؛ و در تیاهن هب یکی از یبرنیرتهنامح روش های آن رصع هب اهشدت 

ردندیس:۱
1. پطرس که در ابتدا شمعون نام داشت مصلوب شد.

2. ادنرایس ولصمب دش.
3. یعقوب پسر زِِبِدِی با شمشیر کشته شد.
4. انحوی پسر زبدی هب رمگ یعیبط رمد.

5. سپیلیف ولصمب دش.

6. بَرَتولما مصلوب شد.
7. توما با نیزه کشته شد.

8. متی با شمشیر کشته شد.
9. یعقوب پسر حََلفای مصلوب شد.

10. تَدَّّای با شمشیر کشته شد.
11. شمعون غیور مصلوب شد.

دیدگاهی که معمولًاً می شنوم این است: »این مردان به خاطر یک دروغ مُرُدند. بسیاری 
این کار را کرده اند. پس این چه چیزی را اثبات می کند؟«

بله! دعه  زایدی به خاطر یک دروغ اجن وخد را دفا رکده ادن ویل آنها این کار را انجام 
دادند چون معتقد بودند که این حقیقت است. قضیه‌ شاگردان چه بود؟ اگر رستاخیز 
اتفاق نیفتاده بود، بدیهی است که شاگردان آگاه می شدند. من به  هیچ  عنوان نمی بینم 
که این مردان فریب خورده باشند. نکته در اینجاست که ممکن نبود آنها به خاطر یک 
دروغ جان خود را فدا می کردند؛ بلکه متوجه می شدند که این یک دروغ اتس. در 
طول اترخی به  سختی می توان گروهی را دیپا رکد هک آهناهاگ به خاطر کی دروغ اجن 
وخد را دفا کنند. بیایید به عوامل متعددی که در درک حقیقت عملی اعتقاد آنها به ما 

کمک می کند بپردازیم.
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1. آنها شاهدان عینی بودند.
استاد عهد جدید »ریچارد باچهام« در کتاب تحقیقاتی خود در سال 2006 »به نام عیسی 
از  فراهم می کنند که  انجیل شهادت معتبری  نشان می دهد که چهار  و شاهدان عینی« 

شاهدان عینی سرچشمه گرفته است.۲
از  هب رظن یمردس  به‌ گونه ای نخس گفتند هک  به‌ گونه ای نوشتند و شاگردان  رلاوسن 
ساختگی  اهناسفهای  یپ  در  هک  »زریا  تفگ:  رطپس  وبده ادن.  وعیاق  آن  ینیع  دهاشان 

دعه  زایدی به خاطر یک دروغ 
اجن وخد را فدا کرده ادن ویل 
دادند  انجام  را  کار  این  آنها 
این  که  بودند  معتقد  چون 
حقیقت اتس. قضیه  شاگردان 
اتفاق  رستاخیز  اگر  بود  چه 
نیفتاده بود؟ بدیهی اتس که 

شاگردان آگاه می شدند.

شما چطور فکر می کنید؟
آیا چیزی یا کسی هست

که برایش بمیرید؟ 
چرا چنین احساسی دارید؟

میتفرن وچن از وقت و آدمن دخاودن ام یسیع حیسم 
امش را الاعم دادمی، هکلب شوکت او را ددیه وبدمی.« 
)دوم رطپس 16:1( رلاوسن قطعاًً فرق نیب اسطوره یا 

اهناسف و واقعیت را یمدادنتسن.
انحوی در نامه‌ اولش بر وجه شهادت عینی شان برای 
این دانش و آگاهی تأکید می کند و توضیح می دهد 
که او و سایر رسولان اطلاعات خود درباره  »اعمال« 
و »سخنان« عیسی را از کجا به دست آورده اند: »آهچن 
از ادتبا وبد و آهچن دینشه امی و هب مشچ وخد ددیه، 

آهچن رب آن میتسیرگن و دست های ام سمل رکد، درابره هملک ایحت. و ایحت آشکار 
دش و آن را ددیه امی و شهادت یمدمیه و هب امش ربخ یمدمیه از ایحت اجوداین هک زند 
دپر وبد و رب ام آشکار دش. از آهچن ددیه و دینشه امی، 
داهتش  ام رشاتک  اب  ات امش مه  الاعم مییامنیم  را  امش 
اب رسپش یسیع حیسم  اب دپر و  اام رشاتک ام  دیشاب و 

اتس.« )اول انحوی 3-1:1(
آغاز  کلام  این  با  را  خود  انجیل  پایانی  بخش  یوحنا 
می کند: »و یسیع زجعمات ایسبر درگی زند رگاشدان ومند هک در انی اتکب هتشون دشن.« 

)انحوی 30:20(

۷
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اقول گفت: »از آن  جهت هک ایسبری دتس وخد را دراز رکددن هب سوی نگارش تیاکح 
آن اومری هک زند ام هب اامتم ردیس، هچنانچ آینان هک از ادتبا اظنراگن و اخدامن لاکم 
وبددن هب ام ردندیناس نم زین تحلصم انچن ددیم هک همه را از همان ابتدا به دقت در یپ 

رهتف، هب بیترت هب وت مسیونب ای تئوفیلوس زیزع.« )اقول 3-1:1(
در  اقول  زین  رسولان  اامعل  اتکب  در  سپس 
حیسم نخس  ایقم  از  سپ  روزه   40 دوره‌  ومرد 
دیوگیم هک در آن اگنهم ریپوان عیسی او را 
نوشتم،  را  اول  »کتاب  ددندی:  وخد  مشچ  هب 
یسیع  هک  اومری  همه  درابره  تئوفیلوس،  ای 
میلعت دادن آنها رشوع رکد.  هب لمع ومندن و 
هب  را  وخد  دیزگربه  رلاوسن  هک  روزی  آن  ات 
به  هک  دش.  ربده  لااب  رکده،  مکح  روح ادقلس 
ااشین زین دعب از زتمح دیشکن وخد، نتشیوخ را زدنه رهاظ رکد هب دلیل های ایسبر هک 
در دمت لهچ روز رب ااشین رهاظ دشیم و درابره اومر پادشاهی دخا نخس تفگیم.« 

)اعمال رسولان 1:1- 3(
شخب اصلی اهشدت انی دهاشان ینیع هب رزیخاتس عیسی ااصتخص دارد. رلاوسن دهاش 

رزیخاتس عیسی وبدند.

2.آنها باید قانع می شدند.
رسولان فکر کردند که وقتی عیسی مُرُد همه  چیز تمام شد. وقتی او دستگیر شد آنها فرار 
کرده و پنهان شدند )به مرقس 50:14 مراجعه کنید.( وقتی به آنها گفتند قبر خالی است 
در ابتدا باور نکردند )به لوقا 11:24 مراجعه کنید.( فقط بعد از دیدن شواهد بسیاری که 
ملزم کننده بود باور کردند. وتیمان هب اموت ااشره رکد هک تفگ: »ات زینام هک اتشگن 
وخد را در اجی میخ ها ذگنارم اامین وخنامه آورد هک او از رمداگن هتساخرب اتس.« 

شما چطور فکر می کنید؟
چیزی  عینی  شاهد  تاکنون  آیا 
خواسته  شما  از  ا�  بعد و  بوده اید 
بازگو  دیده اید  را  آنچه  است  شده 
میشود  باعث  چیزی  کنید؟چه 
کسی یک شاهد عینی معتبر باشد؟
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اموت اهدعب در راه تیحیسم هب اهشدت ردیس. آای او فریب خورده وبد؟ او اجن وخد را 
در راه ااقتعد وخد دفا رکد.

وتیمان هب رطپس زین ااشره رکد. او در اگنهم ‌همکاحم یسیع ابراه خداوندش را ااکنر 
ویل  ذگاتش.  اهنت  را  او  رخلاابه  و  رکد 
ااسنن وسرت و زبدل  انی  اهدعب یک  چیزی 
را تبدیل کرد. دمت یمک سپ از ولصمب 
وجود  با  پطرس  یسیع  دشن  دنف  و  شدن 
تهدید می کرد در  را  او  اینکه خطر مرگ 
هک  می کرد  موعظه  شجاعت  با  اورشلیم 
رمداگن  از  و  اتس  حیسم  امهن  یسیع 
)طبق  رطپس  تیاهن  در  اتس.  هتساخرب 

روایات  هب وصرت واروهن( ولصمب دش. چه چیزی این رها کننده  وحشت زده را هب شیر 
اجشعی برای عیسی لیدبت رکده وبد؟ رچا پطرس ناگهان مشتاق گردید به خاطر حیسم 
اجن وخد را فدا دنک؟ آیا این رسول فریب خورده بود؟ غیرممکن است. اهنت توضیحی 
که مرا قانع می کند چیزی است که در اول ایتنرقن 5:15 می خوانیم که پس از رستاخیز، 
مسیح به »کیفا« ظاهر شد. پطرس شاهد رستاخیز خداوندش بود و ایمان آورد تا جایی 

که مشتاق بود برای اعتقادش بمیرد.
یک مثال کلاسیک از مردی که خلاف خواست و اراده‌ خود، قانع شد، یعقوب برادر 
عیسی است. با اینکه یعقوب یکی از دوازده شاگرد اولیه نبود )متی 2:10-4( ولی بعدها 
مانند سلوپ و ابانرب )اامعل رسولان 14:14( به  عنوان رسول شناخته شد. )غلاطیان 19:1( 
وقتی عیسی رشد می کرد و مشغول خدمتش بود وقعیب باور نداشت که ربادرش رسپ 
رخسمه  را  عیسی  ربادرانش  همراه  به  یعقوب  که  نیست  شکی   )5:7 )انحوی  بود.  دخا 
می کرد؛ احتمالًاً چنین چیزهایی را می گفت: »رگم وخیمنایه رمدم هب وت اامین آورند؟ 
سپ رچا هب اورمیلش یمنروی و نمایش بزرگی از همه‌ معجزات و شفاهای خود اجرا 

شما چطور فکر می کنید؟
در بیشتر موارد خواهران و برادران عیسی 
در برابر آنچه او انجام می داد و می گفت 
مقاومت میکردند. به طور سنتی اعضای 
از  یکی  تغییر  برابر  در  اغلب  خانواده 
به  میکردند.  مقاومت  خانواده  اعضای 

نظر شما چرا اینطور است؟

۷
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نمی کنی؟« حتماًً یعقوب خجالت می کشید از اینکه برادرش به همه جا می رفت و با همه  
ادعاهای عجیبش باعث شرم و استهزای نام خانوادگی آنها می شد: »نم راه و حقیقت 
و ایحت متسه. چیهکس زند دپر زج هب  وهلیس نم یمنآدی.« )انحوی 6:14( »نم كات 
متسه و امش اههخاش.« )انحوی 5:15(؛ »نم ابشن وکین متسه و خاصّّان خود را می شناسم 
و صّّاخان نم رما دنسانشیم.« )انحوی 14:10( ارگ ربادر امش در شهر می چرخید و نینچ 

ادییاهاع می کرد شما هچ فکری می کردید؟
یسیع،  دشن  دنف  و  شدن  ولصمب  از  سپ  داد.  رخ  وقعیب  ربای  یصاخ  اافتق  ویل 
ام رمد و  برای اهانگن  وبد هک یسیع  انی  او  ایپم  اورمیلش هظعوم میرکد.  وقعیب در 

یک  از  را  یعقوب  چیزی  چه 
به  شرمسار  استهزاکننده‌ 
مردی تبدیل کرد که مشتاق 
برادرش  الوهیت  برای  بود 
بمیرد؟ او رستاخیز عیسی را 

دید و ایمان آورد.

هب  وقعیب  تیاهن  در  اتس.  زدنه  اونکن  و  کرد  قیام 
و  گردید  منصوب  اورمیلش  اسیلکی  رربهی  اقمم 
یک کتاب نوشت؛ »ر‌هلاس وقعیب.« او رهلاساش را اب 
انی هلمج آاغز رکد: »وقعیب هک لاغم دخا و یسیع 
وقعیب  رخلاابه   )1:1 )یعقوب  اتس،«  حیسم دخاودن 
هب دوتسر اینانح؛ نهاک امظع اسگنسر دش.۳ چه چیزی 
یعقوب را از یک استهزاکننده  شرمسار به مردی تبدیل 
کرد که مشتاق بود برای الوهیت برادرش بمیرد؟ آای وقعیب بیرف وخرده وبد؟ ریخ! 
اهنت توضیح محتمل چیزی است که در »اول قرنتیان 7:15« می خوانیم: »از آن سپ ]پس 

از رستاخیز مسیح[ هب وقعیب آشکار دش و بعد به تمامی رسولان.«
»جِِی.پی.مورلَنَد؛« استاد فلسفه  در مکتب الهیات »تالبوت« اهمیت این امر را که یعقوب؛ 

برادر عیسی نهایتاًً به عیسی به  عنوان مسیحا ایمان آورد توضیح می دهد: 
آنها  که  می گویند  ما  به  یعقوب  جمله  از  عیسی  خانواده‌  درباره‌  اناجیل 
او  با  و  نداشتند  ایمان  او  به  آنها  بودند.  ادعاهای عیسی شرمسار  به خاطر 
برخورد کردند. در یهودیت دوران باستان بسیار شرم آور بود که خانواده  
چیزی  چنین  اگر  انجیل  نویسندگان  بنابراین  نپذیرند؛  را  او  ربّاّی  یک 
حقیقت نداشت؛ انگیزه ای نداشتند که چنین شکی را خودشان بسازند و 
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بیان کنند. بعدها »یوسفوسِِ« مورخ به ما می گوید یعقوب برادر عیسی که 
رهبر کلیسای اورشلیم بود به خاطر ایمانِِ به برادرش سنگسار شد و جان 
خود را از دست داد. چرا زندگی یعقوب تبدیل شد؟ پولس به ما می گوید: 

عیسای قیام کرده بر او ظاهر شد. هیچ توضیحی دیگری وجود ندارد.۴
اگر رستاخیز دروغ بود رلاوسن متوجه می شدند. آیا آنها یک حقه  بزرگ را، جاودانی 
داریم  زندگی شان  اخلاقی  خصوصیات  از  که  شناختی  با  احتمالی  چنین  می کردند؟ 
دیکأت  رب دصاتق  وبددن و ومهاره  اب دروغ نتفگ فلاخم  نیست. آنها شخصاًً  سازگار 
می نمودند. آنها مردم را قیوشت رکیمددن که تقیقح را دنسانشب. ومریخ هب انم »ادوارد 
وبیگن« در ارث رعموفش تحت ونعان »اترخی وقسط و زوال ارپماوطری روم« یکی از جنپ 
تلع تفرشیپ عیرس تیحیسم را »الاخق اپک و دجی ایحیسمن اوهیل« یمدادن.۵ »لکیام 
مشاهده  آکسفورد  دانشگاه  در  هال«  »وایکلیف  در  ارشد  تحقیقات  همکار  نیرگ؛« 
کرد که اعتقاد به رستاخیز پیروان دل شکسته‌ یک ربّاّی مصلوب را به شاهدان شجاع 
و شهدای کلیسای اولیه تبدیل کرد. انی ااقتعد ریپوان عیسی را از وهیداین دجا کرد و 
آنها را به جماعت رزیخاتس تبدیل نمود. آنها زدناین می شدند شلاق می خوردند کُُشته 
می شدند؛ اما نمی توانستید آنها را مجبور کنید که اعتقاد به »ایقم حیسم در روز وسم« را 

ااکنر دننک.۶
3. آنها شجاع شدند.

از  را  آن  وبدن  اامتحل دروغ  رستاخیز  پذیرش  از  بلافاصله پس  دلیرانه‌ رسولان  رفتار 
نیب ربیمد. آنها تقریباًً یک‌ شبه شجاع شدند. پطرس هک مسیح را ااکنر رکده وبد سپ 
اب تعاجش در ومرد عیسای زدنه هظعوم می کرد و یتح اجن وخد را در  از رزیخاتس 
انی راه اهند. اهچرگ اماقمت دویتل ریپوان حیسم را دریگتس رکیمددن و آنها را ومرد 
رضب و متش قرار می دادند ولی آنها پس از آزادی بلافاصله به خیاباناه یمرفتند و در 
ومرد عیسی هظعوم رکیمددن )به اامعل 40:5-42 مراجعه کنید.( دوستانشان به خاصیت 
شناوری )متمرکز بودن به هدف( آنها واقف بودند و دشمنانشان به شجاعت آنها. به یاد 
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داشته باشید که رسولان شجاعت خود را به اهرهشی کچوک و انمگم محدود نکرده 
بودند. آنها در اورمیلش موعظه کردند.

او  رزیخاتس  از  اینکه  مگر  مواجه شوند  مرگ  و  با شکنجه  نمی توانستند  عیسی  پیروان 
نئمطم می بودند. تطابق ریحت ازیگنی در پیغام و اعمالشان ووجد داتش. رتمک اافتق 
اب رگیدکی  یمادتف هک ااضعی یک رگوه زبرگ در مورد یک موضوع بحث برانگیز 
لاًًماک وماقف دنشاب؛ ویل همه‌ این مردان در مورد حقیقت رزیخاتس توافق دادنتش. ارگ 
آنها اکبیرفر وبددن سپ رچا یتح یکی از آنها زری اشفراهیی که متحمل شدند شکسته 

نشد؟ بلِیِز اکساپل؛ وسلیفف رفاوسنی دسیونیم:
بیایید انی اداعی  وقعمانل است.  انی اداع هک رلاوسن ش��ً����ی������� 
وقعمانل را ربریس کنیم. وصتر مینک هک این دوازده مرد سپ از رمگ 
ایقم  دنیوگب حیسم  توطئه کردند هک  نموده و  با یکدیگر ملاقات  مسیح 
دویتل  و  یبهذم  اماقمت  دیدش  واشنک  بجوم  ارم  انی  اتس.  رکده 
ااسنن به طرز عجیبی ابثیبت و ریذپرییغت اتس و ودعهاه  دشیم. بلق 
و وهسوسهای امدی وتیمادنن آن را تحت ریثأت رقار ددنه. ارگ یکی از 
این مردان در ربارب واههسوس میلست می شد ای تحت اشفر زدنان و هجنکش 

لمحت وخد را از دتس یمداد همه آنها از نیب یمردنتف.۷
جِِی.پی.مورلَنَد توضیح می دهد که »وقتی عیسی مصلوب شد« پیروانش دلسرد و افسرده 

نمی توانستند  عیسی  پیروان 
شوند  مواجه  مرگ  و  شکنجه  با 
مگر اینکه از رسزیخات او نئمطم 
می بودند. تطابق یحرت ازیگنی در 

پیغام و اعمالشان ووجد داشت.

نبودند که عیسی توسط  شدند. آنها دیگر مطمئن 
کسی  بودند  معتقد  چون  بود  شده  فرستاده  خدا 
که مصلوب شود از جانب خدا ملعون است. آنها 
یاد گرفته بودند که خدا اجازه نمی‌دهد مسیحای 
در  عیسی  جنبش  و  شدند  پراکنده  پس  بمیرد.  او 
مدت  یک  از  بعد  سپس  شد.  متوقف  خود  مسیر 
ایشان مشاغل خود را رها کرده و دور هم جمع گردیدند و  کوتاه می بینیم که همان 
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اینکه عیسی مسیح، مسیحای خدا  متعهد شدند که این پیغام خاص را گسترش دهند؛ 
بود که بر روی صلیب مُرُد از مردگان قیام کرد و آنها او را به صورت زنده دیده اند. 

طریق های  به  عیسی  پیروان  اکرث 
چه  به  شدند.  مصلوب  عذاب آوری 
خیر!  نیکو؟  نیّّتهای  برای  دلیلی؟ 
به خاطر اینکه بدون هیچ شکی باور 
مردگان  از  مسیح  عیسی  که  داشتند 

زنده شده را دیده بودند.

شما چطور فکر می کنید؟
که  میکنید  تحسین  را  افرادی  آیا 
یا  بمیرند  حاضرند  هدفی  برای 
مرده اند؟ چه چیزی شما را جذب آنها 
مورد  در  را  شما  چیزی  چه  میکند؟ 
آنها می ترساند؟ آیا چیزی هست که 

بتوانید از آنها یاد بگیرید؟

آنها می خواستند مابقی عمر خود را به اعلام 
این پیغام بپردازند بدون اینکه مطابق دیدگاه 
اینکه گویی  نه  انسانی چیزی دریافت کنند. 
آنها  منتظر  مدیترانه  بزرگ در  یک عمارت 
شدند.  مواجه  نیز  سختی‌  با  آنها  بلکه  بود؛ 
غالباًً بدون خواب و خوراک ادامه می دادند 
و  می خوردند  کتک  می شدند،  مسخره  و 
زندانی می شدند. نهایتاًً اکثرشان به طریق های 

نیّتّ های نیکو؟ خیر! به خاطر  عذاب آوری مصلوب شدند. به خاطر چه چیزی؟ برای 
اینکه بدون هیچ شکی باور داشتند که عیسی مسیح از مردگان برخاسته را دیده بودند. 
این  از رستاخیز مسیح  بدون داشتن تجربه ای  نمی توانید توضیح دهید که چگونه  شما 
گروه خاص از مردان به این باور رسیده اند. هیچ توضیح دیگری وجود ندارد که کافی 

باشد.۸
لکیام نیرگ می پرسد: »آنها هنوگچ تقریباًً یک  شبه هب گروه مهارناپذیر افرادی مشتاق 
اهتفلاخم،  اب  شجاعت  با  هک  دندش  لیدبت 
اهینیبدب، اهرخسمت، اقشمت و زدنان و مرگ 
و  عیسی  اغیپم  و  شدند  مواجه  اقره  هس  در 

رزیخاتسش را در همه جا هظعوم رکددن؟«۹
زیگدن  در  هک  را  رییغتایت  دنسیونه  یک 

رلاوسن رخ داد این چنین فیصوت دنکیم:
نیگمغ  آنها  حیسم  دشن  ولصمب  روز  در 
وبددن؛  ناادیم  یسیع  ولصمب دشن  روز  در  وبدند.  اشد  هتفه  اول  روز  در  ویل  وبددن؛ 

۷
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ویل در روز اول هتفه نیقی و ادیم رب قلبشان حکم فرما وبد. هنگامی که ربای اونیل ابر 
پیغام رزیخاتس را دندینش یتخسهب وتادنتسن آن را دنریذپب؛ ویل هنگامی که مطمئن شدند، 
درگی زگره کش نکردند. هنوگچ وتیمان انی وحتل حیرت انگیز و کوتاه مدت را در 
زیگدن این مردان هیجوت رکد؟ وقفمد دشن دسج مسیح از قبر نمیوتاتسن تیصخش و 
روح آنها را وحتمل کند. هس روز ربای ریگلکشی اهناسفای هک وتبادن آنها را تحت ریثأت 
رقار دده دمت ایسبر یمک وبد. ربای پرورش اهناسفها زامن زایدی لازم اتس. این کی 
حقیقت رواین است هک اینزدنم حیضوت اکمل اتس. اب هجوت هب تیصخش دهاشان حیسم 
اراهئ می کردند و یتح  هب ایناهجن  را  میلاعت ایقلاخ  ینعی رمدان و زینان هک وانیرتلا 
رب ااسس اهشدت دشمنانشان قباطم انی میلاعت زیگدن رکددن. به پوچی این تصویر به 
لحاظ روانی فکر کنید که دعه ای ااسنن وسرت یک روز در یک هناخلااب بودند و سپ از 
دنچ روز هب ارفادی لیدبت شدند هک هیچ افجیی وتناتسن آنها را تکاس دنک و بعد یعس 
کردند این تحول چشمگیر را به یک دااتسن یگتخاس نسبت دهند که سعی می کردند 

هب ایناهجن لیمحت دننک. نینچ زیچی منطقی نیست.۱۰
»کِِنِتِ ااکست رِِوتلات«؛ مورخ کلیسایی دسیونیم: 

رزیخاتس حیسم و زنول روح ادقلس ریثأت یقیمع رب رگاشدان گذاشت و 
اهمیت زیادی داشت. مردان و زنان درسلد و سرخورده ای هک اب ادنوه هب 
روزهای هتشذگ نگاه می کردند و امیدوار بودند عیسی »ارسالیئ را نجات 

می دهد« ناگاه به دهاشاین مشتاق لیدبت دندش.۱۱
انگلیس  در  آکسفورد  دانشگاه  در  جدید  عهد  مطالعات  سابق  استاد  »اِنِ.تی.رایت«؛ 

توضیح می دهد که مورخان می گویند:
»ما چگونه این حقیقت را توضیح دهیم که این جنبش مانند آتش سوزی 
طبیعی گسترش یافت و عیسی به  عنوان مسیحا بوده است؛ هر چند که 
عیسی مصلوب هم شده بود؟« پاسخ این است که این فقط در صورتی 

امکان پذیر است که عیسی از مردگان قیام کرده باشد.۱۲
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»پُلُ تِیللِ« که استادیار بشارت در مدرسه  الهیات »تثلیث انجیلی« بود می پرسد:
آای وتیمان نینچ مردانی را هک اتخاسر ایقلاخ هعماج را وحتمل دنتخاس 
دروغ گو ای دویاهن یقلت رکد؟ پذیرش انی الاامتحت دوشاررت از ریذپش 

رزیخاتس حیسم اتس؛ هیچ مدرکی ربای اابثت آن ووجد دنارد.۱۳
استواری رلاوسن حتی تا به حد مرگ را وتیمنان هیجوت رکد. بر اساس داریه ااعملرف 
بریتانیایی، »اوریجِِنِِ« فیلسوف گزارش داده است هک رطپس هب وصرت واروهن ولصمب 
توصیف  اینطور  را  رسول  این  مرگ  کلیسایی  مورخ  بی.وُُرمََکن؛  ربرهت  است.  دشه 

می کند:
شد«  »دستگیر  دیگران  توسط  خداوندمان  نبوت  مطابق  پطرس  بنابراین 
و از راه »آرِِلیان« هب زندیکی ابغ های »رنون« در تپه‌ »واتیکان« منتقل شد 
به  او  بودند.  رسیده  اهشدت  هب  یبرهنامح  برادران  از  ایسبری  هک  ییاج 
درخواست خودش که خود را هتسیاش یمنداتسن دننام رسورش ریمبد 

هب وصرت واروهن ولصمب شد.۱۴
»اهرودل مََیلگنیت« که استاد بازنشسته دانشگاه »لیدز« بود در متن اتریخی وخد دسیونیم: 

»قدیس رطپس و قدیس سلوپ روسل اهشدات وخد را اب وخن وخد رهم رکددن.« ۱۵
»ایلوترتن« دسیونیم که »سکچیه امتیل هب رمدن دنارد رگم اهکنی دبادن ربای حقیقت 
اجن وخد را از دتس یمدده.«۱۶ »سایمون فیلنیرگ«؛ ااتسد وقحق در دااگشنه اهروارد 
هک اسلاه در ومرد وحنه‌ ربریس یک شهادت و نییعت صحت یا کذب آنها دترسی 

می کرد نتیجه گیری می کند:
وافداری  از  هنومنای  نینچ  تسین  اقدر  زین  یماظن  گنج  سالنامه های 
کافی  انگیزۀ  آنها  دنک.  اراهئ  را  زلزتلریذپان  اهشمت  و  ربص  هنانامرهق 
داشتند که با دقت اینبن ایمانشان و مدارک و شواهد حقایق بزرگی را 

که ادعا می کردند مرور کنند.۱۷
استاد تاریخ؛ »لین گاردنِرِ« به‌ درستی می پرسد چرا آنها می خواستند برای چیزی بمیرند 
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که می دانستند دروغ است؟ انسان باید فریب خورده باشد که برای یک دروغ بمیرد؛ اما 
رسولان در جایگاهی بودند که حقایق را درباره‌ رستاخیز عیسی می دانستند و همچنان 

به خاطر آن مُرُدند.۱۸

شما چطور فکر می کنید؟
شاگردان برای تقدیم جان خود به 
بر عقایدشان چقدر  عنوان تاییدی 
می توانستند  آنها  آیا  دارند؟  اعتبار 
برای نشان دادن صداقت خود کاری 

بیشتر انجام دهند؟

شهادت  درباره‌  وقتی 
صحبت  رستاخیز  علیه 
می کنیم سکوت تاریخ 

بسیار عمیق اتس.

محکمۀ  وکلای  انجمن  سابق  رئیس  اندرسون«؛  »تام 
»کالیفرنیا« اظهار می کند:

بر صدها  از ظهور عیسی  فرض کنیم گزارش های مکتوب 
نفر دروغ است. من می خواهم یک سؤال بپرسم. با رویدادی 
که تا این اندازه عمومی شده به نظر شما منطقی نیست که 
که  دهد  گزارش  همیشه  برای  دشمن  و  مخالف  یک  عینی،  شاهد  یک  مورخ،  یک 
علیه رستاخیز صحبت می کنیم  درباره‌ شهادت  وقتی  است؟...  دیده  را  مسیح  او جسد 
سکوت تاریخ بسیار عمیق است.۱۹ جِِی.پی. مورلَنَد اشاره می کند »هیچ  یک از مورخانی 
که من می شناسم شکی ندارند که مسیحیت چند هفته بعد از مرگ عیسی در اورشلیم و 
در حضور شاهدانی که دوست و دشمن بودند آغاز شد.«۲۰ به علاوه چنانکه ویلیام لِیِن 

کرِِگ؛ استاد پژوهشگر فلسفه در مدرسه  الهیات تالبوت نتیجه گیری می کند:
»مسیحیان و یهودیان از محل قبر عیسی خبر داشتند. پس اگر خالی نبود 
غیرممکن بود جنبشی که بر اساس اعتقاد به رستاخیز برپا شد در همان 

شهری که این مرد در ملأعام اعدام و دفن شد تشکیل شود.«۲۱
رسولان ربای اابثت تیناقح اداهاعی وخد ات 
اهشدت  هب  نم  اامتعد  ردنتف.  شیپ  اجن  اپی 
رلاوسن شیب از اامتعد هب کسانی است که در 
زمان حال با آنها ملاقات می کنم. من ناراحت 
می شوم از اینکه بسیاری از افراد اعتقاد کافی 
خاطر  به  حتی  که  ندارند  زندگی شان  در 
هب  ردس  هچ  کنند  عبور  خیابان  از  اعتقادشان 

اهکنی در راه ااقتعد وخد بمیرند.
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تا حد  بودایی ها  از  بسیاری  مُرُدند. در دهه‌ 1960  اعتقادشان  به خاطر  ارفاد  از  ایسبری 
مرگ خودسوزی کردند تا توجه دنیا را به‌ سوی بی عدالتی در »آسیای جنوب شرقی« 
جلب کنند. در اوایل دهه‌ هفتاد داییوجشن در »سان دیِگِو« هب ‌هناشن ارتعاض هب گنج 
»وانتیم« وخدوسزی کرد و از دنیا رفت. در سپتامبر 2001 تعدادی از مسلمانان افراطی 
پنتاگون  ساختمان  و  جهانی  مبادلات  مرکز  برج های  به  و  ربودند  را  هوایی  خطوط 

کوبیدند تا به ملتی خسارت بزنند که آن را دشمن مذهبشان می دانند.
رسولان فکر می کردند دلیل خوبی دارند که به خاطرش اجن وخد را از دتس بدهند 
اما وقتی این دلیل خوب، بر روی صلیب مُرُد متعجب و سرخورده شدند. آنها دقتعم 
وبددن هک یسیع، حیسم وعومد اتس. رکف رکیمنددن هک او ریمبد. آنها دقتعم وبددن هک 
او وکلمت دخا را رقربار وخاده ومند و رب وقم ارسالیئ حکمرانی وخاده رکد؛ و مرگ 

او امیدشان را از بین برد.
وبد  آنها لباقریغ درک  ربای  اینکه رچا صلیب  و  اب حیسم  را‌هطب رلاوسن  ربای درک 
داتش.  اذاهن یمومع ووجد  در  مسیحا  از  نگرشی  مسیح هچ  زامن  در  دبامین هک  دیاب 
زیگدن و میلاعت او با ادراکی که در مورد مسیحای یهودی در آن زامن وجود داشت 
لاًًماک در اضتد وبد. یک یهودی از وکدیک می آومخت هک حیسم در اقمم رربه یسایس 
حاکم و ریپوز می آید. او وهیداین را از ااسرت رومیان آزاد وخاده تخاس و اسرائیل 
را هب جایگاهِِ قانونیِِ خود به‌ عنوان یک ملت مستقل احیا می کند تا مانند نور بر کل دنیا 

حیسم مُُرده هچ فدیاه ای دارد؟

۸
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شما چطور فکر می کنید؟
به حال شنیده اید که کسی مثل  تا  آیا 
باشد؟  داشته  ادعاهایی  چنین  مسیح 
میکنید؟  فکر  ادعاها چه  این  به  راجع 
این  طبق  بر  را  مسیح  عملکرد  چگونه 
ادعاها تا بر روی صلیب، با انتظاری که 

مردم داشتند متفاوت می بینید؟ 

بدرخشند. حیسم ردیشکجنه »یک مفهوم کاملًاً بیگانه از مسیحا برای یهودیان بود.«۱
»ای.اف.ااکست«؛ استاد دانشگاه الهیات متحد در ومرد فضای موجود در زمان حیسم 

این چنین دسیونیم:
»آن دوره یک دوره  بسیار اجیهن ازیگنی 
دمتاه  هک  ارفادی  اایتشق  اهمر  وبد. 
وبددن  وعومد  اجنت ددنهه‌  وهظر  رظتنم 
هب  نکممریغ  وهید  یبهذم  رربهان  ربای 
هک  ویعیاق  کش  دبون  یمردیس.  رظن 
در آن زامن اافتق یمااتفد ادیم و اایتشق 
شیب  یهودیان  رکیمد.  تیوقت  را  آنها 
از کی لسن در ااسرت رومیان وبددن و 
ادقاامت سرکوبگرانه‌ رومیان روحیه‌ ویتسرپنط را در وهیداین رباهتخیگن وبد. رؤیای 
راگتسری زجعمه آاس و پادشاه مسیحیایی که بر آن تأثیر می گذارد مفهوم جدیدی در آن 
دوره‌ بحرانی به شمار می رفت؛ اما این چیز کاملًاً جدیدی نبود. ما مدارک و شواهدی 
را در اناجیل مبنی بر این ناآرااهیم می بینیم و متوجه می شویم که مدت طولانی ااظتنر 
کشیدند.« بسیاری از افراد امهن یشرگن را در مورد مسیحا داشتند هک »اایعشی یبن« و 
هب  یهود  ملت  برای  را  اعسدت  و  ریپوزی  که  »داوود«  پسر  ینعی  دادنتش؛  هم عصرانش 
مسیحا  موردپسند  مفهوم  هک  نیست  شکی  الیجن  ااشرات  هب  هجوت  اب  می آورد.  اراغمن 

اساساًً یلم و یسایس بود.۲
ققحم وهیدی هب انم »ژوزف نِسلاکرِ« دسیونیم: »حیسم هن اهنت یک حاکم یسایس هتسجرب 
اگرتِاهنس«؛  »جیکوب  یمرتف.«۳  امشر  هب  زین  برجسته  اایقلاخت  اب  مردی  هکلب  شد 
زامن  در  یهودیان  نافذ  دیاقع  ومرد  در  یهودی  مأموریت های  بین المللی  هیئت  مؤسس 
دهد.  نجات  روم  ظلم  از  را  آنها  که  بودند  مسیحایی  منتظر  »وهیداین  یمگوید:  حیسم 

اساساًً امید مسیحایی ربای آزادی یلم بود.«۴
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داریة ااعملرف وهیدی اظهار می کند که وهیداین مشتاق اجنت ددنهه‌ وعومد از خاندان 
داوود وبددن هک آنها را از ویغ امکاحن بصاغ و هناگیب اجنت دده و هب جای آن سلطنت 

دعل و حلص را خود رقربار دنک.۵
در آن زامن وهیداین هب حیسم وعومد انپه می بردند. رلاوسن زین دننام نیریاس این ااقتعد 
را دادنتش. چنانکه »لایمر باروز« از مدرسه  الهیات دانشگاه یِیِل اظهار می کند: »یسیع شبیه 
زین وتیمنادنتسن  انتظار داشتند یتح رگاشدان او  کسی نبود که یهودیان از پسر داوود 

»یسیع شبیه کسی نبود که یهودیان 
یتح  داشتند  انتظار  داوود  پسر  از 
ابور  وتیمنادنتسن  زین  او  گاشردان 

دننک هک او مسیحاتس.«

ابور دننک هک او مسیحاست.«۶ 
در  یسیع  مهم  اهینیبشیپی  دلیل  نیمه  هب 
)به  نپذیرفتند  هرگز  را  شدن  ولصمب  ومرد 

اقول 22:9 مراجعه کنید(. 
عهد  »اسکاتلندی«  استاد  »ای.یب.ربوس«؛ 

انادننکدیمهرت  را  آنها وصتر رکیمددن یسیع، وتیعض وجومد  متوجه شد که  جدید، 
ثعاب  او ومیبرد است. حیسم ولصمب  از آهچن هک وااًعقً تسه دنیبیم و رگناینهای 
روسایی بود و اب ااقتعدات رلاوسن ریاغمت داشت؛ یتح سپ از وعصد خداوند در جلال 

زین انی رطز رکف در بین ارثک وهیداین ووجد داتش.۷
نتیجه گیری  دریتس  به‌  آوفسکرد  دااگشنه  در  گرین فیلد  سابق  مدرس  اِدِِِرشِِیم؛  آرفلد 
می کند که »آهچن شیب از همه در مورد حیسم دور از ذهن هب رظن یمردیس زامن های او 

بود.«۸ واقعیت او کاملًاً خلاف انتظارات والای آن زمان بود.«
ما به  راحتی رگنش رلاوسن را در ومرد مسیح در عهد جدید مینیبیم. همه  چیز مطابق 
انتظارشان برای مسیحایی بود که سلطنت می کند. اینگونه است که بعد از اینکه عیسی به 
آنها گفت باید هب اورمیلش برود و رنج بکشد وقعیب و انحوی این پیشگویی ناراحت کننده 
را نادیده گرفتند و از او وخادنتس به آنها قول بدهد که در ملکوتش آنها رب دتس راتس 
و چپ او بنشینند )به سقرم 32:10-38 مراجعه کنید( آنها چه نوع مسیحایی را تصور 
می کردند؛ یک مسیحای رنج دیده و مصلوب؟ ریخ. آنها عیسی را کی حاکم یسایس 

۸
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می دانستند. یسیع هب آنها تفگ هک کارهایی را که او باید انجام دهد به‌ درستی درک 
ومرد  در  صریحاًً  او  زامنیکه  وخیمادنه.  او  از  زیچی  هچ  یمندانستند  آنها  رکنده ادن؛ 
بیگانه  بسیار  رسولان  نظر  به  ایده  این  کرد  پیشگویی  وخد  دشن  ولصمب  و  زامحت 

شما چطور فکر می کنید؟
شما  تصورات  از  یک  هیچ  آیا 
کیست،  عیسی  اینکه  مورد  در 
یا  شده  است؟  شکسته  هم  در 
تایید شده است؟ به نظر شما چرا 
شاگردان در دانستن اینکه او دقیاًقً 

کیست مشکل زیادی داشتند؟

آمد و نتوانستند وظنمرش را درک کنند )به اقول 
31:18-34 مراجعه کنید.(

انتظارات  مورد  در  تعالیمشان  و  پیشینه  خاطر  به 
آدنیه   رکیمددن  رکف  یهودی  مسیحای  کلی 
یبوخ در ااظتنراشن اتس. سپس »اتجلج« اافتق 
یسیع  وبدن  حیسم  رب  ینبم  ادیمشان  همه‌  ااتفد. 
هب  با دلسردی  آنها  بین رفت.  از  بر روی صلیب 
این  همه‌  کردند  فکر  و  ابزدنتشگ  اشیاههناخن 
است.  تلف شده  بودند  عیسی  با  که  سال هایی 

»وجرج اِدلون لاد«؛ ااتسد سابق عهد جدید در دااگشنه اایهلت فولِرِ دسیونیم:
»هب نیمه دلیل بود که رگاشدانش در اگنهم دریگتسی عیسی او را ترک 
کردند.« اهنت وصتری هک از حیسم دادنتش انی وبد هک او در اقمم رربهی 
حتاف رب امتم دشنانمش هبلغ وخاده رکد؛ ویل زامنیکه او را در معرض 
ضربه های لاشق‌ شکسته شده و وخن آولد دیدند_یک زندانی درمانده 
بر روی  او را در مسیر میخکوب شدن  در داتسن سطلایپ_ و زامنیکه 
ااهدیمی  همه‌  بمیرد  یلومعم  رجمم  ونعان یک  به‌  که  می دیدند  صلیب 
مسیحایی آنها در مورد عیسی از بین رتف. از نظر روایسانشن ام ییاهزیچ 
در  یسیع  ییوگشیپهای  آماده ایم.  آنها  شنیدن  برای  هک  میونشیم  را 
ومرد زامحت و شگرم شنیده نشد. رگاشدان علیرغم دشهاراهی یسیع 

آمادگی نداشتند.۹
شاگردان با وجود شک های گذشته، چند هتفه سپ از ولصمب دشن یسیع در اورمیلش 
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اعلام  یهودیان  مسیحای  خداوند  و  اجنت ددنهه  عنوان  به‌  را  یسیع  آاجن  در  و  بودند 
 5:15 قرنتیان  اول  در  است که  وحتل چیزی  انی  ربای  یقطنم  توضیح  اهنت  می کردند. 
می خوانیم: »و اینکه به کیفا ظاهر شد و بعد از آن به آن دوازده، ]نفر[« هچ زیچ درگیی 
وتیماتسن انی رگاشدان انادیم را ربازیگند که برای حیسم ولصمب لمحتم رجن و ذعاب 

شد  باعث  آنها  ملی  وطن پسرتی 
که  باشند  مسیحایی  دنبال  به 
در  اما  دهد؛  نجات  را  ملتشان 
را  دنیا  که  آمد  مسیحایی  عوض 

نجات می داد. 
مسیحایی که نه تنها یک ملت را 
از ظلم سیاسی نجات می داد بلکه 
کل بشریت را از پیامد ابدی گناه 

نجات می داد.

دنوش و یتح اجن وخد را در انی راه دفا دننک؟ 
وخد  دیشکن  زتمح  از  دعب  زین  »اشیدبن  عیسی 
نتشیوخ را زدنه رهاظ رکد هب دلیل های ایسبر هک 
در دمت لهچ روز رب ااشین رهاظ دشیم.« )اعمال 

رسولان 3:1(
این مردان به حقایق هویت عیسی به  عنوان مسیحا 
پی بردند. یهودیان او را به  درستی درک نکردند. 
وطن پرستی ملی آنها باعث شد به دنبال مسیحایی 
عوض  در  اما  دهد؛  نجات  را  ملتشان  که  باشند 
مسیحایی آمد که دنیا را نجات می داد. مسیحایی 

شما چطور فکر می کنید؟
آیا تا به حال به طور اساسی انتظارات 
شما برعکس شده است؟ فکر میکنید 
شاگردان دقیاًقً در لحظه ای که متوجه 
شدند عیسی مسیح قیام کرده بود، چه 

احساسی داشتند؟

که نه تنها یک ملت را از ظلم سیاسی نجات می داد بلکه کل بشریت را از پیامد ابدی 
گناه نجات می داد. رؤیای رسولان بسیار کوچک بود. آنها ناگهان حقیقت بزرگ تر را 

دیدند.
والای  دهف  ویل  کردند؛  دفا  را  وخد  اجن  یلاع  ادهاف  خاطر  به  زایدی  دعه‌  آری 
در  حداقل  مُرُد.  صلیب  روی  بر  رلاوسن 
ابتدا اینطور تصور کردند. فقط ارتباطشان 
را  مردان  این  رزیخاتس،  از  بعد  مسیح  با 
دعاقتم کرد هک او حقیقتاًً حیسم بود. آنها 
اب  هکلب  وخد  زیگدن  و  انخسن  اب  اهنت  ‌هن 
رمگ وخد زین در این مورد اهشدت دادند.

۸
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»جََک« یکی از دواتسن مسیحی نم هک در دااگشنه های بسیاری رنخساین کرده بود یک 
روز صبح هب دااگشنهی رفت که متوجه شد داشنایوجشن یک ‌هسلج بحث و گفتگوی 
عمومی را با »خداناباوران دانشگاه« برای او در همان شب تنظیم کرده اند. ربیق او یک 
استاد سخنور ‌هفسلف وبد هک از نیفلاخم تخسرس تیحیسم هب امشر یم‎ رتف. ادتبا کج 
باید تبحص می کرد. او در مورد وشاده مختلف برای رزیخاتس حیسم و ایمان آوردن 
هک  و تفگ  ایبن رکد  را  پولس رسول صحبت کرد؛ سپس اهشدت یصخش وخدش 

حیسم هنوگچ زیگدن او را در دوران داییوجشن متحول رکده اتس.
زامنیکه ااتسد هفسلف بلند شد که صحبت کند کمی مضطرب بود. او وتیمناتسن وشاده 
ایمان آوردن  هب  ااکنر دنک؛ پس  را  ای شهادت شخصی کج  وجومد درباره‌ رزیخاتس 
افراطی سلوپ هب تیحیسم حمله رکد. او چنین الادتسل رکد که »یهاگ مردم ‌هب دقری 
به لحاظ رواین درریگ مسئله ای هک اب آن در حال ابمرزه دنتسه، دنوشیم هک درتیاهن 

آن را می پذیرند.«
در انی اگنهم دوتس نم دنخبل زد و تفگ: »سپ آقا امش زین دیاب رمابق دیشاب وچن 

ممکن است شما هم مسیحی شوید.«
یکی از شهادت های نافذ تیحیسم داستان پولس رسول است. شاید »شائول یسوسرط« 
از  که  شد  لیدبت  رسول  پولس  هب  که  بود  اولیه  تیحیسم  مخالفان  سرسخت ترین  از 

 آای دینشه ادی برای وئاشل 
هچ ایقافت رخ داد؟

۹
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سخنرانان پُرُانرژی و نافذ جنبش جدید بود. پولس یک بصعتم عبری و رربه یبهذم 
وبد. تولدش در رهش وسرطس انی ااکمن را فراهم کرد که دروس پیشرفته  زامن خود را 
رفا ریگد. طرسوس از شهرهای دانشگاهی بود که گنهرف و هفسلف رواقی آن از رهشت 
ارزیش هک  به خاطر  را  ینانوی طرسوس  »اِرتساوب«؛ رغجایفدان  بود.  وخربردار  یصاخ 

شما چطور فکر می کنید؟
اتفاق  یک  تجربه  از  پس  رسول  پولس 
دگرگون کننده با عیسی کاملًاً اعتقاداتش 
به حال  تا  آیا  او عوض کرد.  را در مورد 
چنین تحولی را در کسی دیده اید؟ آیا تا 

به حال آن را تجربه کرده اید؟

ربای هفسلف و تحصیلات قائل بود نیسحت یمکرد.۱
رویم  تیعبات  دپرش  دننام  زین  پولس 
داتش هک اایتمز والایی هب امشر یمرتف. 
هب رظن یمردیس هک او رب گنهرف و رکفت 

ینانوی مسلط بود.
زین  ااجتحج  ونفن  و  ینانوی  زابن  هب  او 

طلست لماک داتش.
شهرت  که  هفسلافای  و  رعشا  از  غالباًً 

کمتری داشتند وقلقنل رکیمد:

پولس در یکی از موعظات خود از اِپِیمِِنیدِِس اراتوس و کلینتِسِ نقل قول کرد و به آنها 
اشاره کرد: »زریا هک در او زیگدن و تکرح و ووجد دارمی، هکنانچ یضعب از شاعران 
امش زین هتفگادن هک از لسن او میشابیم.« )اعمال رسولان 28:17(. پولس در یک نامه از 
ماناندِِر نقل قول می کند: »فریب مخورید؛ رشاعمات دب، الاخق خوب را دساف اسیمزد.« 
)اول قرنتیان 33:15( در نامه‌ مؤخر خود به تیتس دوباره از اِپِیمِِنیدِِس نقل قول می کند: 
»یکی از ااشین هک یبن اخص ااشین اتس، هتفگ اتس هک »اله کرِِت هشیمه دروغگو و 

ووحش ریرش و تسرپمکش اکیبره دنشابیم.« )تیتس 12:1(
تحصیلات سلوپ وهیدی بود و تحت آموزه های سخت گیرانه  فریسیان تعلیم یافت. 

او حـدوداًً در 14 اسلـگی ربای ادامـه‌ لایصحتت وخد زند لیئلاامغ یکی از عالی تریـن 
�لِ�������������ب���������� فرسـتاده شـد. سلوپ اظهـار رکد هک ‌هن اهنت یسیرف اتس  ر�
هکلب رسپ یسیرف زین دشابیم )اامعل رسـولان 6:23 مراجعـه کنیـد.( او بـه خـود این طور 
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می بالیـد: »و در دنی وهید از ارثک لااسمهن وقم وخد پیـشی متسجیم و در پیـروی از 
ادجاد وخد بسیـار ویغر وبیمدم.« )غلاطیـان 14:1(

ربای درک ایمان آوردن سلوپ دیاب دبامین هک رچا او شدیداًً ضدِِمسیح 
بود. به خاطر سرسپردگی به شریعت یهود شدیداًً با مسیح و کلیسای اولیه 
دسیونیم:  فرانسوی  الهی دان  دوتناپ؛  ژاک  چنانکه  می کرد.  مخالفت 
»دلیل تفلاخم سلوپ اب ایپم تیحیسم به خاطر تأیید مسیحا بودن عیسی 
کل  که  بود  عیسی  به  اجنت ددنهه  نقش  انتساب  خاطر  به  ]هکلب[  وبند 
اعتبار تعیرش وهید را ربای اجنت رشب از بین یمبرد. ]سلوپ[ به خاطر 
ارزشی هک ربای تعیرش وهید ونعهبان اهنت راه اجنت قائل وبد دشهبت اب 

تیحیسم تفلاخم رکیمد.۲
یحیسم  را  وخد  هک  وهیدتی  دیدج  ‌هقرف  اعضای  یمگوید  بریتانیایی  دایره ااعملرف 
دندیمانیم تحت تأثیر ماهیت میلاعت وهیدی سلوپ و مطالعات خاخامی او قرار گرفتند.۳ 
او هنابصعتم هب وباندی انی هقرف رپیمداتخ )ایطلاغن 13:1(. پس پولس همه  ایحیسمن را 
بیقعت رکیمد و هب لتق یمردناس ) اامعل رسولان 9:26-11(. او به  طور متمرکز در پی 
نابودی اسیلک بود )اامعل رسولان 3:8(. او با همانای از رسیئ هنهک که به او اجازه می داد 

پیروان عیسی را دستگیر کند و برای محاکمه بیاورد هب دقشم رتف. 
در آن هنگام که شائول )نام قبلی پولس( همچنان خواهان دیدهت و لتق پیروان دخاودن 

بود اتفاقی رخ داد. 
هک  یهودیت  دیدج  فر‌هق  اعضای 
وخد را یحیسم دندیمانیم تحت 
یهودی  میلاعت  ماهیت  تأثیر 
سلوپ و مطالعات خاخامی او قرار 
وباندی  هب  هنابصعتم  او  گفرتند. 

انی فرهق پیمرداخت.

»اما سولس هنوز تهدید و قتل بر شاگردان 
خداوند همی دمید و نزد کاهن اعظم آمد، 
و از او نامه ها خواست به سوی کنیسه هایی 
که در دمشق بود، تا اگر کسی را از اهل 
طریقت، خواه مرد و خواه زن، بیابد ایشان 
در  و  بیاورد.  اورشلیم  به  برنهاده،  بند  را 

۹
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او  از آسمان دور  نوری  ناگاه  به دمشق رسید،  نزدیک  راه، چون  طول 
درخشید و او به زمین افتاده، صدایی شنید که به وی گفت: »ای شائول، 

روانی  تأثیـر  یـا  جزئیـات  مـا 
دقشم  راه  در  کـه  را  اتفـاقی 
برای سلوپ رخ داد نمی دانیم؛ 
ویل کی زیچ را می دانیـم: انی 
وجابن  کل  کـه  بـود  تجربـه ای 
زیگدن او را کاملًاً تبدیـل کـرد.

شائول، برای چه بر من جفا می کنی؟« گفت: 
گفت:  خداوند  کیستی؟«  تو  خداوند،  »ای 
»من آن عیسی هستم که تو به او جفا می کنی. 
لیکن برخاسته، به شهر برو که آنجا به تو گفته 
می شود چه باید کرد.« اما آنانی که همسفر او 
صدا  آن  چونکه  ایستادند،  خاموش  بودند، 
پس  ندیدند.  را  هیچ کس  لیکن  شنیدند،  را 
سولس از زمین برخاسته، چون چشمان خود را گشود، هیچ کس را ندید 
بوده، چیزی  نابینا  بردند، و سه روز  به دمشق  را  او  را گرفته،  و دستش 

نخورد و نیاشامید.
و در دقشم رگاشدی اینانح انم وبد هک دخاودن در رؤیا دبو تفگ: »ای 
اینانح!« رعض رکد: »ای خداوند، گوش به فرمانم!« دخاودن وی را تفگ: 
»زیخرب و هب هچوکای هک آن را راتس دنمانیم اتشبب و در هناخ وهیدا، 
سلوس انم یسوسرط را بلط نک، زریا هک اکنی داع دنکیم و یصخش 
انیب  ات  ذگارد  دتس  او  رب  آدمه  هک  اتس  ددیه  وخاب  در  را  انم  اینانح 

رگدد.« )اامعل 12-1:9(
در ادامه متوجه می شویم هک رچا ایحیسمن از سلوپ دندیسرتیم.

»اینانح وجاب داد هک »ای دخاودن، درابرۀ انی صخش از ایسبری دینشه ام 
از  زین  ااجنی  در  و  ردیناس،  مشقت ها  هچ  اورمیلش  در  وت  نیسدقم  هب  هک 
زندان  به  را  او  وخبادن،  را  وت  انم  هکره  هک  دارد  دقرت  کاهنان  سران 
افکند.« دخاودن وی را تفگ: »ربو، زریا هک او رظف ۀدیزگرب نم اتس 
ات انم رما شیپ غیریهودیان و پادشاهان و قوم اسرائیل رببد. زریا هک نم 
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او را اشنن وخامه داد هک دقچر زحمت ها ربای انم نم دیاب دشکب«. »سپ 
اینانح رهتف، به آن هناخ وارد شد و دست ها رب وی ذگارده، تفگ: »ای 
ربادر اشئول، دخاودن ینعی یسیع هک در رایه هک یمآدمی رب وت رهاظ 
تشگ، رما اتسرفد ات ییانیب یبایب و از روح ادقلس رپ وشی.« در تعاس از 
امشچن او زیچی لثم سلف ااتفده ییانیب تفای و هتساخرب دیمعت تفرگ؛ 
و ذغا وخرده، وقت تفرگ و روزی دنچ اب رگاشدان در دقشم فقوت 

ومند.« )اعمال رسولان 19-13:9(
در نتیجه  این تجربه پولس خودش را شاهد مسیح قیام کرده می دانست. او بعدها نوشت: 
»آیا عیسی مسیح خداوند ما را ندیده ام؟« )اول قرنتیان 1:9( او ظهور مسیح به خودش را 
با ظهور پیش از رستاخیز مسیح هب سایر رلاوسن مقایسه کرد. »آرخ همه رب نم... آشکار 

شما چطور فکر می کنید؟
به نظر شما چرا تبدیل پولس 
باشد؟  چشمگیر  اینقدر  باید 
نقشه خدا برای زندگی پولس 
چه تفاوتی با نقشه او داشت؟

رگددی« )اول ایتنرقن 8:15(
نه‌ تنها سلوپ یسیع را دید بلکه به شکلی غیرقابلِِ 
انکار او را ددی. او از رویِِ اختیار، الیجن را موعظه 
می کرد.  موعظه  بر حسب رضورت  بلکه  نمی کرد 
»زریا هرگاه مژده دمه، رما رخف تسین چون که رما 
مژده  ارگ  نم  رب  وای  هکلب  اتس،  ااتفده  رضورت 

مهدن« )اول ایتنرقن 16:9(.
هجوت کنید هک اقلامت سلوپ اب یسیع و ایمان آوردن او یناهگان و ریغمنتظره وبد: »اگانه 
انی شخص  نمی داتسن  او  )اامعل 6:22(  نم دردیشخ.«  از آامسن رگد  بزرگ  ونری 
آینامس کیست. وقتی این صدا اعلام کرد که اسیعی رصانی اتس پولس ریحت زده 
دش و رلزدی. ما جزئیات یا تأثیر روانی اتفاقی را که در راه دقشم ربای سلوپ رخ داد 
را  او  زیگدن  بود که کل وجابن  تجربه ای  انی  را می دانیم:  نمی دانیم؛ ویل ‌کی زیچ 

کاملًاً تبدیل کرد.
اول اهکنی؛ تیصخش سلوپ به  طور ریگمشچی رییغت رکد. دایرة المعارف بریتانیایی او را 

۹
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قبل از ایمان آوردن اینطور توصیف می کند: او ناشکیبا، تلخ، جفاکننده، رغمور، وخدنت، 
متعصبی و یبهذم وبد. سپ از ایمان آوردن او صبور، ابرهمن، شکیبا و دفااکر نشان داده 
می شود.۴ »کِِنِتِ ااکست رِِوتلات« یمگوید: »آهچن زیگدن سلوپ را دوگرگن رکد و 
وفنابذ و شکیبا لیدبت رکد این ‌هبرجت مذهبی  ااسنن تندخو و عصبی را به شخص  انی 

قیمع و انقلابی وبد.«۵
دوم رابطه  سلوپ اب ریپوان عیسی رییغت رکد. آنها دیگر از او نمی ترسیدند. پولس »روزی 
دنچ اب رگاشدان در دقشم فقوت ومند.« )اامعل 19:9(. هنگامی‌که نزد رلاوسن درگی 

رتف او را پذیرفتند. )اامعل رسولان 19: 31-30(
حیسم  رسزیخات  هب  هجوت  اب 
بر  او  مرگ  فگت  وتیمان 
بیلص ‌هن نتها سکشت وبند 
بزرگ  یپروزی  یک  هکلب 
لغزش  سنگ  بیلص  بود. 
نبود؛ هکلب ماهیت رساگتری 

مسیحایی خدا وبد.

وسم ایپم سلوپ رییغت رکد. اهچرگ ونهز میراث وهیدی 
به  تلخ  تفلاخم  یک  از  ویل  داتش  دوتس  را  وخد 
بی هیچ  درنگی  »و  شد.  لیدبت  یحیسم  اامین  امرهقن 
رسپ  او  هک  ومنیمد  هظعوم  یسیع  هب  کنیسه ها  در 
دخاتس.« )اامعل رسولان 20:9( ااقتعدات عقلانی او 
هک  تخاس  دعاقتم  را  او  هبرجت  انی  بود.  رکده  رییغت 
ومرد  در  ایسیرفن  ااقتعد  اب  انی  و  مسیحاست  یسیع 

اینبدنی در رطز رکفش  مسیحا در اضتد وبد. دیدگاه دیدجش در ومرد مسیح یلوحت 
ایجاد کرد.۶ »ژاک دوتناپ« مشاهده کرد که »سلوپ هک اًقباسً وتیمناتسن ریذپبد هک 
هجیتن ردیس هک عیسی حقیقتاًً  انی  هب  باشد  رفدی ولصمب شده می تواند حیسم وعومد 

مسیحاست و در نتیجه در دیاقع مسیحایی خود رظندیدجت رکد.«۷
ایاپن  اکنون پولس متوجه شد که رمگ یسیع رب بیلص که اشنن ددنهه‌ تنعل خدا و 
انسان بوده است. پولس  با  ابفسأتر زیگدن بود؛ در واقع ‌هب وا‌هطس حیسم آیتش دخا 
متوجه شد هک حیسم از طریق صلیب لعنت گناه ما را بر خود گرفت )غلاطیان 13:3( 
و دخا »او )مسیح( را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا 
شویم.« )دوم ایتنرقن 21:5( اب هجوت هب رزیخاتس حیسم وتیمان تفگ رمگ او رب بیلص هن 
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اهنت تسکش وبند هکلب یک ریپوزی بزرگ بود. بیلص سنگ لغزش نبود؛ هکلب ماهیت 
راگتسری مسیحایی خدا وبد. موعظه‌ اشبریت سلوپ را وتیمان اینطور هصلاخ رکد: »و 
توضیح داده ثابت می کردهک »لازم وبد حیسم عذاب دنیب و از رمداگن زیخربد و یسیع 

هک ربخ او را هب امش یمدمه، انی حیسم اتس.« )اامعل 3:17(
اهچرم؛ مأموریت سلوپ رییغت رکد. سلوپ هک از ااهتم رفنتم وبد اخدم آنها شد. او هک 
یسیرف  وهیدی  عنوان یک  به‌  سلوپ  غیریهودیان دش.  رشبم  وبد  بصعتم  وهیدی  یک 
ااهتم را کوچک می شمرد و آنها را رتتسپ از وقم دیزگربه‌ دخا یمداتسن. تجربه  
هب  مأموریت زیگدناش کمک  لیدبت رکد هک هدف  متعهدی  هب رسول  را  او  دقشم، 
ااهتم بود. پولس مشاهده کرد مسیحی که بر او ظاهر شد حقیقتاًً اجنت‌ددنهه‌ تمامی 
ااسنن هاست. سلوپ هک یسیرف راتسدنی وبد و مأموریتش ظفح سخت گیرانه وهیدتی 
وبد هب غلبم هقرفای ارفایط هب انم تیحیسم لیدبت دش هک زینام ‌هب دشت اب آن تفلاخم 
رکیمد. او انچن وحتمل شد هک »و آینان هک دندینش، بجعت ومنده، دنتفگ: »رگم انی، 
آن کسی تسین هک وخااگدننن انی امس را در اورمیلش اشیرپن ومنیمد و در ااجنی تنها به 
این مقصد آدمه اتس ات ااشین را در دنب اهنده، زند سران کاهنان ربد؟« اما سولس بیشتر 
تقویت یافته یهودیان ساکن دمشق را مجاب می نمود و مبرهن می ساخت که همین است 

مسیح.« )اامعل 22-21:9(
مورخی هب انم »یلیفپ شََف« دیوگیم:

اهنت ‌هطقن یفطع در زیگدن رفدی او وسحمب  ‌هن  »ایمان آوردن سلوپ 
یمشد هکلب هطقن یفطع در اترخی اسیلکی رسالتی؛ و در هجیتن در اترخی 
رشب هب امشر یمرفت. این ثمربخش ترین واهعق سپ از زجعمه  تساکیطنپ 

وبد و ریپوزی یناهج تیحیسم را تضمین کرد.«۸
یک روز در اگنهم رصف اهانر در دااگشنه »هوستون« انکر یک داوجشن نشستم. وقتی 
در ومرد تیحیسم صحبت رکیمدمی او تفگ وشاده اتریخی ربای اابثت تیحیسم ای 
حیسم ووجد دنارد. پرسیدم چرا چنین فکری می کند. او داوجشنی اترخی وبد و یکی از 

۹



بیش از یک نجار

112112

اتکب های درسی اش اترخی روم بود که یکی از وصفل آن به مورد سلوپ و تیحیسم 
می پرداخت. او انی لصف را خوانده بود و متوجه شده بود که موضوع اب توصیف زندگی 
وئاشل یسوسرط آاغز دشه و در خاتمه زندگی سلوپ روسل را توصیف می کند. این 
روجع  اامعل  اتکب  هب  نم  تسین.  صخشم  تغییر  انی  تلع  هک  می کرد  ااهظر  کتاب 
رکدم و در ومرد ظهور عیسای قیام کرده هب سلوپ تبحص رکدم. این دانشجو بلافاصله 
دعاقتم دش هک انی یقطنمترین توضیح ربای دینوگرگ اساسی سلوپ است. انی بخش 
از مدرکی که از نظر این دانشجوی جوان نادیده گرفته شده بود باعث شد بقیه‌ بخش ها 

در جای خود قرار گیرند. بعدها او مسیحی شد.
»اایلس ادنروز«؛ مدیر سابق دانشگاه الهیات »کوئینز« یمگوید:

تبدیل اینبدنی انی یسیرف در میان فریسیان هن اهنت دننکعناقهنیرت دمرک 
اابثت حقیقت و قدرت یبهذم اتس هک هب آن رگودیه وبد هکلب  ربای 

اشنن ددنهه  ارزش و اگیاجه نهایی صخش حیسم زین دشابیم.۹
»آردلابیچ مََربکادی«؛ ااتسد دااگشنه »آربدنی« در ومرد سلوپ یمنویسد: »دستاوردهای 
»کِِمِِلتن«  می بازند.«۱۰  رنگ  روسل  سلوپ  دستاوردهای  لباقم  در  وئلپانن  و  ادنکسر 
دیشکه  زریجن  هب  ابر  هفت  »سلوپ  دیوگیم:  اسکندریه؛  از  اولیه  مسیحیت  پژوهشگر 
هب دست  تا محدوده‌ غرب پیش رفت و  الیجن را در رشق و رغب هظعوم رکد؛  دش؛ 

شما چطور فکر می کنید؟
مشهوری  جایگاه  خود  زمان  در  پولس 
کیست.  او  می دانستند  مردم  داشت 
مشهور  مسیحی  یک  وقتی  امروزه، 
مردم  اکثر  اولیه  واکنش  میشود، 
باید  برجسته  مسیحیان  آیا  چیست؟ 

استاندارد های متفاوتی داشته باشند؟

عیسای  هک  رکد  الاعم  مکرراًً  سلوپ 
را  او  زیگدن  زدنه،  و  رکده  ایقم 
رزیخاتس  هب  او  اامین  رکد.  دوگرگن 
هک  وبد  هب دقری  مردگان  از  حیسم 
انی  در  را  یتح رضاح دش اجن وخد 

راه دفا دنک.
»لُرُد  و  نویسنده  وِِتِِس«  »ربلیگت 

حکمرانان شهید دش.«۱۱
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جورج تِیلنِِوتل« سیاست مدار؛ دو نت از دوستانی که در دااگشنه آوفسکرد تحصیل کرده  
بودند میمصت گرفتند که اساس اامین یحیسم را وباند دننک. وِِتس یمخواست کذب 
وبدن ریخاتسز را هب اابثت دناسرب و تِیلوتلن می خواست تباث دنک هک وئاشل یسوسرط 
زگره هب تیحیسم رگنودیه است. ره دو نفر هب ‌هجیتن کاملًاً معکوس در نظریات خود 

دست یافتند و از ریپوان وشرپر عیسی شدند.
تباث  ییاهنت وتیمادن  ‌هب  »ایمان آوردن و رسالت سلوپ قدیس  وتلتیلن دسیونیم:  رلد 
دنک هک تیحیسم کی ‌هفشاکم ایهل اتس.۱۲ او ریگهجیتنی کرد که ارگ 25 اسل رنج 
و خدمت پولس برای حیسم واقعیت داشته است؛ پس ایمان آوردن او هم یک واقعیت 
ایمان آوردن پولس  با این وحتل ناگهانی آغاز شد؛ و ارگ  او  بود وچن همه‌ کارهای 
واقعیت داشت سپ عیسی حیسم از رمداگن برخاست وچن پولس همه  اکراه و هویتش 

را به حیسم ایقم رکده ای نسبت می داد که با او اقلامت رکد.

۹
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یکی از داایوجشنن در دااگشنه »اروهئوگ« از نم دیسرپ: »استاد مََکداول رچا نتوانستید 
راهی برای انکار تیحیسم پیدا دینک؟«

نم در خساپ متفگ: »دشلیل بسیار ساده اتس. من نتوانستم رزیخاتس عیسی مسیح را هک 
یک حقیقت اتریخی اتس ااکنر منک.«

سپ از صرف هفتصد تعاس برای هعلاطم انی وضومع و ربریس دقیق بنیان آن هب انی هجیتن 
ردیسم هک رزیخاتس عیسی حیسم یا یکی از شریرانه ترین، پست ترین و بی رحمانه ترین 

حقه هایی است هک ونکاتن هب تیرشب تحمیل شده؛ ای مهم ترین تقیقح در اترخی است.
رزیخاتس این سوال که »آای تیحیسم ربتعم است؟« را از حیطه  فلسفه خارج می کند و آن 

آیا می توانید یک مرد خوب را 
مخفی نگهدارید؟

۱۰

عیسی رصانی یک یبن وهید وبد که اداع رکد همان حیسم اتس هک در اتکب دقمس 
وهیداین نبوت دشه او دریگتس دش، به  عنوان مُجُرم یسایس همکاحم و ولصمب دش.

رسخاتـیـز عیـــسی یسمــح یا یکی 
از شــــریرانـه تـرین، پستتـرین و 
بی رحمانه ترین حقه هایی اتس هک 
ات ونکن هب بـشریت تحمیلشده؛ ای 

مهم ترین قیقحت در اتریخ اتس.

را به یک سوال تاریخی تبدیل می کند.
مستحکم  اتریخی  احلظ  از  تیحیسم  ااسس  آای 
رزیخاتس  اابثت  ربای  یفاک  دلایل  آای  اتس؟ 

ووجد دارد؟
این  به  مربوط  ادعاهای  و  مسائل  از  بعضی  این 

سؤال است:


2025

Blues

1811.472
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سؤال بزرگ این است: آیا واقعاًً رستاخیز اتفاق افتاد؟

مرگ و تدفین عیسی
بعد از اینکه عیسی محکوم به مرگ شد لباس هایش را از تنش خارج کردند و شلاقش 

زدند؛ مطابق رسوم رومی این کارها را پیش از مصلوب کردنش انجام دادند.
دکترای  و  گرفته  »میامِیِ«  دانشگاه  از  را  خود  پزشکی  مدرک  که  مِتِِرِِِل«  »الکساندر 
مهندسی خود را از دانشگاه »بریستول« در »انگلیس« گرفته بررسی دقیقی را در مورد 
توضیح  اینگونه  را  فرایند  این  او  داد.  انجام  رومی ها،  دست  به  مسیح  خوردن  شلاق 

می دهد:
بود که  از چرمی ساخته شده  استفاده می کردند که  از شلاقی  سربازها 
توپ های فلزی در لابه لای آن بافته شده بود. وقتی شلاق به گوشت بدن 
می خورد این توپ ها کبودی و کوفتگی عمیقی ایجاد می کردند که با 
ضربات بعدی از هم باز می شدند. قطعات تیز استخوان نیز در این شلاق 

بود که به  شدت گوشت بدن را میبُرُید.
پشت بدن آنقدر بُرُیده می شد که گاهی اوقات بخشی از ستون فقرات به 
خاطر بریدگی های عمیق نمایان می شد. از شانه تا کمر، باسن و پشت پا 

را شلاق می زدند. بسیار وحشتناک بود.
پزشکی که در مورد شلاق های رومی مطالعه کرده می گوید »درحالیکه 
این شلاق ها ادامه می یافت بریدگی ها تا ماهیچه های کالبدی زیرین نفوذ 

می کرد و نوارهای لرزانی از جسم خونین تشکیل می داد.«

سه روز سپ از مرگ و تدفینش دعه ای از زنانی که هب ربق او ردنتف دسج او را دنتفاین. 
رگاشدان مسیح ادعا کردند خدا او را از رمداگن برخیزانیده و او شیپ از وعصدش هب 
آامسن ابراه هب بسیاری از ایشان رهاظ شد. بر این اساس تیحیسم در رسارس ارپماوطری 

روم رتسگش تفای و در طول قرون بعدی در سراسر دنیا تأثیر زیادی گذاشت. 
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مورخ قرن سوم به نام »یوسبیوس« شلاق زدن را اینگونه توصیف کرده: 
اندرون قربانی  رُُباط ها و  نمایان می شد و ماهیچه ها،  »رگ های مجروح 

نمایان می شد.« 
شدن  مصلوب  از  پیش  ضربات  نوع  این  با  زیادی  عده‌  می دانیم  ما 
خاطر  به  و  می کند  تجربه  را  وحشتناکی  درد  قربانی  حداقل  می مردند. 

خونریزی شدید دچار شوک هیپوولمیک می شود.۱

شما چطور فکر می کنید؟
زندگی  درمورد  فیلمی  حال  به  تا  آیا 
و  مرگ  شامل  که  دیده اید  مسیح 
رستاخیز او باشد، مانند مصائب مسیح؟ 
وقتی شکنجه و مصلوب شدن مسیح را 
دیدید در ذهن شما چه گذشت؟ آیا فکر 

میکنید او مستحق چنین اتفاقی بود؟

عیسی مُرُد. حتی اعضای افراطی سمینار 
عیسی که در دهه‌ 1990 معروف شدند 
مرگ عیسی را پذیرفتند. به همین دلیل 
»جان دامینیک کروسان« گفت: »مرگ 
رویداد  هر  »به  اندازه  صلیب  بر  عیسی 

تاریخی قطعیت دارد.«۲

دش. دحوداًً 34 کیلوگرم ادویه های معطر با یکدیگر ولخمط شدند تا صمغی را بسازند 
که دبن او را اب آن آهتشغ کنند. )به یوحنا 39:19-40 مراجعه کنید( پس‌ ازآنکه دسج 
را در ربقی یگنس و محکم گذاشتند یک گنس ایسبر بزرگ نیز هک دحوداًً دو تُنُ وزن 

داتش اب دملی دناتلغه شد و در لخدم ربق رقار گرفت. )به متی 60:27 مراجعه کنید(
نگهبانان کارآزموده ومأمر تظفاحم از ربق دندش. رتس از اجمزات در این مردان باعث 

شد وظیفه شان را بدون عیب انجام دهند؛ مخصوصاًً هنگام نگهبانی در شب.۳ 
این نگهبانان مُره رومی را بر قبر زدند؛ مُرهی که نشانه‌ دقرت و ادتقار روم وبد.۴ انی 
مُره مانع از هر نوع خرابکاری می شد. هرکسی که می خواست سنگ مدخل ربق را کنار 

تاریخی  لحاظ  به  قطعاًً  او،  دنبالش مصلوب شدن  به  و  به شلاق های وحشیانه  توجه  با 

یهودی  تدفین  آداب  و رسوم  ااسس  رب 
دیچیپه  اپرهچاییناتک  در  یسیع  دسج 

۱۰
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بزند می بایست انی رهم را تسکشیم و بنابراین قبط وناقن روم اجمزات یمشد. ویل اب 
ووجد نگهبان و مُهُر ربق یلاخ وبد.

بقر یلاخ
ریپوان یسیع اداع رکددن او از رمداگن هتساخرب اتس. آنها دنتفگ او در طول 40 روز به 
دلیل های بسیار وخد را بر آنها آشکار رکد )بعضی از نسخه های کتاب مقدس می گویند 
»دلایل خطاناپذیر«؛ به  عنوان  مثال به اعمال 3:1 مراجعه کنید.( سلوپ روسل گفت یسیع 
در یک  زمان هب شیب از دصناپ رفن از ریپواشن رهاظ دش هک ایسبری از آنها هنوز در 
دیق ایحت وبددن و وتیمادنتسن ااهظرات سلوپ را دییأت کنند. )به اول قرنتیان 8-3:15 
مراجعه کنید( »آرتور میشل رامسِِی«؛ اسقف اعظم سابق »کانتربِرِی« دسیونیم: »یشخب 
آن  رگو  در  قیاقح  از  بریخ  اابتعر  هک  اتس  انی  خاطر  به  رزیخاتس  به  نم  ااقتعد  از 
نام  به  الهیدان آلمانی  انکار ربق یلاخ حیسم باعث رسوایی زیادی می شود.۶  دشابیم.۵ 
»پُلُ آاتلس« اظهار می کند که ادعای رستاخیز »در صورت اثبات خالی نبودن قبر عیسی 

نمی توانست یک روز یا یک ساعت در اورشلیم بماند.«۷
»پُلُ ال. ریام« ریگهجیتنی دنکیم:

»ارگ امتم وشاده به  دقت و هنافصنم ربریس شود حقیقتاًً توجیه می شویم 
در  مدرکی  هیچ  بود.  یلاخ  اًتقیقحً  یسیع[  ]ربق  کنیم  نتیجه گیری  که 
اتسابنیسانش اههبیتک یا عبانم ادبی کشف نشده که انی بیانیه را رد کند.«۸

ام هنوگچ وتیمامین ربق خالی را توضیح دهیم؟
مسیحیان رب ااسس وشاده اتریخی دعتمد دندقتعم هک جسم یسیع در زمان و مکان واقعی 
اب دقرت وفامق یعیبط دخا قیام کرد. اهچرگ ریذپش انی تقیقح دوشار اتس ویل دعم 

ریذپش آن لاکشمت رتشیبی ایجاد می کند.
تیعقوم ربق سپ از رزیخاتس ایسبر مهم اتس.
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دیاب ‌هب طور واروهن  رهم رویم هتسکش دشه بود؛ یعنی کسی هک انی اکر را کرده وبد 
ولصمب دشیم. سنگ  قبر جابه جا دشه وبد نه  فقط در کنار مدخل قبر بلکه کاملًاً از 

مقبره کنار رفته بود ااگنر آن را ربداهتش بودند و به کناری گذاشته بودند.۹ 

شما چطور فکر می کنید؟
و  بوده اید  گروهی  عضو  حال  به  تا  آیا 
اتفاقی افتاده که همه شما را درگیر کرده 
مجبور  را  همه  که  است  چقدر  باشد؟ 
کنیم دقیاًقً یک داستان را تعریف کنند؟

نگهبانان رفار کرده وبددن.
»بیزانتین«  رومی  امپراطور  »جاستینیان« 
 16:49 خود  مختصر  یادداشت های  در 
هک  دنکیم  ونعان  را  یطخت  دجهه 
یمشد.  رومی  نگهبانان  مرگ  به  منجر 
انی لماش به خواب رفتن یا رتک لحم 

تمدخ دبون محافظ بود.
زانن هب ربق یسیع آدندم و آن را یلاخ 

دنتفای. آنها وحشت کردند و برگشتند که به مردان خبر بدهند. رطپس و انحوی هب طرف 
قبر دویدند. انحوی زودرت ردیس ویل دالخ دشن. او یهاگن هب دالخ ربق ادناتخ و کفن  را 
ددی هک در آاجن ااتفده وبد اما خالی بود. دبن حیسم از میان آن خارج  شده و ایحت اتزه 

هتفای وبد. تصور کنید که چنین منظره ای هرکسی را ایمان دار می کرد.

نظریه های دیگر در مورد رستاخیز
افراد زیادی نظریه های دیگری را برای توضیح رستاخیز ارائه کرده اند اما این نظریه ها در 
مقایسه با ادعاهای مسیحیت که نقطه‌ ضعفشان در واقع به ایجاد اطمینان درباره‌ حقیقت 

رستاخیز کمک می کند؛ بسیار ساختگی و غیرمنطقی هستند.
 

 نظریه  بقر اابتشه
فرض  کرد  اراهئ  لِیِک«  »کیرساپ  بریتانیایی؛  مقدسی  کتاب  پژوهشگر  که  نظریه ای 
ربق  هب  آن روز صبح  ااًهابتشً  می کند زینان هک ربخ وقفمد دشن دسج را اعلام کردند 

۱۰



بیش از یک نجار

120120

هب ربق ردنتف  اابثت انخسن زانن  درگیی رفتند. ارگ نینچ بود سپ رگاشدانی هک ربای 
زین بکترم اابتشه دندش. به  هرحال ام مطمئنیم اماقمت وهیدی هک می خواستند نگهبانان 
رومی از قبر محافظت کنند و اجازه ندهند جسد دزدیده شود در مورد مکان این قبر 
اشتباه نمی کردند. نگهبانان رومی هم اشتباه نمی کردند چون خودشان آنجا بودند. اگر 
قبر اشتباهی بود پس مقامات یهودی وقت را تلف نمی کردند که دسج را در قبر صحیح 

پیدا کنند و نیدب بیترت شایعه  رزیخاتس را ات ادب خاموش کنند.

 نظریه  توهم
یا  از رستاخیز مهوت  بعد  ادعا می کند هک وهظر یسیع  به کار رفته  توضیح دیگری که 
خیال وبده اتس. این نظریه با اصول روان شناسی حاکم برای ایجاد توهم تطابق ندارد. 
شایسته نیست که فکر کنیم پانصد نفر به مدت چهل روز یک توهم را دیده اند. همچنین 

نظریه  توهم با شرایط تاریخی یا جایگاه روانی رسولان تطابق ندارد.
سپ دسج واقعی عیسی اجک وبد و رچا مخالفانش آن را دیپا رکندند؟

 نظریه  بی هوش شدن

مسیحیان بر اساس وشاده اتریخی 
یسیع  جسم  هک  دندقتعم  دعتمد 
دقرت  اب  واقعی  مکان  و  زمان  در 

امفوق یعیبط دخا قیام کرد. 
قیقحت  انی  یذپرش  اگرهچ 
دوشار است ویل دعم یذپرش آن 

لاکشمت تشیبری ایجاد می کند.

»کارل  نوزدهم؛  قرن  آلمانی  عقل گرای 
قرون  در  را  شدن  بی هوش  نظریه‌  وِِنتورینی« 
مطرح  غالباًً  هم  امروز  و  کرد  عمومی  گذشته 
می شود. این نظریه ادعا می کند که عیسی وااًعقً 
و  رفمط  یگتسخ  خاطر  به  اًفرصً  بلکه  نمرد؛ 
زیرنوخی زاید از هوش رفت. همه رکف کردند 
به هوش آدم و رگاشداشن  اًدعبً  رمده ویل  او 

وصتر رکددن قیام کرده است.
»ددیوی رفدرکی اِرتساس«؛ الهیدان آلمانی هک خودش به رزیخاتس اامین دنارد به هیچ وجه 
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انی نظریه را که عیسی به هوش آمد وبقل نمی کند: 
که  کسی  دزدیده  شده؛  مقبره  از  نیمه جان  هک  کسی  اتس  »نکممریغ 
اینز  تجدیدقوا  پانسمان،  پزشکی،  اجلاعمت  هب  و  شده  بیمار  و  فیعض 
در  را  تصور  این  بتواند  دش  تسلیم  رنج  به  که  کسی  دارد؛  زیاد  بسیار 
شاگردانش ایجاد کند که او بر مرگ و قبر پیروز است و شاهزاده حیات 
هوش  به  این  شود.  آنها  آینده‌  پایه‌ خدمت  که  تصویری  زندگیست.  و 
آمدن فقط تصویری را که در طول حیات و مرگش در آنها ایجاد کرده 
بود تضعیف می کرد؛ و در بهترین حالت ثعاب مرثیه گویی می شد؛ اما 
به هیچ وجه وتیمناتسن مغ و اندوه آنها را به شور وشوق تبدیل کند و 

احترامی را افزایش دهد که منجر به پرستش شود.«۱۰

 نظریه  دزددیه دشن جسد
را  عیسی  جسد  رگاشدان  رفتند  وخاب  به  نگهبانان  وقتی  دیوگیم  دیگر  نظریه‌  یک 
دزددیند. افسردگی و ترس شاگردان مباحثه‌ شدیدی را علیه این نظریه ایجاد می کند. 
اب دسته   بسیار شجاع شدند و جرأت کردند  ناگهان  آیا می توانیم تصور کنیم که آنها 
ابرسزانی که جلوی قبر بودند مواجه شوند و دسج را دبزددن؟ آنها در ویتیعض وبنددن 

هک نینچ اکری را ااجنم ددنه.
»یج.ان.دی.ادنروسن« با اعلام نظرش در مورد این فرضیه که شاگردان جسد مسیح را 

دزدیدند می گوید:
»انی کاملًاً اب یتخانش هک ام از آنها دارمی در تضاد است: میلاعت ایقلاخ آنها، کیفیت 
زندگی شان، دیاپاری شان در رنج  و افج. انی وتیمنادن لیدبت چشمگیرشان از ااسنن های 

افسرده انادیم و فراری به شاهدانی که هیچ مخالفتی مانعشان نمی شد را توجیه کند.«۱۱

۱۰
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 نظریه  برداشتن جسد
یا  وهیدی  اماقمت  می گوید  دیگر  نظریه‌  یک 
رویم دسج حیسم را از قبر برداشتند. این توضیح 
نیز مانند نظریه‌ دزدیده شدن جسد منطقی نیست. 
ارگ دسج در اختیار مقامات بود یا یمدادنتسن هک 
دسج تساجک سپ رچا توضیح ندادند که آن را 
کجا برده اند تا موعظه‌ رگاشدان درباره‌ رستاخیز 
ارگ  کنند؟  متوقف  همیشه  برای  اورمیلش  در  را 
توضیح  رچا  بودند  برداشته  را  جسد  مقامات 

اگر مقامات جسد را برداشته بودند 
چرا توضیح ندادند هک آن را دقیقاًً 

اجک ذگاهتشادن؟ 
چرا دسج را نیاوردند و روی ارابه 
اورشلیم  مرکز  به  و  دناددن  اشنن 
عملی یمتوانست  چنین  نبردند؟ 

یحیسمت را کاملًاً وباند کند.

 نظریه  تغییر مکان جسد
»جِِفری جِِی لودِِر« در کتاب »قبرخالی« فرضیه‌ جالبی را توصیف می کند؛ اینکه »جسد 
عیسی موقتاًً در جمعه هنگام شب در قبر »یوسف رامه ای« گذاشته شد؛ قبل از اینکه به قبر 
مُجُرمان برده شود.۱۳ پس قبر عیسی خالی بود نه به خاطر اینکه رستاخیز کرده بود بلکه 
صرفاًً جسد او در جای دیگری گذاشته  شده بود؛ بنابراین شاگردان به  اشتباه باور کردند 
است.  کرده  پیدا  قابل توجهی  پیروان  اینترنت  در  فرضیه  این  است.«  کرده  قیام  او  که 
»فرضیه  تغییر مکان« با این حقیقت حمایت می شود که تدفین مجدد در فلسطین باستانی 
رایج بود؛ اما باید توجه کنید که روش تدفین مجدد یهودیان بسیار متفاوت از موضوع 
این فرضیه در اینجاست. سنت یهود جسد را برای یک سال دفن می کرد و بعد از اینکه 

ندادند هک آن را دقیقاًً اجک ذگاهتشادن؟ رچا دسج را روی ارابه به مرکز اورشلیم نبردند 
و اشنن دنادند؟ چنین عملی یمتوانست تیحیسم را کاملًاً وباند کند.

»اجن واروکی رموگتنومی« یمگوید:
»قابل پذیرش نیست که مسیحیان اوهیل بتوانند نینچ دایناتس را قلخ کنند 
و بعد آن را در ایمن ارفادی هظعوم کنند هک به  راحتی وتیمادنتسن اب اراهئ 

دسج عیسی آن را تکذیب کنند.«۱۲
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گوشت از بین می رفت و فقط استخوان ها باقی می ماند استخوان ها را برمی‌داشتند و در 
جعبه  استخوان ها می گذاشتند. مشکل نظریه تغییر مکان جسد عیسی، عدم وجود پشتیبان 
تاریخی در منابع کتاب مقدسی یا غیر کتاب مقدسی است. هیچ  یک از گزارش های 
اناجیل عهد جدید نمی گویند جسد عیسی مجدداًً دفن شد. )مرقس 6:16( مرد جوان در 

کنار قبر می گوید »او برخاسته است! در اینجا نیست«، این دیدگاه را تضعیف می کند.
لیکونا«  »میشِِل  مواجه می شود. دکتر  مهم تری  با مشکلات  تغییر مکان  فرضیه‌  واقع  در 

مشاهده می کند که 
در بهترین حالت حتی اگر فرضیه‌ تدفین مجدد درست باشد تنها چیزی 
را که توضیح می دهد قبر خالی است. جالب است که قبر خالی هیچ  یک 
از شاگردان را قانع نکرد که عیسی از مردگان بازگشته است؛ احتمالًاً غیر 
از یوحنا. ظهور عیسی آنها را قانع کرد و نظریه‌ تدفین مجدد نمی تواند 

این را توضیح دهد.۱۴
بود  منتقل  شده  عیسی  جسد  صرفا�  اگر 
از خویشاوندان در زمانیکه  پس چرا یکی 
صحبت  او  رستاخیز  درباره‌  شاگردان 
یکی  چرا  نکرد؟  آشکار  را  آن  می کردند 
را  مسیحیت  تا  نیاورد  را  جسد  مقامات  از 
متوقف کند؟ بعضی می گویند تا آن موقع 
جسد عیسی غیرقابل تشخیص شده بود اما 

شما چطور فکر می کنید؟
آیا می توانید توضیح طبیعی دیگری 
برای رستاخیز عیسی بیاندیشید؟ 

اندازه  به  دیگری  نظریه  هیچ  آیا 
پیرامون  او حقایق  واعقی  رستاخیز 

وقایع را توضیح می دهد؟

با توجه به آب‌ و هوای فلسطین این جسد برای مدت  زمان قابل توجهی قابل تشخیص 
بود.۱۵

 نظریه  تقلید
یکی از چیزهایی که بسیاری از منتقدان امروزی بیان می کنند این است که »هیچ چیز 
از  بسیاری  بیستم  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  در  ندارد.«  اصالت  مسیحیت  در 

۱۰
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یونانی- اسرارآمیز  مذاهب  از  مسیحیت  اصلی  ادعاهای  که  بودند  معتقد  پژوهشگران 
رومی دزدیده  شده بود. 

عیسی یک خدای دیگری در نظر گرفته می شد که در سنّتّ »اوسیریس«، »میترائیسم«، 
حیات  تجدید  با  نظریه  این  درحالیکه  شد.  زنده  و  مُرُد  »دیونیسوس«  و  »اَدَونیس« 
غافلگیرکننده ای در اینترنت و کتاب های معروف مواجه شده اما تقریباًً به‌ طور جهانی 
توسط پژوهشگران معاصر رد شده است. دلیلش این است که اگرچه شباهت بین عیسی 
و مذاهب اسرارآمیز در ظاهر قابل‌ توجه به نظر می رسد اما در بررسی موشکافانه از بین 
می رود. به‌ عنوان  مثال بسیاری از افراد اوسیریس را یک خدایی می دانند که در مصر 
اوسیریس توسط »سِِث« کشته شد و توسط  بر اساس اسطوره  مُرُد و زنده شد.  باستان 
»ایسیس« قیام کرد؛ اما به  جای اینکه با بدن قیام کرده به دنیا بازگردد پادشاه دنیای زیرین 
شد؛ این شباهتی به عیسی از نظر تاریخی قیام کرده ندارد. به همین دلیل »پُلُ رودِِس 
اِدِی« و »گرِِگ بوید« نویسندگان »افسانه‌ عیسی« نتیجه گیری کردند که »فرق مسیحیت 
و مذاهب اسرارآمیز خیلی بیشتر از شباهت‌ آنهاست. اگر چه قطعاًً اصطلاحات مشابهی 
در مسیحیت اولیه و مذاهب اسرارآمیز به کار رفته اما مدارک کمی برای مفاهیم مشابه 

وجود دارد.«۱۶
برخلاف عیسی از نظر تاریخی هیچ مدرکی برای اعتبار این داستان های مشابه معروف 
در مذاهب اسرارآمیز وجود ندارد. عیسای ناصری غذا خورد، خوابید، معجزه کرد، مُرُد 
و زنده شد. این گزارش ها با گزارش تاریخی معتبر پشتیبانی شده اند. برعکس خدایانی 
که در مذاهب اسرارآمیز مُرُدند و زنده شدند اسطوره هایی هستند که به زمان خاصی 

محدود نمی شوند و سالانه با تغییر فصول تکرار می شدند.
جدیدترین مقاله  تحقیقاتی درباره  مرگ و قیام خدایان توسط »تی.اِنِ.دی.مِتِینگِِر«؛ استاد 
اسطوره‌ خدایان  »معمای رستاخیز« وجود  در کتاب  مِتِینگِِر  نوشته شد.  »لاند«  دانشگاه 
مُرُده و قیام کرده در دنیای باستان را اعلام کرده و می پذیرد که این دیدگاه اقلیت است 

ولی نتیجه گیری او شکست نظریه  تقلید را اثبات می کند:
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و  مرگ  دهد  نشان  که  نیست  شده ای  پذیرفته‌  مدرک  هیچ  می دانم  من  که  جایی  تا 
قیام  و  مناسک مرگ  و  اسطوره ها  از  و  اسطوره ای است  رستاخیز عیسی یک ساختار 
با  مخالفت  برای  را  مطالعات  این  چه  اگر  است.  گرفته  شده  اطرافش  دنیای  خدایان 
پیشینه‌ اعتقاد به رستاخیز یهودیان انجام داد اما ایمان به مرگ و رستاخیز عیسی ویژگی 

منحصربه فردش را در تاریخ مذهبی حفظ می کند. این معما باقی می ماند.۱۷

شواهدی برای رستاخیز
رپووسفر »اموتس آردلون«؛ نویسنده‌ کتاب سه‌ جلدی معروف به »تاریخ روم« و رئیس 
بخش اترخی نیون در آوفسکرد از ارزش شواهد در تعیین حقایق اتریخی کاملًاً آاگه 

وبد. او دیوگیم:
»اسلاه هب هعلاطم اترخی نهک و ربریس و ارزیبای وشاده وجومد درباره  کسانی پرداختم 
که درباره  آنها مطلب نوشته اند؛ و هیچ حقیقتی را در تاریخ بشر نیافتم هک مدارک کامل 
و مختلفی را از نظر یک پرسشگر منصف فراهم کند که بزرگ تر از نشانه‌ای باشد که 

خدای ما به ما عطا کرده اینکه مسیح مُرُد و از مردگان قیام کرد.«۱۸
 ققحم ایسیلگن هب انم »ربوک افس وِِاکتست« که استاد الهیات دانشگاه کمبریج بود 

دیوگیم:
»اب هجوت هب وشاده وجومد وتیمان تفگ وشاده ربتعم و یفلتخم ربای 
اتریخی  قیاقح  از  کی  ‌چیه  در  هک  دارد  ووجد  حیسم  رزیخاتس  اابثت 
درگی وجومد تسین. چیه کی از فرضیه های پیشین وتیمنادنن اداع دننک 

هک دمارک و وشاده وجومد صقان است.«۱۹
کانون های  از  شما...  »وقتی  که  کرد  نتیجه گیری  کرِِگ«  لِیِن  »ویلیام 
ارزیابی تاریخی رایج ]استفاده می کنید[ بهترین توضیح برای این حقایق 

این است که خدا عیسی را از مردگان برخیزانید.«۲۰
رویال  ااتسد  او  آتساکیرم.  در  عالی  حقوقی  متفکران  از  یکی  فیلنیرگ«  »ومیاسن 

۱۰
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آن  در  حقوق  دانمارکی  استاد  عنوان  به‌  و  وبد  اهروارد  دااگشنه  در  وقحق  معروف 
دانشگاه نیشناج یضاقای هب انم »ژوزف اوتسری« دش. وقتی گرین لیف در هاروارد بود 
یک جلد کتاب نوشت که در آن ارزش یقوقح اهشدت رلاوسن را در ومرد رزیخاتس 
حیسم بررسی کرد. او گفت غیرممکن است رسولان بتوانند بر تأیید حقیقتی که روایت 
کرده اند اصرار ورزند؛ اگر عیسی واقعاًً از مردگان قیام نکرده بود و آنها از قطعیت این 

حقیقت مانند هر حقیقت دیگری آگاه نبودند.۲۱
فیلنیرگ نتیجه گیری کرد هک اب هجوت هب قانون وشاده یقوقح که در محکمه  عدالت به 

کار می رود رزیخاتس حیسم یکی از وعیاق اتریخی حمایت  شده در تاریخ است.
به نظر بسیاری موفق ترین وکیل دنیا بعد از تبرئه‌ 245 پرونده   نیز  آقای »لیونِلِ لاکهو« 
قتل متوالی می باشد. این وکیل برجسته به  دقت حقایق تاریخی رستاخیز مسیح را بررسی 

کرده و نهایتاًً اعلام می کند:
»من بدون ابهام می گویم مدارکی که برای رستاخیز عیسی مسیح وجود 
دارد بسیار زیاد است و ما را ملزم می کند که آن را با دلیل بپذیریم و 

جایی برای شک باقی نمی گذارد.«۲۲
وشاده  و  دمارک  کرد  یعس  ومروسین«  »رفاکن  انم  هب  درگیی  بریتانیایی  دقوقحان 

تأیید  بر  بتوانند  رسولان  اتس  غیرممکن 
حقیقتی که روایت کرده اند اصرار ورزند؛ اگر 
عیسی واقعاًً از مردگان قیام نکرده بود و آنها 
حقیقت  هر  مانند  حقیقت  این  قطعیت  از 

دیگری آگاه نبودند.

فکر  او  کند.  تکذیب  را  رزیخاتس 
از زیباترین  کرد زیگدن یسیع یکی 
رستاخیز  به  وقتی  اما  بود؛  زیگدنها 
و  آمده  نفر  یک  کرد  فرض  رسید 
اضافه  داستان  این  به  اسطوره  یک 
کرده اتس. او میمصت تفرگ گزارش 
فکر کرد  وکیل  این  بنویسد.  رستاخیز  به  توجه  بدون  را  یسیع  زندگی  روزهای آخر 
به کارگیری یک روش منطقی و هوشمندانه برای نگارش این داستان باعث تحلیل چنین 
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رویدادی می شود. به  هر حال وقتی تعالیم حقوقی خود را در مورد این حقایق به کار برد 
باید نظرش را عوض می کرد. 

او به  جای تکذیب رستاخیز نهایتاًً این کتاب پُرُفروش را نوشت »هچ یسک سنگ‌ قبر را 
اجباج رکد؟« ونعان اونیل لصف اتکب انی وبد »یباتک هک دصق دنامتش آن را مسیونب.« 

بقیه  اتکب به  طور قطع اعتبار وشاده رزیخاتس حیسم را تأیید می کند.۲۳
»وجرج ادلون لاد« نتیجه گیری کرد: 

»اهنت توضیح یقطنم ربای انی قیاقح اتریخی انی اتس هک خدا یسیع 
را در جسم برخیزانید.«

دنشاب هک  اولیه کاملًاً مطمئن  مانند مسیحیان  ایمان داران عیسی مسیح می توانند  امروزه 
ایمانشان بر اساس اهناسف یا اوطسره تسین هکلب بر اساس حقیقت پایدار حیسم قیام کرده 

و ربق یلاخ اتس.
»گََری هابِرِماس«؛ استاد برجسته‌ و رئیس بخش فلسفه و الهیات در دانشگاه »لیبِرِتی« با 
خداناباور سابق و پژوهشگر برجسته ؛ »آنتونی فلو« درباره  این مسئله مناظره کرد که »آیا 

عیسی از مردگان قیام کرد؟«
داور حرفه ای مناظره که باید این مناظره را ارزیابی می کرد نتیجه گیری کرد که 
اگر چه این شواهد تاریخی معیوب است اما آنقدر قدرتمند است که 
افکار منطقی را به این نتیجه گیری می رساند که مسیح حقیقتاًً از مردگان 

قیام کرد...
هابِرِماس نهایتاًً »شواهد و مدارک بسیار محتمل« را برای تاریخی بودن 

رستاخیز فراهم کرد »بدون احتمال مدارک طبیعی علیه آن.«۲۵
مهم تر از همه اکنون تمام ایمان داران وتیمادنن دقرت حیسم قیام کرده را در زیگدنشان 

هبرجت دننک.

۱۰
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اول  از همه وتیمادنن بدانند هک گناهانشان آرمزدیه دشه اتس )به لوقا 46:24-47؛ اول 
قرنتیان 3:15 مراجعه کنید.( دوم می توانند مطمئن باشند که از ایحت ادبی وخربردار 
شده و خودشان هم از قبر قیام خواهند کرد )به اول قرنتیان 19:15-26 مراجعه کنید.( 
سوم می توانند از زیگدن وهیبده و پوچ آزاد شوند و هب یتقلخ دیدج در عیسی مسیح 

لیدبت شوند )به یوحنا 10:10؛ دوم قرنتیان 17:5 مراجعه کنید.(

شما چطور فکر می کنید؟
آیا این حقیقت که عیسی 2000 
سال پیش از مردگان برخاست، 
به امروز شما مربوط است؟ اگر 

چنین است، چگونه و چرا؟

در  امش  رظن  تسیچ؟  امش  ارزیابی  و  میمصت 
ومرد ربق یلاخ چیست؟ »لُرُد دارگنیل«؛ رسیئ 
سابق دویان یلاع انگلیس سپ از ربریس وشاده 
از داگدیه یقوقح هب انی هجیتن ردیس هک »وشاده 
یفنم و تبثم واقعی و ضمنی بسیار زیادی وجود 
در  هوشمند  هیئت داوران  از  هیچ یک  هک  دارد 

دنیا نمی توانند این حکم را صادر نکنند که داستان رزیخاتس حقیقت است.«۲۶
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یسیع اب اانتسد هب دمارک ایسبری وتیماتسن ادعاهایش درباره‌ حیسم و رسپ دخا وبدن 
را هب اابثت دناسرب. یکی از دمارک و شواهد یمهم هک لاًًومعم انددیه هتفرگ وشیمد 
حقیقت  این  به  فصل  این  در  من  اوست.  زیگدن  در  بسیار  قدیمی  وبنتاهی  ققحت 

حیرت انگیز می پردازم.
به وبنت های عهد عتیق متوسل شد. ایطلاغن 4:4  اابثت ادعاهایش  ربای  یسیع مکرراًً 
می گوید »نکیل وچن زامن هب امکل ردیس، دخا رسپ وخد را اتسرفد هک از زن زادییه دش 
و زری تعیرش دلوتم؛« انی آهی هب یتوبن ااشره دنکیم هک در یسیع مسیح ققحت تفای. 
»سپ از یسوم و ریاس اایبن رشوع رکده، اابخر وخد را در امتم بتک ربای ااشین رشح 
ومرفد.« )اقول 27:24( و به ایشان گفت: »نیمه اتس ینانخس هک ویتق اب امش وبدم متفگ 
نوشته  نم  درابره  زبور  و  اایبن  نوشته های  و  یسوم  وترات  در  آهچن  هک  اتس  رضوری 
شده اتس، هب ااجنم ردس.« )اقول 44:24( »زیرا اگر موسی را تصدیق می کردید، مرا نیز 
تصدیق می کردید، چونکه او درباره من نوشته است.« )انحوی 46:5( او تفگ: »دپر امش 

اربامیه اشدی رکد رب اهکنی روزی رما دنیبب و دید و شادمان گردید.« )انحوی 56:8(
رلاوسن و اگدنسیونن عهد جدید نیز دائماًً ربای اابثت اداهاعی یسیع درباره‌ پسر خدا 
بودن ، اجنت ددنهه و مسیحا وبدن هب وبنتییاه متوسل شدند هک ققحت یافت. »و لیکن 
دخا آن پیامی را هک هب زابن تمامی اایبن وخد، شیپ هتفگ وبد هک حیسم دیاب عذاب دنیب، 
همینطور هب ااجنم ردیناس« )اامعل 18:3( »سپ سلوپ مطابق اعدت وخد، زند ااشین دالخ 

آیا مسیح واقعی اتس؟
)لطفاًً برخیز(

۱۱
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شما چطور فکر می کنید؟
به نظر شما آیا تفاوتی بین نبوت و 

پیشگویی وجود دارد؟
سنین  در  چیزی  حال  به  تا  آیا 
پایین در مورد شما پیش بینی شده 

که بعداًً محقق شود؟ 
که  پیشگویی هایی  با  تفاوتی  چه 

عیسی انجام داد، دارد؟

دشه، در هس بّستّ اب ااشین از اتکب دلیل می آورد و توضیح داده، ثابت می کرد هک لازم 
وبد حیسم عذاب دنیب و از رمداگن زیخربد و یسیع هک ربخ او را هب امش یمدمه، انی 
اوّّل  »زریا هک  )اامعل 3-2:17(  حیسم اتس« 
هب امش رپسدم، آهچن زین متفای هک حیسم مطابق 
وفدمن  اهکنی  و  رمد  ام  اهانگن  راه  در  بتک 
تساخرب.«  مطابقبتک  وسم  روز  در  و  دش 

)اول ایتنرقن 4-3:15(
در عهد عتیق اًعمجً 60 وبنت مسیحایی اصلی 
و اًبیرقتً 270 وبنت میقتسمریغ ووجد دارد هک 
مسیح  یسیع  یعنی  شخص  یک  زیگدن  در 
را  پیشگویی هایی  انی  وتیمان  دنتفای.  ققحت 
که در مسیح به تحقق رسید به‌ عنوان »نشانی« او تلقی رکد. اجازه بدهید بررسی کنم. 
احتمالًاً هرگز به اهمیت نام و نشانی خود توجه نکرده اید؛ ولی این جزئیات شما را از 

شش ایلیمرد نفر دیگری که در این سیاره زندگی می کنند زجما اسیمزد.

یک نشانی در اتریخ
دخا با جزئیات بیشتر یک »نشانی« در اترخی نوشت تا رسپش یعنی مسیحا اجنت ددنهه  
یعنی گذشته، حال و آینده زیسته اند  تاریخ؛  تاکنون در  از همه‌ کسانی که  را  بشریت 
مجزا سازد. ایئزجت انی نشانی در عهد عتیق تفای وشیمد هک در دوره‌ بیش از هزار 
سال هتشون دش و در آن بیش از سیصد مرتبه هب آدمن حیسم اشاره‌ شده اتس. اب اافتسده 
از ملع الاامتحت وتیمان تفگ اامتحل اهکنی 48 ومرد از انی نبوت ها در کی صخش 

ققحت دبای 1 در 10157 است.
احتمال تطابق این نشانی‌ خدا با یک شخص بسیار پیچیده اتس وچن امتم انی وبنتاه 
دحالق 400 اسل شیپ از وهظر حیسم اعلام شد. شاید یخرب دنیوگب انی وبنتاه‌ سپ 
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اب وقایع زیگدن  هب اگنرش درآدمند و طوری نوشته شدند که  از دوران حیات مسیح 
او تقباطم داهتش دنشاب. شاید این احتمل به نظر برسد ویل »سپتواَجَنت« یا »هفت گانه« 
همجرت بتک عهد عتیق از ربعی هب ینانوی حدوداًً در اسل 150 - 200 ق. م. ترجمه شد؛ 
یعنی حداقل یک وقفه‌ دویست‌ ساله بین گزارش انی وبنتاه و ققحت آنها در مسیح 

ووجد دارد.
اًنئمطمً دخا در اترخی یک نشانی را می نوشت هک طقف مسیحای او می توانست آن را 
به ققحت رساند. اًبیرقتً 40 مرد اداع رکددن هک مسیحای یهودی دنتسه؛ ویل اهنت کی 
فقط  و  دنک  تباث  را  ادعاهایش  وبنتاه  ققحت  اب  وتاتسن  حیسم  یسیع  ینعی  صخش 
خصوصیات او پشتیبان این ادعاها بود. انی خصوصیات چیست؟ چه وقایعی باید اتفاق 

می افتاد و اب ظهور پسر خدا تطابق می یافت؟
مقدس  کتاب  در  را  مسیحایی  وبنت  اونیل  که  کنیم  اشاره‌   15:3 دیپاشی  هب  دیاب  ادتبا 
او سر تو را  می یابیم: »در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می گذارم؛ 
خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید.« این نبوت فقط به یک نفر در کل کتاب 
همه   باشد.  زن  »ذریت«  از  نمی توانست  هیچ کس  عیسی  از  غیر  می کند.  اشاره  مقدس 
افرادی که در تاریخ متولد شده اند از ذرتی رمد هستند. نسخه های دیگر هم در شناسایی 
این فاتح شیطان چنین ادعایی دارند و می گویند او از اولاد زن است؛ درحالیکه در کل 
وقایع دیگر کتاب مقدس اولاد از مرد می آید. این اولاد یا »ذریت« زن به دنیا می آید و 

اعمال شیطان را نابود می کند.]سر او را می کوبد.[
در پیدایش 9 و 10 دخا این نشانی را دقیق تر ذرک دنکیم. ونح هس رسپ داتش: اسم، 
ثفای و احم. انی هس رفن ادجاد همه  ملت های جهان دنتسه ویل دخا به طرز تأثیرگذاری 
دو سوم از نژاد بشر را از نسل مسیحا حذف کرد و به‌ طور مشخص بیان کرد که مسیحا 

از نسل اسم می آید.
سپس تا سال 2000 لبق از لایمد پیش رفته و متوجه می شویم که دخا مردی هب انم اربامیه 
را از »اور دلکه« رفاوخادن. خدا همچنان به‌ طور واضح تری در مورد ابراهیم گفت که 

۱۱
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اربامیه تکرب خواهند  ‌هب وا‌هطس  اوقام زنیم  از اولاد او خواهد بود. امتم  مسیحا یکی 
یافت. )به پیدایش 1:12-3؛ 1:17-8؛ 15:22-18 مراجعه کنید.( وقتی اربامیه بحاص 
دو رسپ دش اسحاق و الیعامس؛ دخا پسر دوم یعنی اسحاق را دیزگرب تا مسیحا از نسل 
او بیاید؛ و تعداد زیادی از اولاد ابراهیم حذف شدند. )به پیدایش 19:17-21؛ 12:21 
مراجعه کنید.( اسحاق دو رسپ داشت؛ وسیع و وقعیب. دخا نسل وقعیب را دیزگرب. )به 

پیدایش 1:28-4؛ 10:35-12؛ اعداد 17:24 مراجعه کنید(
وقعیب دوازده رسپ داتش هک دوازده قبیله‌ ارسالیئ از آنها به وجود آدندم. سپس دخا 
از ایمن  قبیله‌ اسرائیلی را ذحف کرد.  قبیله‌ وهیدا را برای نسل مسیحا دیزگرب و یازده 
دناخاناهیی هک در قبیله‌ وهیدا بود دناخان یسی را دیزگرب. )به اشعیا 1:11-5 مراجعه 

کنید.( می بینیم که این نشانی جزئی تر می شود.
یسی تشه پسر داتش و رب ااسس دوم لیئومس 12:7-16 و ارایم 5:23 دخا هفت-هشتم 
خاندان یسا را ذحف رکد و داوود پسر یسا را برگزید. سپ از لحاظ اصل و نسب مسیحا 
باید از ذرتی زن از لسن اسم نژاد یهودی نسل اسحاق نسل وقعیب قبیله‌ وهیدا خاندان 
یسا خانه‌ داوود باشد. در میکاه 2:5 خدا همه‌ شهرهای دنیا را حذف کرد و بیت لحم را 

شما چطور فکر می کنید؟
آیا تا به حال به بررسی اصل 

و نسب خود پرداخته اید؟ 
درباره  جالبی  اطلاعات  آیا 
خانواده خود کشف کرده اید؟ 
و  اصل  مورد  در  چیزی  آیا 

نسب عیسی می دانید؟ 
در  چیزی  چه  شما  نظر  به 

مورد آن جالب است؟

برگزید که جمعیت آن کمتر از هزار نفر بود و آن 
را محل تولد مسیحا ساخت.

سپس به‌ واسطه‌ مجموعه ای از نبوت‌ها دوره‌ زمانی 
می ساخت.  مجزا  را  مرد  این  که  کرد  مشخص  را 
در  دیگر  آیه‌  چهار  و   1:3 ملاکی  عنوان مثال  به‌ 
بیاید  نیازمند آن است که مسیحا زمانی  عهد عتیق 
مزمور  )به  پابرجاست.  همچنان  اورشلیم  معبد  که 
26:118؛ دانیال 26:9؛ زکریا 13:11؛ حجّّای 7:2-

9 مراجعه کنید.(1 این زمانی ارزشمند می شود که 
بدانیم معبد در 70 میلادی از بین رفت و بعد از آن 

بازسازی نشد.
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اایعش 14:7 یمازفادی هک مسیح از رکابه دلوتم می شود. دلوت یعیبط که حاصل بارداری 
وبنتاهی  است.  ایناسن  همانربریزی  و  رتنکل  از  اخرج  معیار  این  و  است  غیرطبیعی 
متعددی در اایعش و زماریم ثبت‌ شده که شرایط اجتماعی و واکنشی را هک مرد خدا اب 
آن مواجه خواهد شد توصیف می کند: قوم خودش وهیداین او را طرد وخادنه رکد و 
ااهتم هب او اامین وخادنه آورد. )مزمور 7:22-8؛ 22:118؛ اشعیا 14:8؛ 6:49؛ 6:50؛ 

 )15-13:52

اصل و نسب دقیق، مکان، زمان 
و نحوه‌ تولد، واکنش انسان ها، 
خیانت و نحوه  مرگ اینها صاًفرً 
بخشی از صدها جزئیاتی اتس 
شناسایی  برای  »نشانی«  که 
پسر خدا، مسیحا، نجات دهنده  

جهان اتس. 

خواهد  ابایبن  در  کننده ای  ندا  پیشروی  یک  او 
داشت که راه دخاودن را ایهم وخاده تخاس ینعی 

یحیای دیمعتددنهه. 
)به اایعش 3:40-5؛ یکلام 1:3 مراجعه کنید.(

)متی  جدید  عهد  در  آیه  چند  که  کنید  توجه 
3:27-10( به نبوت های خاصی در عهد عتیق اشاره 
می کند که نشانی مسیح را جزئی تر می سازد. متی 
وقایعی را توصیف می کند که توسط اعمال یهودا 

بعد از خیانت به عیسی انجام می شود. متی اشاره می کند که این وقایع در آیات عهد 
عتیق پیشگویی شده بود. )به مزمور 9:41؛ زکریا 12:11-13 مراجعه کنید.(2 

در این آیات خدا نشان می دهد که به مسیحا: 1( خیانت می شود 2( توسط یک دوست 
3( در ازای سی پاره نقره و این پول 4( در زمین معبد انداخته می شود؛ بنابراین این نشانی 

واضح تر می شود.
نبوتی دیگر در تاریخ 1012 پیش از میلاد نیز پیشگویی می کند که دستان و پاهای این 
مرد سوراخ خواهد شد و او مصلوب خواهد شد. )به مزمور 6:22-18؛ زکریا 10:12؛ 
غلاطیان 13:3 مراجعه کنید.( این توصیف نحوه‌ مرگ او هشتصد سال پیش از زمانی 

نوشته شد که رومی ها از صلیب به  عنوان روشی برای اعدام استفاده می کردند.
اصل و نسب دقیق، مکان، زمان و نحوه‌ تولد، واکنش انسان ها، خیانت و نحوه‌ مرگ 

۱۱
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اینها صرفاًً بخشی از صدها جزئیاتی است که »نشانی« برای شناسایی پسر خدا، مسیحا، 
نجات دهنده  جهان است. 

آیا این نبوت های تحقق یافته تصادفی بودند؟
یک دقتنم می تواند ادعا کند که تحقق بعضی از این نبوت ها را در آبراهام لینکلن، انور 

سادات، جان اِفِ.کندی، مادر ترزا یا بیلی گراهام می بینید.
هلب نکمم اتس کی ای دو نبوت در زیگدن دیگران زین تحقق یافته ابشد؛ ویل اًنئمطمً 
کل 60 وبنت ایلص و 270 وبنت میقتسمریغ در زیگدن آنها تحقق نیافته است. در واقع 

شما چطور فکر می کنید؟
دارد  احتمال  چقدر  شما  نظر  به 
که به معنای واعقی یک نفر همه 
که  را  باستانی  پیشگویی های 
صدها سال بقل از تولد آن شخص 

گفته شده است عمل کند؟ 
عیسی  که  است  ممکن  چگونه 

چنین کرده باشد؟

پیروزی  انتشاراتی  شرکت  زیادی  سال های 
مسیحی در دِِنوِِر هزار دلار پاداش را برای کسی 
پیشنهاد کرد که وتباند کسی غیر از یسیع را پیدا 
وبنت های  از  یمین  فقط  که  زنده  یا  مرده  کند؛ 
مسیحایی را به تحقق رساند که در اتکب »مسیحا 
ارث رفد اجن دلمو  در عهد عتیق و عهد جدید« 
را  کار  این  نتوانست  هیچ کس  است.  بیان شده 
انجام دهد. آیا یک نفر می تواند کل نبوت های 

عهد عتیق را به تحقق رساند؟

را  محاسباتی  می گوید  سخن  علم  نام  به  کتابشان  در  نیومََن«  »روبرت  و  ایستانِرِ«  »پیتِرِ 
برای بررسی این احتمال انجام داد. اچ.اهرودل اهررلزت؛ وضع انمجن یملع آاکیرم در 

پیشگفتار این کتاب می گوید:
انمجن یملع آاکیرم و  با دقت طسوت ااضعی  سیونشیپ اتکب ملع نخس دیوگیم 
در  اتکب  انی  هک  متوجه شده اند  به طورکلی  و  بررسی شده  این گروه  ارجایی  شورای 
خصوص مطالب یملع ارائه شده دقیق و قابل اعتماد است. لیلحتهای ریضای مطرح شده 
در آن رب ااسس اوصل الاامتحت است که کاملًاً دقیق است و رپووسفر »اِسِتانِرِ« زین این 

اصول را هب  دریتس و به طرز قانع کننده ای به کاربرده اتس.۳
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اافتسده  اب  استانر دیوگیم  وبنده اتس.  اینها تصادفی  اشنن یمددنه هک  زری  الاامتحت 
ونکاتن  نفر  اهکنی یک  اامتحل  »متوجه شدیم  وبنت  الاامتحت در مورد هشت  از ملع 
توانسته باشد هر هشت نبوت را به تحقق رساند 1 در 10 به توان 17 است.۴ یعنی 1 در 
100000000000000000. ربای درک رتهب انی مسئله استانر توضیح می دهد که فرض 
بپومیناش.  اتلای زگتاس را  به این تعداد ‌هکس کی دلاری را برداریم و حطس  کنید ما 
انی اههکس کل این ایالت را هب ارتفاع 61 سانتیمتر می پوشانند. حالا روی یکی از انی 
اههکس علامت بزنید و آنها را لاًًماک مخلوط کنید و در کل این ایالت پخش کنید. سپس 
امشچن یک نفر را ببندید و به او بگویید تا هرجایی که بخواهد می تواند برود ولی باید 
یک سکه را بردارد و بگوید این سکه‌ درست است. سناش او ربای نتفای ‌هکس درست 
دقچر اتس؟ همان شانسی که انبیا برای نوشتن این هشت نبوت داشتند که می توانست 
در هر کسی به تحقق برسد؛ از زمان آنها تا زمان حال؛ اگر آنها را با حکمت خودشان 
می نوشتند. حال انی وبنتاه خواه  با الهام خدا بوده یا اایبن خودشان آنها را هنوگهبای هک 
رکف رکیمددن نوشتند. در این صورت انبیا فقط یک شانس در 10 به توان 17 داشتند که 

آنها در هر کسی ققحت ایبد ولی همه  آنها در مسیح ققحت دنتفای.
بدین معنا که فقط ققحت انی هشت وبنت تباث می کند هک نگارش انی وبنتاه با الهام 
از خدا بود و با چنان قطعیتی نوشته شد که اامتحل عدم قطعیت آن 1 در 10 به توان 17 

است.۵
اتعرایض دگیر

بعضی ادعا می کنند که شاید عیسی انی وبنتاهی یهودی را اًدمعتً در زیگدن وخد هب 
ایسبری  رظن می ردس ویل متوجه می شویم هک  هب  اداع محتمل  انی  دشاب.  ااجنم ردناسه 
به‌ عنوان  ایناسن وبده است.  از ایئزجت وبرمط هب وهظر مسیحا کاملًاً اخرج از رتنکل 
 مثال وتیمان هب لحم دلوت او ااشره رکد. زینام هک ریهودسی از کاهنان اعظم و ابتاکن 
دیسرپ هک حیسم در اجک هب داین می آدی آنها پاسخ دادند: »در محلتیب یهودیه زریا هک 
از یبن نینچ وتکمب اتس.« )یتم 5:2( احمقانه است که فکر کنیم وقتی مریم و یوسف 

۱۱
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به شهر پیشگویی شده می رفتند عیسی در رََحِِم 
وگرنه  کُُنی  عجله  باید  »مامان  بگوید  مادرش 

من به اونجا نمی رسم.«
تحقق نیمی از نبوت ها خارج از کنترل مسیح 
هک  یلوپ  و  وهیدا  تنایخ  او،  دلوت  وحنه‌  بود: 
رمگ  وحنه‌  و  می شد  پرداخت  خیانت  برای 
دهان  آب  کردن،  رخسمه  مردم  واشنک  او 

شما چطور فکر می کنید؟
از میان سه شواهد لکیدی ارائه شده 
در این کتاب)قابلیت اطمینان کتاب 
و  رستاخیز  تاریخی  مقدس، شواهد 
نبوت تحقق یافته(کدام یک را قانع 

کننده تر می دانید؟ چرا؟

چرا دخا خودش را به دردرس انداخت؟ 
وخیماست  او  هک  دقتعمم  نم 
داین  انی  هب  اپ  مسیح  یسیع  وقتی 
ذگیمارد امتم شراطی لازم را داشته 
باشد؛ ولی یکی از هیجان انگیزترین 
چیزها در مورد عیسی این اتس که 

او برای تبدیل زیگدنها آمد.
اپره  برای  سربازان  تعلل  و  او  ابلس  ربای  ادنانتخ  هعرق  او،  بر  شدن  خیره  و  انداختن 
کردن ابلس وی. به علاوه مسیح نمی توانست کاری کند که از ذرتی زن و اولاد اسم 
و از نسل اربامیه متولد شود؛ و سایر وقایعی که منجر به تولد او شد. تعجبی ندارد که 
یسیع و رسولان ربای اابثت ادشیاهاع در مورد پسر خدا بودن هب تحقق انی وبنتاه 

متوسل شدند.
رچا دخا خودش را به دردسر انداخت؟ نم دقتعمم هک او وخیماتس وقتی یسیع مسیح 
اپ هب انی داین ذگیمارد امتم رشاطی لازم را داشته باشد؛ ولی یکی از هیجان انگیزترین 
وبنت  به اهدص  او  تبدیل زیگدنها آمد.  ربای  او  این است که  چیزها در مورد عیسی 
عهد عتیق که در وصف آمدن او بود ققحت دیشخب. فقط او می تواند بزرگ ترین وبنت 
را برای کسانی که آن را می پذیرند به تحقق رساند؛ یعنی وعده‌ حیات اتزه. »و دل اتزه 
هب امش وخامه داد و روح اتزه در ادنرون امش 
وخامه اهند.« )حزقیال 26:36( »سپ ارگ یسک 
در حیسم دشاب، تقلخ اتزه ای اتس؛ اهزیچی 
دشه  اتزه  زیچهمه  اکنی  درتشذگ،  هنهک 

اتس.« )دوم قرنتیان 17:5(
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در طول سخنرانی هایم در دااگشنه زگتاس یکی از داایوجشنن فارغ التحصیل پیش من 
هک  بودم  داده  نشان  نم  دخاتس؟«  با  رابطه  برای  راه  اهنت  یسیع  »رچا  پرسید:  و  آمد 
دقمس  اتکب  و  رلاوسن  اهشدت  هب دخاتس؛  رسیدن  برای  راه  اهنت  رکد  اداع  یسیع 
یسیع  هب  ایمان  مورد  در  که  دارد  ووجد  یفاک  مدارک  و  وشاده  و  است  قابل اعتماد 
دانشجو هنوز سؤال داشت:  این  اجنت ددنهه و دخاودن گواهی می دهد. ویل  ونعهبان 
»رچا فقط یسیع؟ آای راه درگیی ربای رسیدن به خدا ووجد ندارد؟« عجیب است که 
به دنبال راه دیگری هستند. »بودا چطور؟ محمد؟ آیا  مردم مانند این مرد جوان دائماًً 
انسان نمی تواند صرفاًً یک زیگدن یبوخ داهتش ابشد؟ ارگ دخا اًتقیقحً دخای تبحم 

اتس سپ رچا همه  ااسنناه را امهنهنوگ هک دنتسه ریذپیمند؟«
ادعاهای  این  از  مردم  امروزی  باز  فضای  در  می شنوم.  را  سؤالات  این  معمولًاً  من 
انحصاری که عیسی تنها راه به سوی خداست و تنها منبع آمرزش گناه و نجات است 
ماهیت خدا را درک  آزرده می شوند. این نگرش نشان می دهد که عده‌ زیادی صرفاًً 
مطرح  معمولًاً  که  می بینیم  سؤالی  این  در  را  آنها  اصلی سوء تفاهم  علت  ما  نمی کنند. 
می کنند: »چطور یک خدای مهربان می تواند اجازه دهد که انسان ها به جهنم بروند؟« 
اتس  نکمم  »وطچر  یمدمه:  خساپ  شسرپ  انی  هب  درگیی  سؤال  رکدن  رطمح  اب  نم 
دخای دقوس اعدل و پارسا رفد اکهانگر را به وضحر وخد ریذپبد؟« اکثر ارفاد می دانند 

هک خدا محبت اتس ویل فراتر از این نمی روند.

آای راه دگیری ووجد ندارد؟
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او نه  تنها خدای محبت است بلکه خدای اعدل پارسا و دقوس نیز می باشد. او نمی تواند 
گناه را در آسمان تحمل کند همان طور که شما نمی توانید یک سگ کثیف و بدبو را 
در خانه تان تحمل کنید. این سوء تفاهم در مورد ماهیت اساسی و شخصیت خدا علت 

شما چطور فکر می کنید؟
میکنید؟  توصیف  چگونه  را  خدا 
خدا  درمورد  شما  ایده های  منشأ 
درمورد  چیزی  آیا  کجا  است؟  از 
عیسی وجود دارد که شما را شگفت 
زده کند، که به نظر نمی رسد مطابق 

توصیف از خدا باشد؟

بسیاری از مشکلات الهیاتی و اخلاقی است.
صفاتش  وا‌هطس  ‌هب  را  دخا  ام  اساسا� 
میسانشیم؛ اما صفات او یشخب از او نیستند 
چنانکه صفاتی را که شما پذیرفته اید بخشی 
که  شوید  متوجه  شما  شاید  هستند.  شما  از 
مؤدب بودن خوب است و این صفت را به 
عنوان بخشی از ساختار خود بپذیرید؛ اما این 
در مورد خدا برعکس عمل می کند. صفات 
دقوتیس  همچون  خصوصیاتی  شامل  خدا 
تبحم دعاتل پارسایی است. به‌ عنوان  مثال نیکویی بخشی از خدا نیست بلکه این در 
ماهیت خداست. منشأ صفات خدا در هویت اوست. او آنها را نپذیرفت تا ماهیت خود 
را بسازد؛ بلکه این صفات از ماهیت او جاری می شوند. پس وقتی می گوییم دخا تبحم 
اتس وظنمر ام انی تسین هک تبحم یشخب از ووجد اوتس؛ هکلب تبحم صفت ذاتی 
خداست. وقتی خدا محبت می کند او در این مورد تصمیم نمی گیرد بلکه صرفاًً مطابق 

ذات خودش عمل می کند.
به  این است: اگر ماهیت خدا محبت است پس چطور او می تواند کسی را  مشکل ما 
جهنم بفرستد؟ جواب مختصر این است که خدا مردم را به جهنم نمی فرستد؛ آنها به 
خاطر انتخاب خودشان به جهنم می روند. برای توضیح این مطلب باید به خلقت مراجعه 
آنها  با  را  تا محبت و جلالش  آفرید  را  مرد  و  کنیم. کتاب مقدس می گوید خدا زن 
قسمت کند؛ اما آدم و وحا تصمیم گرفتند انایتعاط کنند و راه وخدشان را شیپ گیرند. 
آنها محبت و محافظت خدا را رها کردند و خودشان را با اراده  شخصی، حرص و طمع 
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و ماهیت مغروری که گناه می نامیم آلوده کردند. چون خدا زن و مرد را بسیار دوست 
می داشت حتی بعد از اینکه او را رد کردند؛ می خواست به کمک آنها برود و آنها را از 
مسیر مرگباری که انتخاب کرده بودند نجات دهد؛ اما خدا با مشکلی مواجه شد. چون 
نیز می باشد و گناه نمی تواند در  پارسا  بلکه قدوس، عادل و  تنها محبت است  نه‌  خدا 
حضور او بماند. ماهیت قدوس و پارسا و عادل او این زوج گناهکار را نابود می کرد. به 
همین دلیل کتاب مقدس می گوید »زیرا که مزد گناه مرگ است« )رومیان 23:6( پس 

خدا چگونه می توانست این مشکل را برطرف کند و زن و مرد را نجات دهد؟

صفاتـش  واســـ‌هط  بـ‌ه  را  خـدا  مـا 
حمبتش  دقوسیتـش،  شیمـانسـیـم، 

دعالتش و پارساییش.
او آنها را به دتس نیاورده اتس بلکه 

منشأ صفات خدا در هویت اوتس.

دخای  و  رسپ  دخای  دپر،  دخای  الوهیت؛ 
گرفتند.  حیرت انگیز  تصمیم  یک  روح ادقلس؛ 
یسیع؛ دخای رسپ دیاب مسج دیشوپیم. او دیاب 
دخا-انسان دشیم. ما در ابب اول الیجن انحوی 
مسج  »وهملک  دیوگیم  که  می خوانیم  را  این 
 .)14:1 )یوحنا  دش.«  نکاس  ام  ایمن  و  رگددی 

نینچمه، ایپیلیفن 2 به ما می گوید عیسی مسیح خود را از امتیاز خدا بودن خالی کرد و 
در شباهت مردمان شد )به فیلیپیان 6:2-7 مراجعه کنید(.

یسیع دخا-انسان وبد. او به  اندازه ای انسان شد که گویی هرگز خدا نبوده و به  اندازه ای 
خدا بود که گویی هرگز انسان نبوده است. انسانیت او الوهیتش را از بین نبرد و الوهیت 
او بر انسانیتش غالب نشد. او زیگدن بدون گناه را دیزگرب و لاًًماک عیطم دپر وبد. انی 
اعلامیه‌ اتکب یسدقم هک »زمد انگه ومت اتس« لماش احل او دشیمن. چون او نه تنها 
ااسنن محدود بود بلکه دخای دحمانود زین وبد که تیلباق نامحدودی داتش هک انگهان 
اهجن را رب وخد ریگد. وقتی بیش از دو هزار سال شیپ یسیع روی صلیب ولصمب دش 
دخا مرگ او را به نیابت از ما پذیرفت. ماهیت اعدل و پارسای خدا ارضا شد. عدالت 
که  فشاری  از  خدا  محبت  ماهیت  هنگام  آن  در  پس  شد.  پرداخت  جریمه  شد؛  اجرا 
عدالت تحمیل می کرد جاری شد و او توانست دوباره ما را بپذیرد و چیزی را به ما بدهد 
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که در باغ عدن از دست داده بودیم؛ یعنی آن رابطه  اولیه  که می توانستیم محبت و جلال 
او را تجربه کنیم.

عیسی به  اندازه ای انسان شد که گویی 
هرگز خدا نبوده و به  اندازه ای خدا بود 

که گویی هرگز انسان نبوده اتس.

شما چطور فکر می کنید؟
آیا تا به حال کسی شما را مجازات 
کرده است؟ بعد از آن رابطه شما 
آیا  کرد؟  تغییر  شخص  آن  با 
آن  برای  را  کار  همین  حاضرید 
اگر  حتی  دهید،  انجام  شخص 

سزاوار آن مجازات باشد؟

 ابلغ انی سؤال را از مردم مسرپیم: »یسیع 
ربای هچ یسک اجن وخد را دفا رکد؟« لاًًومعم 
خساپ می دهند: »ربای نم« یا »ربای جهان«. نم 
میوگیم: »هلب درتس اتس؛ ویل یسیع ربای 
هچ سک درگیی اجن وخد را دفا رکد؟« آنها 
لًاًومعم می پذیرند که خساپ را نمی دانند. نم 
می بینید  دپر.«  دخای  »ربای  می دهم:  پاسخ 
رکد  دفا  را  وخد  اجن  ام  ربای  اهنتهن  مسیح 
در  داد.  ااجنم  زین  دپر  ربای  را  انی اکر  هکلب 
بخش پایانی روایمن 3 به این موضوع اشاره  شده و بعضی از نسخه های کتاب مقدس نیز 

مرگ عیسی را »کفّّارهٔ گناهان« می نامند )به رومیان 25:3 مراجعه کنید(.
کفّّارهٔ گناهان اساساًً به معنای انجام یک درخواست است. وقتی عیسی روی صلیب مُرُد 
نه تنها برای ما مُرُد بلکه او مُرُد تا درخواست مقدس و عادلانه ای را که ذاتاًً در ماهیت 

خدا بود انجام دهد. آلودگی از بین رفت تا ما بتوانیم در حضور خدا پاک باشیم.
سال ها پیش یک داستان واقعی شنیدم که کار عیسی را روی صلیب که برای رفع مشکل 
خدا در برخورد با گناه ما بود روشن می کند. یک درتخ وجان به خاطر تعرس اجمریغز 
باید توقف می کرد. سیلپ او را همیرج رکد 
و زند یضاق ربد. یضاق سپ از هعلاطم پرونده 
نیستید؟«  مقصر  ای  هستید  »مقصر  پرسید: 
اب شکچ  خانم خساپ داد: »مقصرم«. یضاق 
خود رب زیم کوبید و حکم جریمه  صد دلاری ای ده روز زدنان را صادر کرد. سپس کار 
شگفت انگیزی را انجام داد. او ااتسید ردایش را از تن خارج کرد و از دنسم وخد نییاپ 
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آدم و فیک شلوپ را درآورد و همیرج زن جوان را رپداتخ. چرا؟ یضاق دپر این خانم 
وبد. او دخترش را دوست داشت ولی یضاق اعدلی وبد. درتخ وناقن را زری اپ گذاشته بود 
و قاضی وتیمناتسن به او بگوید »وچن یلیخ دوتتس دارم وت را مشخبیم. تو وتیماین 
بدون پرداخت جریمه بروی.« اگر این کار را می کرد نمی توانست قاضی عادلی باشد. 
او وتیمناتسن وناقن را زری اپ ذگبارد ویل چون درتخش را دوتس داتش رضاح دش 
ردای قضاوتش را از تن خارج کند از دنسم وخد نییاپ دیایب الاعم دنک هک دپر اوتس 

و همیرج را رپداتخ دنک.
انی داستان به شکل کوچکی وتیمادن اکر دخا هب واهطس یسیع حیسم را ربای ام توضیح 
دهد. ام انگه کردیم و اتکب دقمس دیوگیم: »زمد انگه ومت اتس.« وقتی خدا به ما 
میز  بر  را  باید چکش خود  ما دارد  به  نسبت  با وجود محبت عظیمی که  نگاه می کند 
بکوبد و بگوید مکح رمگ: وچن او دخای اعدل و پارساتس ویل چون خدای تبحم 
نیز می باشد اراده کرد که به شکل عیسی مسیحِِ انسان از تخت وخد نییاپ آید و جریمه  

ما را که رمگ او روی بیلص بود پرداخت کند.
 شما چطور فکر می کنید؟

است کسی  برای شما سخت  آیا 
را  است  کرده  ظلم  شما  به  که 

ببخشید؟ 
را  دیگران  وقتی  مردم  بیشتر 
می بخشند چه بهایی می پردازند؟ 

را  طبیعی  سؤال  انی  ایسبری  مقطع  این  در 
می پرسند: »رچا دخا نتوانست دبون درخواست 
همیرج ااسنناه را دشخبب؟« یک بار ریدم اجرایی 
»گاهی  تفگ:  نم  هب  زبرگ  تکرش  کی 
اکردنمان نم تجهیزات را خراب می کنند مواد 
را هدر می دهند و بعضی چیزها را می شکنند؛ 
و من فقط آنها را مشخبیم. آیا می گویی من 

می توانم کاری را انجام دهم که خدا نمی تواند انجام دهد؟« این مدیر اجرایی متوجه 
نشده بود که بخشش او بهایی را به همراه داشت. شرکت او بهای کوتاهی کارمندانش 
را با تعمیر کردن و جایگزین کردن قطعات خراب شده پرداخت می کرد. در هر جایی 
که بخشش هست بهایی هم پرداخت می شود. به‌ عنوان  مثال فرض کنیم درتخ نم یک 
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یپملا را در خانه می شکند. نم یک دپر ابرهمن و بخشاینده متسه؛ پس او را در آغوش 
می گیرم و میوگیم: »هیرگ نکن زیزعم. اباب وت را دوتس دارد و وت را دشخبیم.« معمولًاً 
کسی که این داستان را می شنود می‌گوید: »این دقیقاًً همان کاری است هک دخا دیاب 

 ششخب همیشه بهایی دارد، 
اما خداوند خودش بهای این 
صلیب  طریق  از  را  بخشش 
اتس  بهایی  این  پرداخت. 
بودا، محمد، کنفوسیوس  که 
رهبران  یا  مذاهب  سایر  یا 
پرداخت  نمی توانند  اخلاقی 
نمی تواند  هیچکس  کنند. 
داشتن  با  »فقط  را  بها  این 

یک زندگی خوب« برپدازد.

»هچ  می شود:  مطرح  سؤال  این  سپس  دده.«  ااجنم 
واقع  در  می‌کند؟«  رپداتخ  را  ملاپ  وپل  یسک 
دارد.  بهایی  همیشه  ششخب  می‌کنم.  پرداخت  نم 
رفض دینک یک نفر در وضحر درگیان هب امش زسانا 
وت  »نم  دییوگب:  سخاوتمندی  با  بعداًً  امش  و  دیوگب 
متحمل  را  ناسزا  این  بهای  کسی  چه  مشخبیم.«  را 
می شود؟ شما. امش درد این دروغ و از دست دادن 
بودند  ناسزا  این  شاهد  که  کسانی  نظر  در  آبرویتان 

متحمل می شوید.
انی اکری اتس هک دخا برای ما ااجنم داد: او تفگ: 
»وت را مشخبیم.« اما خودش بهای این بخشش را از 
طریق صلیب پرداخت. این بهایی است که بودا، محمد، کنفوسیوس یا سایر مذاهب یا 
رهبران اخلاقی نمی توانند پرداخت کنند. هیچ کس نمی تواند این بها را »فقط با داشتن 
یک زندگی خوب« بپردازد. می دانم که این انحصارطلبانه به نظر می رسد اما باید این را 

بگوییم چرا که این حقیقت است: »راهی غیر از عیسی وجود ندارد.«
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آنچه در این کتاب به شما گفتم چیزی است که بعد از کاوش در شواهد و مدارک 
مسیحیت به آنها دست  یافتم. کاوشی که به خاطر چالش دوستانم در دانشگاه بود که از 
من خواستند حقیقت این ادعاها را ثابت کنم. شاید فکر کنید بعد از بررسی این مدارک 
من بلافاصله مسیحی شدم؛ اما با وجود مدارک فراوان من هیچ تمایلی نداشتم که در 
آن غوطه ور شوم. ذهن من در مورد این حقیقت قانع شده بود. من باید می پذیرفتم که 
عیسی مسیح باید دقیقاًً همان کسی باشد که خودش ادعا می کرد. من به  وضوح می دیدم 
که مسیحیت یک اسطوره نبود، خیالات رؤیاپردازان آرزومند نبود، حقه ای برای افراد 
ساده لوح نبود؛ بلکه حقیقتی بسیار مستحکم بود. من حقیقت را می دانستم اما اراده ام مرا 

به مسیر دیگری هدایت می کرد.
دو دلیل برای این بی میلی من وجود داشت: لذت جویی و غرور. من فکر می کردم که 
مسیحی شدن به معنای از دست دادن زندگی خوب و کنترل بود. احساس می کردم که 
عیسی مسیح بر در قلبم ایستاده و استدعا می کند: »اینک بر در ایستاده می کوبم؛ اگر 
کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، به درون خواهم آمد و با او شام خواهم خورد 
و او نیز با من.« )مکاشفه 20:3( من آن در را بستم و قفل کردم. برای من مهم نبود که او 
روی آب راه رفت یا آب را به شراب تبدیل کرد. من نمی خواستم کسی که مایه‌ یأس 
است خوشی مرا خراب کند. فکر نمی کردم چیزی سریع تر از این بتواند اوقات خوشی 

او زیگدن مرا دگروگن کرد
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مرا از بین ببرد. البته من آنها را اوقات خوشی می نامیدم اما واقعاًً انسان بیچاره ای بودم. 
اما  به من می گفت مسیحیت حقیقت است  گویی در میدان جنگ راه می رفتم. ذهنم 

شما چطور فکر می کنید؟
اکنون که در پایان کتاب هستید، 
آیا هیچ یک از افکار شما در مورد 

عیسی تغییر کرده است؟ 
آیا برای خواندن بیشتر در مورد 
او به چالش کشیده شده اید؟ و یا 
دیگری  اشخاص  با  صحبت  برای 

که زندگی خود را به او داده اند؟

به من می‌گفت مسیحیت  ذهنم 
با تمام  اراده ام  حقیقت اتس اما 
توانی که داشت مقاومت می کرد.

اراده ام با تمام توانی که داشت مقاومت می کرد.
فکر  زمان  آن  در  داشتم.  را  غرور  مشکل  بعد 
من  می کرد.  نابود  مرا  نفس  شدن  مسیحی 
افکار  همه‌  که  بودم  کرده  اثبات  به تازگی 

گذشته ام اشتباه بوده و دوستان من درست می گفتند. هر بار که در اطراف این مسیحیان 
مشتاق بودم مشاجره‌ درونی من شدت می گرفت. اگر زمانهایی که احساس بیچارگی 
می کردید در کنار افراد شاد بوده اید حتما متوجه شده اید که چطور خوشی آنها شما 
انجمن  از  را ترک می کردم و  برمی خاستم و گروه  واقعاًً  اذیت می کند. گاهی من  را 
به رختخواب  به‌ جایی رسیدم که ساعت ده شب  اینکه  تا  دانشجویان خارج می شدم. 
می رفتم اما تا ساعت چهار صبح نمی خوابیدم. نمی توانستم این مشکل را رها کنم. باید 

قبل از اینکه دیوانه می شدم، کاری می کردم.
من همیشه سعی می کردم روشن فکر باشم اما 

نه به  اندازه ای که عقلم را از دست بدهم. 
چنانکه »جی.کِِی.چِِستِرِتون« می گوید: »هدف 
از باز کردن ذهن همچون باز کردن دهان، این 
دوباره  را  آن  مستحکم  یک‌چیز  با  که  است 
آن را  نهایتاًً  باز کردم و  ببندید.« من ذهنم را 
تجربه  تاکنون  که  واقعیتی  مستحکم ترین  با 
ساعت   1959 دسامبر   19 در  بستم.  کرده ام 
8:30 شب در سال دوم دانشگاه مسیحی شدم. یک نفر از من پرسید: »از کجا می دانی 
که مسیحی شدی؟« یکی از پاسخ های متعدد من این پاسخ ساده است: »این زندگی مرا 

تبدیل کرد.« این تبدیل مرا از اعتبار ایمانم مطمئن می سازد.
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از کــجا مــی دانـم کـــه 
مسیـحی شـده ام؟

این زندگی مرا دگرگون 
کرده اتس. ایــمان من 
نــــه بر جـله بلــکه بر 
شواهد، حقایق تاریخ و 

کلام خدا استوار بود.

می گوید:  خداوند  کنی.«  پاک  و  ببخشی  مرا  می خواهم 
مثل  شما  گناهان  اگر  آوریم.  دلیل  همدیگر  با  تا  »بیایید 
ارغوان باشد مانند برف سفید خواهد شد و اگر مثل قرمز 
سوم   )18:1 )اشعیا  شد.«  خواهد  پشم  مانند  باشد،  سرخ 
قلب و  بهترین شکلی که می توانم درب  به  »اکنون  گفتم: 
زندگی ام را باز می کنم و به‌ عنوان نجات دهنده و خداوندم 
به تو اعتماد می کنم. کنترل زندگی مرا در دست بگیر. مرا 
از درون تبدیل کن. مرا همان انسانی بسازی که در هنگام 
آفرینش من در نظر داشتی.« آخرین چیزی که دعا کردم این بود: »سپاسگزارم که به  
واسطه  ایمان به زندگی من آمدی.« این بر پایه  ایمان جاهلانه نبود بلکه بر اساس شواهد 

و مدارک حقایق تاریخی و کلام خدا بود.
شما چطور فکر می کنید؟

که  شما  زندگی  از  قسمتی 
را  آن  خداوند  دارید  دوست 

تبدیل کند، چیست؟

تجربه   اولین  می گویند  مردم  که  شنیده اید  مطمئناًً 
مذهبی آنها زمانی بود که »صاعقه « به آنها اصابت 
از  بعد  نداشتم.  داستان چشمگیری  چنین  من  کرد. 
این دعا هیچ اتفاقی نیفتاد؛ هیچ اتفاقی. من هنوز هم 
بال و هاله ای نور در اطرافم ندارم. در واقع بعد از 

این تصمیم گیری احساس بدتری داشتم. در واقع حالت تهوع داشتم. تعجب می کردم: 
»آه نه چه چیزی وارد من شد؟«

چنین  می کردند  فکر  عده ای  مطمئناًً  )و  داده ام  دست  از  را  عقلم  کردم  احساس  واقعاًً 
اتفاقی افتاده!(

و  برقرار کنم  رابطه  قیام کرده  و  با مسیح زنده  تا  برای چهار چیز دعا کردم  آن شب 
شکرگزارم که به این دعا پاسخ داده شد.

اول گفتم »خداوند، عیسی! سپاسگزارم که روز صلیب به خاطر من مُرُدی.« دوم گفتم 
تو  از  و  می کنم  اعتراف  نیست،  تو خوشایند  نزد  من  زندگی‌  در  به چیزهایی که  »من 
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این تغییر فوری نبود اما واقعی بود. در طول شش تا هجده ماه می دانستند که عقلم را 
از دست نداده ام. زندگی من تبدیل شد. در آن هنگام اب رسیئ بخش اترخی در یکی از 
دااگشنه های الاایت زکرمی آاکیرم مناظره رکیمدم. من در ومرد زیِِگدن جدیدم با او 
صحبت می کردم که انخسن رما عطق رکد و تفگ: »کمداول وخیمایه به من ییوگب 
دخا وااًعقً زندگی تو را تبدیل کرده است؟ جزئیات بیشتری به من بده.« پس  از اینکه 

چهل  و  پنج دهقیق به او توضیح دادم بالاخره تفگ: »ایسبر وخب یفاک اتس!«
یکی از تغییراتی که در موردش با او صحبت کردم آزادی ام از بی تابی بود. من پیش از 
پذیرش مسیح همیشه باید خودم را با چیزی مشغول می کردم. باید به خانه  دوست دخترم 
به جشن و یا به انجمن دانشجویان می رفتم یا اب دواتسنم گردش می کردم. من در دااگشنه 
دقم یمزدم و ذهنم مملو از مشاجرات مختلف بود. همیشه از دیوارها پایین می پریدم. 
انجام  را  این کار  نمی توانستم  اما  فکر کنم  یا  هعلاطم منک  می نشستم و سعی می کردم 
بدهم. ویل بعد از اینکه این تصمیم را در مورد مسیح گرفتم یک نوع آرامش روانی 

آنچه در رابطه ام با عیسی یافتم 
اتمام مـشاجـرات نبـــــود لبـهک 
تـواییان بـــرخــورد با آنـها بود.

نکنید؛  درک  اشتباه  را  منظورم  شد.  ایجاد  من  در 
منظورم انی تسین هک تمام مشاجرات متوقف شد. 
مشاجرات  غیاب  یافتم  عیسی  با  رابطه ام  در  آنچه 
نبود هکلب وتاییان برخورد با آنها بود. نم آن را اب 

زیچ درگیی در انی داین وعض نمی کنم.
رییغت درگیی هک در زیگدنام رخ داد تغییر خلق‌ و خوی بد من وبد. نم قبلًاً به خاطر 
کوچک ترین مسئله اب ارفاد درریگ می شدم. ونهز مه آثار زاهمخی دعوایی از سال اول 
دانشگاه را در بدن خود دارم که در آن ‌هب دشت اب یکی از داایوجشنن درریگ دشم و 
یتح زندکی وبد او را مشکب. انی دنتخویی به  قدری ربای من اعدی دشه وبد هک یتح 
آگاهانه به دنبال رییغت آن نبودم؛ اما یک روز با بحرانی مواجه شدم که می توانست مرا 
عصبانی کند اما من آرامشم را حفظ کردم. تندخویی من از بین رفته بود! این به خاطر 
عمل من نبود بلکه همان طور که گفتم عیسی زندگی ام را تبدیل کرد. بدین معنا نیست 
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اما وقتی عصبانی  تندخویی زندگی کردم  بدون  بودم. من چهارده اسل  که من کامل 
می شدم می ترسیدم که تمام آن سال هایی را که عصبانی نشده بودم جبران کنم.

را  اما آن  نمی کنم  افتخار  این موضوع  به  تبدیل کرد. من  مرا  به شکل دیگری  عیسی 
رطمح می کنم وچن ارفاد زایدی به این تغییر نیاز دارند و نم وخیمامه منشأ این تغییر 
را به آنها نشان دهم که راهطب اب حیسم قیام کرده و زنده می باشد. اما مشکل رفنت اتس. 
درومن  در  ویل  نمی شد  دیده  رهاظ  در  بود.  فشار گذاشته  تحت  مرا  رفنت  سنگین  بار 
هلعشور وبد. نم اب ارفاد و اومر و لئاسم درریگ وبدم. احساس امنیت نمی کردم. هر بار 
که با شخص متفاوتی ملاقات رکیمدم آن شخص برای من یک تهدید محسوب می شد 

من از یک مردی بیشتر از هرشخصی 
در دنیا متنفر بودم؛ پــــدرم. 

یتبحم از جانب خدا وارد زندگی ام 
آن  که  بود  قدرتمند  آنقدر  و  شد 
فنرت را برداشته، وارونه کرد و آن 

را کاملًاً تخلیه کرد.

و من با میزانی از نفرت واکنش نشان می دادم.
این  از هر شخصی در  بیشتر  از یک مردی  من 
متنفر  او  وجود  از  من  پدرم.  بودم؛  متنفر  دنیا 
اینکه او ایلکل شهر  بودم. من ناراحت بودم از 
وبد. اگر اهل یک شهر کوچک باشید و یکی از 
والدینتان الکلی باشد منظورم را درک می کنید. 
همه خبردار می شوند. دواتسن دوران داتسریبنم 
انراتح  رما  ارم  انی  نمی کردند هک  فکر  آنها  را مسخره می کردند.  پدرم  بودن  الکلی 
دنکیم چون با آنها همراه شده و دیدنخیمم. در ظاهر می خندیدم اما باور کنید در درونم 
می گریستم. هب هلیوط یمرمتف و یمددیم هک امدرم شدیداًً کتک‌ خورده و نمی توانست 
برخیزد و روی فضولات تشپ اگواه روی زنیم ااتفده اتس. وقتی دوستانمان به هناخ ام 
می آمدند دپرم را هب هلیوط ربیمدم و در آاجن متسبیم و ماشینش را پشت ولیس اپرک 
می کردم. ما هب انامهمن یمگفتیم هک او ریبون رهتف اتس. رکف نمی کنم کسی به‌ اندازه  
یترفن هک نم تبسن هب دپرم دامتش از کسی متنفر باشد. تقریباًً پنج امه سپ از تصمیمی 
که در مورد حیسم گرفتم یتبحم از جانب خدا وارد زندگی ام شد و آنقدر قدرتمند بود 

که آن رفنت را برداشته، وارونه کرد و آن را کاملًاً تخلیه کرد.
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»بابا دوتتس دارم.« وااًعقً  اگنه منک و میوگب:  هب امشچن دپرم  نم می توانستم مستقیماًً 
دوستش داشتم. بعد از کارهایی که با او کرده بودم انی هلمج وااًعقً او را تکان داد.

پس  از اینکه هب دااگشنه یصوصخ لقتنم دشم به خاطر کی احدهث رایگدنن به بیمارستان 
رفتم. وقتی برای بهبودی به خانه رفتم. دپرم هب ملاقاتم آمد. آن روز او به طور قابل توجهی 
ناگهانی  به‌طور  اتاق قدم می زد. سپس  اما احساس راحتی نمی کرد و در  بود؛  هوشیار 
گفت: »رسپم وطچر وتیماین دپری مثل مرا دوتس داهتش یشاب؟« پاسخ دادم: »بابا شش 
امه پیش تو را تحقیر می کردم.« سپس داستان تحقیقات و نتیجه گیری ام درباره‌ عیسی 
حیسم را به او گفتم. به او گفتم: »من به مسیح ایمان آوردم بخشش خدا را دریافت کردم 
او را به زندگی ام دعوت کردم و او مرا تبدیل کرد. بابا نمی توانم همه چیز را توضیح دهم 
اما خدا نفرت مرا برداشته و به جای آن ظرفیت محبت کردن را در من گذاشته است. من 

تو را دوست دارم و تو را همان طور که هستی می پذیرم.«
ما تقریباًً یک ساعت صحبت کردیم و بعد یکی از هیجان انگیزترین اتفاقات زندگی ام 
رخ داد. این مردی که پدرم بود، این مردی که مرا به خوبی می شناخت و من نمی توانستم 
بتواند در زندگی  چیزی را از او پنهان کنم به من نگاه کرد و گفت: »رسپم ارگ دخا 

انجام دهد که شاهد وقوع آن  من همان کاری را 
هب  را  فرصت  این  می خواهم  بوده ام  تو  زندگی  در 
نجات دهنده  عنوان  به  او  به  می خواهم  مهدب.  او 
معجزه ای  نمی توانم  آورم.«  ایمان  خداوندم  و 

بزرگ تر از این را تصور کنم.

اما زیگدن دپرم دقیقاًً  ماه طول کشید؛  تا هجده  می افتد. در زیگدن نم حدوداًً شش 
مقابل چشمانم تبدیل شد. گویی خدا دستش را دراز کرد و چراغ را رونش رکد. نم قبل 
از آن یا بعد از آن نینچ رییغت برجسته ای را دیدنم. بعد از آن روز دپرم طقف یک بار به 

رییغتات در طی  انی  مسیح  پذیرش  از  بعد  لاًًومعم 
اتفاق  بعد  سال ها  حتی  یا  ماه  و  هفته  روز،  چند 

شما چطور فکر می کنید؟
ایمان مسیحی  چرا جدا کردن 
از عیسی مسیح دشوار است؟ 

آیا می توانید ببینید که چگونه 
به  اغلب بر خلاف هم  این دو 

نظر می رسند؟
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سراغ نوشیدنی الکلی رفت. آن را روی لب هایش گذاشت و هلصافلاب آن را تا ابد کنار 
گذاشت. نم فقط می توانم به یک هجیتنگیری برسم: رابطه با یسیع حیسم زندگی ها را 

تبدیل می کند.
به تیحیسم دیدنخب و آن را مسخره کنید ولی مسیحیت عمل می کند.  امش وتیمادین 
می کند.  تبدیل  را  زندگی ها  مسیح  عیسی  بگویم  باید  می کند.  تبدیل  را  زیگدنها 
پدیده   نیست؛ یک  اخلاقی  ایده‌  نیست؛ یک  نظام  نیست؛ یک  مذهب  مسیحیت یک 
روانشناسی نیست. یک شخص است. اگر به مسیح ایمان می آورید به نگرش و اعمالتان 

نگاه کنید چون عیسی مسیح مشغول تغییر زندگی هاست.
با تحقیقات  فرایند بود که  به مسیح یک  ایمان آوردن من  پس همان طور که می بینید 
زیادی  امروزه عده‌  ظاهراًً  منجر شد.  متحول شده  زندگی  تجربه‌  به  و  آغاز شد  مصمم 
مشتاق این تجربه هستند؛ آنها زندگی تازه ای را می خواهند که من به آن دست یافتم؛ 
اما نمی خواهند مسیحیت را با آزمون سخت منطقی و شواهد بیازمایند. شاید بخشی از 
بی میلی آنها به خاطر تعلل در تأیید چیزی است که در مواجهه با تأکیدهای امروزی بر 
تحمل کردن و چند فرهنگ گرایی حقیقت مطلق است؛ یا شاید از ترسی نشأت می گیرد 

مسیحیـت یـک مذهـب نیسـت؛ یک 
اخلاقی  ایـده‌  یـک  نیسـت؛  نظـام 
روانشـناسی  پدیـده‌  یـک  نیسـت؛ 
نیسـت. یـک شـخص اسـت. اگـر بـه 
مسیـح ایمـان می‌آوریـد بـه نگـرش 
و اعمالتـان نـگاه کنیـد چـون عیـسی 
مسیح مشـغول تغییر زندگی هاسـت.

حقیقت  تأیید  به جای  بررسی هایشان  که 
خواهد  شک  ایجاد  به  منجر  مسیح  ادعاهای 
به  شخص  ایمان  از  مانع  تحقیقات  آیا  شد. 
مسیح می شود؟ بر طبق کلام اِدِوین یامائوچی 
در  باستان  تاریخ  بزرگ  متخصصان  از  یکی 
یامائوچی  نیست.  درست  چیزی  چنین  جهان 
که مدارک متعددی را از »براندِِئیس« دریافت 
کرده تأکید می کند: »شواهد تاریخی تعهد مرا 

به عیسی مسیح به‌ عنوان پسر خدایی که ما را دوست دارد و برای ما مُرُد و از مردگان 
قیام کرد تقویت کرده است. به همین سادگی.«۱

۱۳
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تحقیقات  آیا  که  پرسیدند  باستانی  خطی  نسخه های  متخصص  مِتِگِِر؛  بورس  از  وقتی 
تاریخی عهد جدید ایمانش را تضعیف کرده او فوراًً پاسخ داد: »ایمانم را بنا کرده است. 
من سؤالاتی را در طول زندگی ام می پرسیدم. در آیات کاوش کردم آن را به  طور کامل 
مطالعه کردم و امروز با اطمینان می دانم که ایمانم به عیسی در جای درستی است... در 

جای کاملًاً درستی است.«۲
این کتاب  نگارش  برای  من  محترم هدف  پژوهشگر  دو  از جانب  نقل قول هایی  چنین 
کوچک را تأیید می کند. من سعی کردم به شما نشان دهم که ادعاهای مسیح بر پایه  
حقایق مستحکم تاریخی است و با شواهد تاریخی نبوت و استدلال تأیید شده است. 
درک حقایق یک شالوده‌ محکم و قابل اعتماد به شما می دهد که بر روی آن بایستید و 
یک تجربه  شخصی از ادعاهای مسیح در تبدیل زندگی من و میلیون ها مسیحی دیگری 

که آن را تجربه کرده اند داشته باشید.
که  نیست  چیزی  مسیحیت  تجربیات  این  حقانیت  و  حقایق  این  استواری  وجود  با  اما 
شما  کنید.  تحمیل  کسی  به  را  مسیح  نمی توانید  شما  کنید.  تحمیل  دیگران  به  بتوانید 
زندگی خودتان را دارید و من زندگی خودم را دارم. همه  ما آزادیم که تصمیم بگیریم. 
من فقط‌ می توانم به شما بگویم که چه چیزهایی را آموخته ام. بعد از آن شما تصمیم 

می گیرید که با آن چه کار کنید.
شاید دعایی که کردم به شما هم کمک کند:

»خداوند یسیع نم هب وت اینز دارم. زگساپسارم هک به خاطر من بر روی 
صلیب اجن وخد را دفا رکدی. رما شخبب و پاکم کن. در این لحظه به 
تو ‌هب ونعان اجنت ددنهه و خداوند ایمان می آورم. از من همان انسانی 
را بساز که تو در هنگام آفرینش من در نظر داشتی. در انم حیسم. آنیم.«
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درباره   نویسندگان

الهیات »تالبوت« در  الهیات را از دانشگاه  »جاش مک داول« مدرک کارشناسی ارشد 
 )CCC( »کالیفرنیا« دریافت کرد. در سال 1964 کارمند »نهضت دانشگاهی برای مسیح«
شد و نهایتاًً نماینده  بین المللی شد که برای این سازمان سفر می کرد و اساساًً تمرکزش بر 

مسائلی بود که جوانان امروز با آن مواجه می شوند.
جاش با بیش از ده میلیون از جوانان در هشتاد و چهار کشور صحبت کرده که بیش از 
هفتصد دانشگاه و محوطه‌ دانشگاهی را در برمی  گیرد. او به‌ طور انفرادی یا با کمک 
دیگران بیش از 110 موضوع کتاب و تمرین نوشته که بیش از سی‌ و پنج میلیون نسخه 
اینها هستند: شواهد  از آنها در جهان منتشر شده است. معروف ترین کتاب های جاش 
جدیدی که نیازمند یک حکم است؛ چرا محبت حقیقی صبر می کند؛ درست و غلط؛ 

و مجموعه  کتاب تمرین درست و غلط.
جاش و همسرش؛ »دوتی«، در »داناپوینت کالیفرنیا« زندگی می کنند و چهار فرزند بالغ 

دارند.
ممتاز  فارغ التحصیل  او  است.  نویسنده  و  سخنران  دبیرستان،  معلم  مک داول«؛  »شان 
دانشگاه الهیات تالبوت است که دو مدرک کارشناسی ارشد در زمینه‌ فلسفه و الهیات 
دارد. او نویسنده‌ اخلاقیات: شجاعت در دنیای آشفته؛ و یکی از نویسندگان کتاب های 
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درک طرح و الگوی هوشمندانه و شواهدی برای رستاخیز است. شان ویراستار کلی 
دفاعیاتی برای نسل جدید و دروس دفاعیاتی کتاب مقدس برای دانشجویان است.

دفاعیاتی  تعلیم  شد.  کاپیسترانو«  خوآن  »سان  سالِِ  معلم   2008-2007 سال  در  شان 
مهمان  او  کرد.  دریافت  را  نمونه  جایگاه  مسیحی  بین المللی  مدارس  انجمن  توسط  او 
برنامه های رادیویی همچون: تمرکز بر خانواده ؛کتاب مقدس به انسان پاسخ می دهد؛ 
را  بوده است. شما می توانید وبلاگ شان  بی پرده،  برنامه‌ کشیش صریح و  و  نقطه نظر 

بخوانید و برای رویدادهای سخنرانی از طریق این وب سایت با او تماس بگیرید:
http://www.seanmcdowell.org 
شان در آوریل 2000 با »استفانی« عشق دوران دبیرستانش ازدواج کرد. آنها صاحب دو 
فرزند هستند؛ »اِسِکاتی« و »شانا« و در »سان خوآن کاپیسترانو کالیفرنیا« زندگی می کنند.
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داستانی که می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
جاش مکداول شکاک، تصور میکرد که مسیحیان از خود بی خود شده اند. او آنها را مسخره 
کرده و به ایشان توهین میکرد. در ادامه او تصمیم گرفت با تحقیقات کامل خود بر ضد 
ادعاهای عیسی مسیح با آنها مبارزه کند. دیری نرسید او در کمال تعجب متوجه شد شواهد 
کاملا برعکس این موضوع را نشان می دهد و عیسی صرف اینکه یک نجار قرن اولی می باشد 

وااًعقً خدایی بود که ادعا میکرد.
بیش از یک نجار از زمان انتشار اولیه تا کنون با چاپ بیش از ۱۵ میلیون نسخه زندگی افراد 

بیشماری را تغییر داده است.
اکنون در این نسخه اصلاح شده و به روز شده جاش به همراه پسرش »شان« ملحق شدند تا 

به سوالاتی که نسل امروز همچنان می پرسند بپردازند.
»آیا می توانم بدون اعتقاد به خدا روحانی باشم؟«

»چگونه می توانم اطمینان داشته باشم زندگی من ارزشمند است؟«
»آیا واعقا می توان چیزی را به اطمینان در مورد خدا یا عیسی دانست؟«

داستان را بخوانید، واعقیت ها را بسنجید، عشق او را تجربه کنید و سپس تماشا کنید چه 
اتفاقی می افتد. 
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